





کت فزهنگی! ۱ 
7 طرح از: علیرضا اسپهید 
[ ب‌مناسبت حوادث دانشگاه‌ها ] 


اشتراك و بره ۱ 
با اراشد کایت تحصلی رخ شماره ۲ 
۰ ریال 





مر ۵ تم : | حمدشاملو 
با همکاری شورای و یسندگان 
باشر: انتشارات ماز بار 
| تنظیم صفحات: گرافيك کتاب جمعه تک ی ۳ 
اثار چاب شده پس از هیام ۵۷ خود را 
فکاتبات با صندوق بستی ۱۵-۱۱۳۲ (تهران) برأی نقد. و احاناً معرقی هر اختبار ذقشر 
محله بگذارند. ۱ 





مرکز بخش:- تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهرآن) 
مطالت رسیده باز گردانده نخواهد شد. از 
دوستان ر همکاران خواهش می کنیم نسخة 
اصلی اثرشان را برای ما نفرستند. 
شورای. تو سید گان در حك و اصلاح 
مطالب آزاد است. 

نقل و استفاده از مطالب کتاب جمعه بی 
ذکر ماخذ ممئو ع است. 

فتوکپی اصل مطلب هبراه ترجمه باشد. 





قابل توجه خوانندگان و همکاران 





بهای اشترالد ا سح سس 
برای ۲۵ شماره ۳۳ ربال کتآب جمعه شستیم : باه تر تمست 
ای ۳۵ عازه. در ازویا ۲۲۵۶ وبال وبزه فلسطین ۱ 
برای ۲۵ شنماره در آمریکا ت 9 ۴ رال 9 
و ترع ۱ 
که نبلا دریافت می‌ شود ید و و 
خواستاران ۶ شترالد می‌توانندمبلغ لازم را تصاویر جالیی در اپنن تیمها در اختسار 
ازنزدیك‌ترین شعيةٌ هر بك از بانك‌ها بهحساب دارید. ما را به‌هرچه بربارتر کردن این 


ویژه‌نامه‌ها باری کنبد! زمان دقیق انتشار هر 


شمارة ۴۲۰ بانك سبه (شعیه اتو بانك باشگاه) : 
یگ ار این و بژه نامدها بعیل | اععلام خم اهد سك. 


واریز کنند ورسید آن را بهضمیمه نشانی خود و با 


قید این که مجله را از حه شماره‌تی می‌خواهند بدا کم »پر کیان رگا کتانتهتعة. جر 
برای لا ۳-۳ 3 


میت تصاربر شخصیت‌ها ر رقایم جهان 
سیاست, و علم و هتر به‌باری شما نبازمنديم. 
چنانجه تصاویری در این زمینهها دارید برای 





کتابفزوشی‌های مقابل دانششگاه تهران تهیه کنید. 


. بها ۱۰۰ ریال 


ما بقر ستید. 


























, و ۳۹ ۴ 
با باد چهار شهید 

+ وفع و( موی موی بای سح همم قیاق را بر و ۱ 
چگنوزه نخستین انفلا ب کزگسری جهان به‌قدرت 
ور سید 

آلبر اولیو ید 

عنرچهر هزارخائی ۱۳۹۳ 
زنان کارگر و میارزه برای نظارت شوزانی کارگری 
اردری وایز 

خ. گپانوش سم ۲ج سم پچ هروه مج مره جوم بو جرک و 6 
دیدگاه‌ها و نگرش در مردم‌شناسی(۲) 

عقلی. بو گیاشی :رن ۱۰۵ 
شوراهای کارگری در چکسلواکی 

جیری پلیکان 

فرهاد آسو ری ود بو پوج سس رده عم ی موه موه چم هس وتم و نت1 ۱۱۷۲ 
پادداشتی چند از تا ریت پر افتخار سازمان کار گران 
جفقر له رگ :.-.. مور ۰ سا جوم و زو ۱۳ 


سال اول 


در سول آن سوآران 








عبدالله کرتزی ]همم میت هه موه ویو رم دم عم ج لو و میم یوم وی :2 ۱۷۱ 
چهار کاکل خوئین 
چهار سزار 
سفو زر عرنج مهو مه شور و یرو و ۷ ۰" ز 
زایش 
(اطیه ابظخنی.....- 1 سب ۷۳۷ 
نما بشنامه ِ 

-تتتت ‏ ی 
جبجك غلیشاه 
اسیتاد دبیح بر وا زر و 
اسناد تار یخی 
تیم یا خی 
عیاه نامه ا جعیت ۰ حقو قرانان اپران: 

۳ 

تطره قطره ای بو 
متل اب اک 04 موی داه سییی اب یو مد ری ۶ 3۳8 
توق بسسسی قارع اف شطع عم 8 وا و روم وس سوه وف وم ۱۰ 








این دو تلاکراف به‌منأسنت اول ماه مه خطاب 
به کار گران ایران واصل شده آننتت: 





کارگران ایران 
کارگران فولادسازی ایتالیا درودهای برادراتة خود را به‌مناسبت جشن 
اول ماه مه به‌کارگران ابران تقدیم داشته. امیدوارند که کارگران. زنان, 
دهقانان-و اقلیت‌های قومی ابران بتوانند آزادی‌های کامل سندیکائی و 
دمکراتيك را برای خویش تحصیل کنند. و با همکاری برادرانه بین 
سازمان‌های کارگری به‌استقرار صلح بین خاق‌ها دست يابند. 
۱ دبیرخانه ملی فدراسیون 
کارگران فولادسازی ایتالیا - رم | 





از بارس 
به‌مناسیت اول ماه مه کنفدراسیون دمکراتيك کار فرانسه 06۴0۲ آرزو 
| می‌کند که کارگران ایران در ابجاد یك سازمان سندیکائی نیرومند, واحد 
و مستقل با موفقیت کامل‌قرین باشند. سازمان سندیکائی باید حفظ 
دستاوردهای کارگران را تضمین کند و با قاطعیت در بی کسب 
دستاوردهای نوین باشد. 7 همیتگی بین‌المللی خود را با کارگران 
ایران تجدید می‌کند و مخالفت خود را باسیاست‌هابی مثل محاصره 
اقتصادی که استقلال ایران‌را درمقابل بلسوك‌ها بخطر می‌اندازد ابراز 
می‌دارد. ۵۳0۲ آرزو می کند که مسأله گرفکان‌ها هر نعه زووتر او ظر تن 
مدا کره حل شود. 

ژاك شرك | 


نایب دبیرکل: مسووول. بخش بین‌المللی 





چهار روز پس از به‌صدا در آمدن آژیر «انقلاب فرهنگی». تفنگداران آمریکانی 
سراسر شب جمعه‌ئی را در ایران می‌گذرانند. که البته این بار سوت خطری به‌صدا در 
نمی آید. کم‌تر از يك هفته بعد. سفارت ابران در لندن اشغال می‌شود. در این هنکامه, 
دور دوم انتخابات مجلس شورای ملی هم باید پرگزار شود. چنگ در کردستان ادامه 
دارد و تاکنون قطعی شده است که دنت که د شهر ان را تقریا باید از نو ساخت» که 
البته اگر شمار زنده‌ها از اين هم کم‌تر شود شاید دیگر نیازی بدین کارنباشد. شتاب 
گرفتن حرکت توفان‌آسائی که در ئيمة دوم سال ۵۷ ابران و جهان را تکان داد فرصتی 
برای تأمل بر تك‌تك حوادث باقی نمی گذارد. هر رویدادی؛ به‌هر آندازه که تکان‌دهنده 
باشد؛ بك هفته بعد در برابر ماجراهای جدید کهثه شده است. 

اما نایدید شدن ناگهانی اخبار يك حادثه از صفحهٌ اول روزنامه‌ها. به‌معنای کم 
اثر بودن آن ثیست. شاید تا جند هقتة دیگر اوضاع چندان بیچیده‌تر شود که دیگر کسی 
سرا گزارش کارشناسان از عملیات «چراغ‌سبز» آمریکانی‌ها را نگیرد - هر چند که 
دولت و شورای انقلاب وعد؛تهیة جنین گزارشی را داده‌اند. با این هعهه آنجه در يك 
نیمه شب اردیبهشت ماه در حاشیة کویر گذشت. گوشه‌تی بود از جریانی که همچتان 
ادامه دارد؛ سلطئت‌طلبان: نه ثابود شده‌اند نه انديشة دوباره به‌دشت آورژن حکومت را 
کنار نهاده‌اند. کسانی که همه توجه مردم را متوجه سفرهای شاه مخلو ع کرده‌اندء اکتون 
پا وحشت در می‌یابند که حضور یا غیاب او عامل تعیین‌کننده‌نی نیست. هواداران دزیم 
سلطنتی, حتی زمائی که بازگشت خاندان سلطنت مطرح نباشد, بدان اندازه پشتگرمی 
دارند که با تفتگداران آمربکائی ذر میدان امجدیه قرار ملاقات بگذارند ویس از به‌هم 





خوردن برنامه. بمب‌هائی را که برای اجرای آن اماده کرده بودند در میدان‌های بر 

ظهور عنارین «جبهة رهائیبخش فدرال ایسران» و «گروه بابك حرم‌دیسن» (در 
پاریس). جزیرّای آن‌ها که راه‌جشم پوشیدن برواقعیات را به‌دیگران می‌آموزند تباید 
باورنکردنی به‌نظر برسد. در نخستین ماه‌های سال گذشته اعلامیه‌هانی با امضای 
«جر بك‌های تاسیونالست ابران» بخش شد که موضوع آن‌ها «دفاع از سهی)/: 
,ٍ حمله‌ئی نه چندان صریح به‌روحائیت, و حملاتی تند به‌مارکسیست‌ها بود. با نگاهی 
بدآن اعلامیه‌ها؛ اثر انگفنت ساواك: یروق محصوص: لشکر کارد: ۲ دیگر ثیر وهای 
حافظ رژیم سلطنتی را در آن می‌شد دید. 

در هر حال, خود همین عنوان تازة «جبهة رهائی‌بخش غدرال ایران» از بیگانگی 
بائیان چریان با مسائل سیاسی خبر می‌دهد و از این نکته که در آن جمع» هیچ کس از 
مفاهیم «حبهه» و «فدرال» جیزی نمی‌داند#و گرنه جنین عتوان بی‌ربطی را سر هم 
نمی‌کردند. اما برای سلطنت‌طلبان و به‌طور کلی ستون ینجم غرب در ابران؛ بیگانگی با 
مفاهیم سیاسی کمبودی به‌حساب نمی‌آید: چنبه‌های سیاسی کار را دیگران در جاهای 
دیگر بررسی می‌کنند و کافی استت که انفجار هر بمب «جبهة رهائی‌بخش...» 
خبابان‌های تهران را خلوت‌تر از روزهای گذشته کند وکسان بیش‌تری متقاعد شوند که 
در آیران هیچ حرکتی علیه سرمایه‌داری غرپ آمکان ندارد. 

به‌هر تقدیر, برای بیدا کردن سرئخ ستون بنجم غرب نبازی به‌کشف ده‌ها بمپ 
ودستگیری ده‌ها بمپ‌گذار.نیست. اگر روشن شود چه مقام‌هانی دستور نابود کردن 
هلیکربترهای آمریکانی را داده‌اند آن‌گاه می‌تتوان ادعای «باکسازی شدن ارتش» 
رامحك زد و با برخی اعضای «حجبهة رهائی‌بخش فدرال ایران» از نزديك اشنا شمد. 

می‌توان تصورکرد که هم میزپانان تفنگداران آمریکائی اکنون دیگر شاغل 
نیستند. اما در اين صورت هم به‌جای بازدید صندوق عقب يك میلیون اتومبیل, بسیار 
آسان‌تر است که دسئور پروازهای پایگاه‌های هوائی را ورق بزنیم و از خلبانان مأمور 
کو سدن هلیکو بترهای آمریکائی بخواهیم که چند کلمه‌نی برای مردم صحیت کننده. 
گفتنی است که سکوت مشکوك وزارت دفاع از سکوت شورای انقلاب هم طولائی‌تر 


له « استت 


۰ یکی از روزنامه‌ها وشت که ته تنها عصر جمعه پیش از تاريك شبن هوا چند هلیکویتر 
آمریکائی را پاراکت زده‌اند, بلکه فردا صبح هم جت‌های نیروی هواثی ایران دوباره به‌سراغ آن‌ها 
رفته‌اند (صبح ازادگان» ۷ اردیبهشت .)۵٩‏ در جای دیگر. خبرگزاری فرانسد به‌تقل اژ روزنامة 
اوئیتا - ارگان حزب کمونیست ایتالیا - خبر داد که روز ۲۳ آوریل (سوم اردیبهشت) يك هوابیمای 
2 ایرانی که حاضر به‌اعلام هریت خود نبود وادار به فر ود اجباری در جنوب شهر رم سل 
آونیتا گزارشن داده که در ان هوانیما ده نظامی ابرائی نوده‌اند وحرکت قواییما بسیار نشکراد بوده 
است (بامداد. ۱۰ اردیبهشت .)۵٩‏ 

۵ 





بس از همه این‌ها: اندك مظلومیتی که وررد تفنگداران امریکائی برای ایران 
فراهم کرده یود با نمایش.بی‌مناسبت اجساد سوت آمریکالی‌ها. در افکار عمومی 
جهان لوث شد. شیخ صادق خلخالی که معمولا نمی‌تواند در برابر وشوسة ور رفتن با 
احساد لت‌وباز مقاومت کند مقرر کرد که در برابر ده‌ها دوربین تلویزبونی قطعات اجساد 
جزغاله شده را با جاقوی جیبی ژیرورو کنند..زسانه‌های خبری غرب که علی‌الاصول 
دیدن خون را برای تماشاگران تلویزیون مضرّ می‌دانند نمایش شیخ خلخالی را بی‌کم و 
کاست نشان دادند و دربارٌ آن با شدت تمام به‌تبلیغات برداختند. درست روشن تشد که 
درخواست غرامت در برابر تحویل اچساد» که آمریکائی‌ها آن را به‌آیت‌الله بهشتی 
نسبت دادند» تا حه اندازه واقعصت دارد؛ اما در هر حال, میلیون‌ها مردمی که در سراسر 
جهان نمایش مشئوم اجساد جزغاله و چاقوی جیبی باسداران شیخ خلخالی زا دیده‌اند 
اعتمالا در برایر تبلیغات تند آمریکائی دربارة فرهنگ و اخلاق مردم ابران قادز 
به‌یقاوست نخواهند نبود. 

0 9 

در همین زمانماجرای گروگانگیری گسترده‌تر شد. هز چند که باز هم پای ایران 
در میان. است. اما این بار دیگز ايران قربائی آن به‌شمار می‌رود. قضیه گروگانگیری 
دوم از نظی مد کنونی و آتی؛ تأثری کم‌تر اژ اولي نداد ۱ 

اگرجه معمولا با کشوری که اتباعش به‌گروگان گرفته شده‌اند همدردی می‌شود. 
با این همه. استفاده از افکار عمومی جهان برای ایران آن قدرها آسان نیست, درست 
است که ايران برای توجیه به‌گروگان گرفتن آمریکائی‌ها دلائلی کم و پیش سیاسی 
می‌آورد. اما خواست‌های مهاجمان سفارتخانه ايزان در لندن هم اهر شسته رفته‌ئی 
دارد: دولت ایران باید حقوق ملت ایران را به‌رسمیت بشناسد. علاوه بر این» کشوری 
که نمایندگان سیاسیش به‌گروگان گرفته شده‌اند, هميشه دلیر و بی‌پروا اعتراض 
می‌کند؛اما مضوولان سباست خارجی ایران بیش‌ترین کاری که تاکنون توانسته‌انده 
سبردن قصیه به‌دست بلیس انکلستان بوده است؟. بنی‌صدر در پاسخ به بیام تا تن ات 
نخست وزیر انگلستان - اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد همه گروگان‌ها بمیرند و 
تسلیم درخواست‌های مهاجمان نشود. 

در برخورد پا ماجرای گررگانگیری در لندن, تخستین مشکل. درآمیختن 


۲ البته قطب‌زاده. مثل هميشه, در ستبز با عقل و شرع و عرف و منطق و عدالت 
بی‌برواست. او پی‌آن که صاحب مسند فضاروت باشداعلام کرده است که «اگر/خون از دساغ 
گروگان‌ها بياید ٩۱‏ زئدانی موزد بحث اعدام خواهند شدب(کیهان, ۱۳ اردیبهشت). پی‌آنکه توضیح 
بدهد این زندانی‌ها کیستند. آنهام‌شان چیست. جه ارتباطی با مهاجمان دارنده وچگونه می‌توان 


بی‌محاکمه اعدام‌شان کرد. اگر فرصتی می‌بود؛نمایش هت خی و حکم قطب‌زاده می‌توانست 


موضوغی باشد برای رساله‌هائی دور و دراز در باب فرهنگ,انحطاط فرهنگ,.و فرهنگ متحط. 


۳1 





جنبه‌های سیاسی و اخلاقی است. دولت ایران, البته, می‌تواند به‌دولت انگلستان 
خود دست به گروگانگیری زده است و بناجان دایعا بایدتلاش کند تاماجراهای تهران و 
لندن جدا از یکدتگر بررسی شوند. صدور بیانیه‌های اعتراض‌آمیزی نظیر آنچه دولت‌ها 
۰ دراین گونه موارد فتتسسر می کنند, شر این مو رد برای دولت ابران مابةً ربشخند خواهد 


نود. ۱ ۱ 
نهاجمان سفارت ایران کیستند؟ نخستین فرضی که مطرح شد وابستگی آن‌ها 
به‌عراق بود که اتهامی دور از ذهن به‌نظر ثمی‌رسد. دیپلمات‌های عراقی در کارهای 
غیرقانونی و زدوخوردهای گانگستری در کشورهای خارجی, پروئد؛ سیاهی دازنا و 
هر سال چندین دیپلمات‌عرافی از کشورهای دیگر اخراج می‌شوند. با توجه به‌سابقة 
عراق در این قبیل فعالیت‌ها هجوم بردن و گرفتن و کشتن اتباع کشورهای دیگر - و نیز 
خود عراقی‌ها - از دولت آن کشور هیچ بعید نیست. ۱ ِ» 


فرض دوم ابن.است که آمریکا و انگلستان مستقیماً دز‌این کار دخالت دازند. در 
این حالت. ضمن بیش‌تر گیج کزدن مسژولان حکومت ایران و درگیر کردن مقامات 
قدرت سر خود به‌اقدامات پراکنده و متناقض,دست به‌يك گروکشی واقعی می‌زنند: 
گروگان‌های‌مان را بدهید. گروگان‌هاتان زا بگیرند. - پیداست که در این معامله, دولت 
اپران نمی‌تواند جز تبلیغ برای ارزش شهادت. دست به‌هیج واکنش قاطعی بزئد. در هر 
حال. مار گرت تاچر در بیامی به‌بنی‌صدر به‌نحوی ضمنی ابران را مسژول غادی کردن 
عمل اشغال سفارتخانه‌ها. گروگانگیری و نقض مصونیت دیبلمات‌های خارجی دانسته 
بت 

فرض سوم می‌تواند چنین باشد که مهاجمان به‌راستی ایرائیان عرب نادند و 
حکم اعدام بیررن می‌دهد کار را به‌این جا کشانده است. محاکمات سربائشی 
دادگاه‌های |نقلاب خو زستان - که می‌توان دادگاه‌های صحرانی: در مخوف‌ترین شکل 
ممکن به‌حساب‌شان آورد- و اعدام‌های فوری و دستجمعی سرانجام می‌تواند به‌چنین 
انفجاری بینجامد. وجود روابط عشیره‌ئی و توطله‌جینی سران قبائل از يك سوه و از 
سوی دیگر سرکوبی شدید سازغان‌های سیاسی مترقی محلی و اساسا کمبرد چنین 
سازمان‌هالی در خوزستان نیز به‌نوبةُ خود فضا را برای واکنش‌هانی از این قبیل 
مساعد می کند. 

اما می‌توان شواهدي یافت که حتی اگر فرض آخر صادق باشدباجرا درهمین 
حد نخواهد ماند. ابرانی بودن و احتمال صداقت مهاجمان در حرفی که می‌زنند مائع از 
آن نمی‌شود. که غرب, بی‌درنگ از کل ماجرا به‌سود خود بهره‌برداری کند. سود فوری 


۷ 





این ماجرا پرای غرب این است که روی گروگان‌های آمریکانی دست به‌معامله بزند؛ و 
نهرة برازمدت ان می‌تواند فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح‌های بخیده تری باشد. 

پا آن که قاعدتاً دولت‌های غرب در محکوم کردن امر گروگانگیری هیج گونه 
انعطافی نشان نمی‌دهند. در این مورد خاص؛ مقامات الیش از همان ابتدا به‌ارزش 
گذاری پر انکیزة مهاجمان برداخنه‌اند. در حالی که سازمان‌های تندرو فلسطینی در نظر 
غرب «تروریست» شمرده می‌شونده کمیسر اسکاتلند بارد در اشاره به‌مهاجمان. 
سفارتخانه ایران گفته است که «نظر ما دربار: درستی یا ادرستی انگیزه آن‌ها هرچه 
باشد, باید بدانند. که بر آوردن خواست‌های‌شان در توان ما نیست.» 

از سوی دیگرء ادعای مهاجمان که اهل «عربستان»اند. بارها در رسانه‌های 
خبری غرب تکرار خواهد شد تا جائی که «عربستان» در فرهنگ خبری و سیاسی 
جهان معادل استان خوزستان اران .شناخته شود. عران» حتی افر در ماجزا دخالتی 
نداشته باشد, از این نکته با شادی استقبال می‌کند. 

تبلیغاتی از اين قبیل, زمینه‌ئی برای طرح‌های اینده فراهم خواهد کرد تا حاکمیت 
ایران بر خوزستان را تردیدیذیر جلوه دهد. شایدامروز نتوان با قاطعیت گفت که 
سیاستمداران غرب برای جدا کردن خوزستان ازایران طرحی دقیق در دست دارند. اما 
کم و کیف ماجرائی مانند گروگانگیری در سفارت ايران هر جه باشد. غرب یقیتاً 
فرصت را برای همدردی‌های ضمنی با «مبارزان» (که معمولا در غرپ منفورند) و فراهم 
کردن زمله تجزید اف از دست نمی‌دهد. مسائل جاری ایران» ضعف دولت», احتمال 
کشتار وسیع و جنگ داخلی؛تصمیم غرب را به‌دخالت مستقیم برای حمایت از يك 
چناح و لاجرم خطر قطم نفت ايران به‌روی کشورهای صنعتی را به‌همراه می‌آورد: 
بناپراین پیش از روشن کردن هر آتشی بایدنفت را اژمیدان به‌سلامت بهدر برد. 

در این لحظه. تفکيك مفروضات و عوامل احتمالی اشغال سفارت ایران هنوز 
ممکن نیست. اما آنجه وافعیت دارد این است که مجموعه اشخاص. محافل. و 
دستگاه‌هانی که در اصطلاح «حکوست ابران» خوانده می‌شوند از جل: مر کاهی حقق 
درلٍ. مسائل اجتماعی در مانده‌اند؛ و این خود به‌خود زمینه را برای برنامه‌ریزی و 
دفالات رها خارجی. آمادهفر میا کته 

0 

بنی‌صدر روز به‌روز حسایش را از شرکای حکومت بیش‌تر جدا می‌کند و آن‌هارا 
به‌حاشیه میدان می‌راند. حرف او در دانشگاه تهران در اشاره به«تولد حاکمیت دولت». 
لفاظی صرف نبود. رویدادهای جند روز بعد نشان .داد که بنی صدر احتمالا آیت‌الله 
حجحی را متقاعد کرده که برنامه‌های آشوب‌طلبانه سران حزب جمهوری اسلامی به‌سود 
حکومت نبست. روز اول ماه مه» بنی‌صدر به‌اصفهان رفت تا میتینگ و سخنرانی خودش 
را شخصا رام بندازد و ناجار نناهد با سران حزب شریاگا شود 


۸ 





جدا از تا کتيك‌های بنی‌صدر برای عقب ۰ باند رقیب» در سیاست او جیز بدیعی 
بهچشم نمی‌خورد! نشأن دادن.جمای بزرگ و مشت آهتین؛ تبلیغات کلیشه‌نی که گویا 
عده‌نی آشوبگر مزاحم مردم گردستان شده‌اند. وهر گاه بیر ون بروند دولنت به کردهایاداشی 
درخور خو اهد داد؛ تظاهر به‌این که ارتش را در کنترل دارداما در واقع در بی فرماندهان 
ارتش می‌دودو سعی در توجیه اقدامات‌شان دارد (درست مانند بختیار که با تمام قوا از 
رنجاندن فرماندهان ارتش برهیز می‌کرد): نجالب: است که با آن هه فوعظه‌های 
بنی‌صدر در نفی ساتسون حتی مطبوعات نیماد حان هم توا تلد به‌بیام نتشاد 
عزالدین حسیتی برای صلیب سرخ و والدهايم اشاره‌ثی بکنند. رادیو - تلویزیون که 
جاق غود دارد 
آیا بنی‌صدر تضور می کند که باز کشت بهشراط «عادی» گذشته امکان بذسر 
باشد؟حتی در ابن صورت نیز در هم کو بیدن مداوم. شهر های کردستان؛ راء بی‌باز کشت 
" «زمین سوخته»است. آرتش تقریباً حداکثر یرویش را به‌کار انداخته تا شهرهای .۰ 
کردستان را از دور با تویخائه. و از هوا با راکت نابود کند. مهاباد را در محاصرة 
اقتصادی می‌گذارند و زاه‌ها را مسدود می‌کنند - خال آن که محاصرذ اقتضادی آخریکا 
محکوم می‌شود. حتی اگر در این کشور هیج اتفاقی, لیفتاده بود و مردم ,بادگان‌ها را 
تکشوده بودند» باز رفتار حکومت در کردستان جانی برای بازگشت به‌شرائط «عادی» 
باقی نمی گذاشت .می‌ضدر «خودمختاری» را غمرقایل قبول مر دز براجر ان 
«تم به‌طلبانه» عمل می‌کند. جرا که شبوذ برخورد خود آو و ارتش با مسألة کردستان, 
تنها به‌جنگ پا «کشوری خارجی» شباهت دارد. بنی‌هدر در آرزوی بازگشت به‌زمان 
گذشته است. اما راهی که می‌رود او را هر چه بیش‌تر از موقعیت:دلخواهش دور می‌کند. 
برگهتین مردم کردستان به‌خانه‌های‌شان و اطاعت از استاندار منصوب تهران» کنتگز 
امکان ندارد - دست کم به‌این دلیل ساده که در چند شهر کردستان کم‌تر خانه‌ئی بافی 
مائده و بسباری خانواده‌ها تابود شده‌اند وزدر رل ماه گذشته شماز آرارگان کرد به‌جندین 
ده فزارتن رسیده است, 
هیچ قوم و ملتی با اچرای سیاست «زمین سوخته» ابود نشده است و فرماندهان 
ارتش پاید این نکته را از تجربه ویتنام آموخته باشند. در هر حال, بنی‌صدر هم شاید 
روزی دریاید که بازگشت به‌گذشته ممکن یست. اما ممکن است که در آن زمان دیگر 
برای هیچ کاری فرصت نداشته باشد. ۱ 
‌. مراد 
۳ ازدیبهشت ۵٩‏ 


داشتیم و کپ و گفتی؛ اما با طواق آشناتر بودم 
که قاضی برد. انسان کامل بود و يك ایلیاتی 
شتتده بودم که زندان دیده است و میارژه 
کرده (یعنی هر چهارشان) و کار قضاوت را 
نو سیده تا بهسرزمینسش و قومش نرديك تر باشد. 
اصلا این خلق گوئنی رشته جانش 
پد تن زمی مینش پسته است. در جای دیگر و میان 
مر دم دیگی هجو ن ماهی از اب برون افتاده 
است. جن‌دان جسترخیر خواهد کرد تا 
به‌سرزمیتش باز مرید. و این نود عشقی 
وعلاقهنی بی‌حساب را باعث می‌شود با از ان 
منزچشمه می گیرد. 
قضائی شده است (اخیرا) به خاطر اعتقاداتش و 
میار زه‌اش حسی در محیط زر و این شاه : 


۱۰ 





با باد چهارسهید 


درست یا نادرست. گویای چگونگی روش و 
کوشنده پرای خلقش... و چتین باشنك, 

از زندگی و خانواده‌اش خبر داشتم که 
فرزندان زحمت و کارنده و ازمشقتی که برای 
و دشمنکام و بی‌ترحم شهرهای بزرگ. 

در کنف‌رانس قانسونس اساسسی . که 
جمعیت حقوقدانان بانیش بود + طراق 
شیر بسن ر صمیسی! چه فارغ از مجامله و 
لفاظی!... همچون رودی روان و غرنده, با 
ایمان و اعتقاد کاسل و امید بزرگ. و چه 
برجان می نشست! 

نمی‌دانستم عضو يك سازمان سیاسی 
شستند . چرا که شور و و اشتیاق و سص‌مسست 





سیاست‌بازی تباشد و تمام جانش ۳۲ به کار و ۳ 
عمیل سبارد. بر عقيده سیاسی وا برای ۱ 


رستگاری ملتش بخواهد نه ملتش را برای 
اثبات عقید 5 ۲ مسسلت, 

شنیدم که عبدالحکسم و وساج (کم‌تسر 
کسی می‌دانست که امش شیر محمد است و 
شهرتش درخشنده توماح, همه مراجعیسن - که 
فرآزان هم بردند- فقط توناج. می‌شتاختندش) 
از طرفت ماد کاندیداي مجلس خبر کان شد داند 
و خواندم که تمام رای خلق شانٍ به‌آن‌ضا 
اختصاص یافته است. بیش‌تر بسن رأی 9 آن 
منطقه. و یعنی که اینان نمابندهو مظهر فردافرد 
قوم‌شان پودند و برگزید: آنان, تا آینده و 
ادار ۶ سرزمین‌شان را رقم بزنند. اما... ر شمة 
خلق های ما را ازحق تعیین سرنوشت‌شان 
محر و 2 

ر بند... انتخاب شورای شهر بود. و 
حلوأی هم از طرف نستاذشان. تعییسن .شد و 
بیس تر پن رأی را آوّرد. خیلی از «فارس‌ها هم 
به‌طواق رأی دادند که می‌شناحتندش. 

هفت برگزیده.با اختلاف آرائی فاحش از 
این قوم بود. و نجایت این قوم چتان بود که سه 
تن از این برگزیدگان ایلیاتی استعفا کردند تا 
«فارس‌ها‌ی شهرنشین هم بتوانشد به‌شورای 
شهر راه یابند. و تصمییات شورا از جانب شيه 
گر وه‌ها گرفته سو ۵| 

یس از شر دوی این اتتخابات گو نه‌ها... 
من شادی و غرور پیروزی را دیدم که در 
سوت و فروتضی» در سینه‌هاشان و عسق 
چنم‌هاشان جشن گرفته بود. چرا که در هر دو 
بار بهترین جوانان‌شان را انتخاب کردندو... 
اگر حاکمان.دستی را که با یکدلی به‌سوی‌شان 
ذراز سده بود بر بدند» وااسفا بر حا کمان! 

اکنرن چهارتن نعایندگان خلق ترکسن. 
چهار انسان شریف رزمنده, ناهردانه و سیعانه 


به‌قخل زسیده‌اند.اینان شهیندان راستینند. فن | 





آن‌ها را می‌شناختم و می‌دانم که دز 2 کی در 
کار و حتی در سکوت نیسز شهید بودند:. 
هگامی که بی سللاح و مراقب و باسدار در 
کوچه ر بازار ر میان جمع می گشتند.تگاهضی 
که ور تال : ینک ریز کاسته» چای 
می نو شید نسد» هتگانبی که برای بیشبرد 
هدف‌شان تم هی نشستند وه در هر 


هتگام 3 
شهامت 7 

کار سترگی در پیش داشتند و با هسه 
کارشکنی‌شا و مخالفت‌ها: تالحظة کشتار, 
مردانه بای فشردند. بادتان گرامی اسیت! 

۱ مصلحت. وم به‌صلاح و مصلحت بسیّاز 
آهمیتِ می‌دهشدو برای شر تصعی ری بان 
فتوسل می‌شوند با انن عبارت که «مصلحت نمه؟» 
اسلا چیست؟) 


پرا زندگی چین کسانی حود 


۳۱ 























گرامی‌تر باد! ۱ ۱ 
ی ۷ 
معصوم و بی‌تکلف روی نمد؛ بر پشتی ۱ ۱ 
يا پالشی تکیه کردن یا بر ارنج یله دادن. چای | 






1۱ 
کم رنگ را اژ قوری کوچك در پیاله تا یمه ۱ 
ریختن و با نان خرردن. «بیشم1»؛ عید ر ۳24 
«چچه رمذ)۲ مهانی. و آن سجن به آهستسگی ۳ 
گفتن و اندیشناک شنیدن... آرامغن, آرامش, ۰ 
همچرن پهتة دشت... و آن لیخندهای گرم ف ۹ 
لبخندی نه روستانی که شبانی, با محبت عمیق ۱,۶۲ 
و تگاه مهمان‌نواز. و آن سخن‌هاء مثل‌ها و 
آرمان خو آهی شا... گرئی تمام خلق شان قآ 
حلقه کرچك شش فری جمع بودا 
بی‌شك اگر این چهار تن نیز چون حاجی 
اخوند . هر روز در استانه قدرتی به‌ثناخوانی 
و اطاعت می‌نشستند - اگرچه دست‌شان به‌خون 
بسیار آلوده می‌بود - آمروز در اسان بودند. 
اها... 

من این چهارتن را خوب می‌شناسم. 
مردم‌شان را نیزمی‌شناسم. بیش از چهل سال با - 
آنان زیسته‌ام و ناچار با آنان همشهریم گرچه ۹۵ 
از قوم و قبیله‌شان نیستم. آینده را در خشم و ۳ 
هزار ساله را تحمل کرده و زنده عانده‌اند. اسن, 
پارهم فاجعه را تاپ خواهند اورد. ۰ 

سکوت و تحملتان مقدس است.خشم و ٩‏ 
«جدلتان»» نیز مقدس باد! ۱ 


۷ 
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۲ چگیرمه. نوعی بلو پا گوشت. 
۳ جدل.اصطلاحی است. «ترکمین جدّل» 


.یعتی ترکمن لجیاز است و جدال‌انگیز. 


۰ ۱ 


۸ اد 
9 
۱ ۷۶ 


9 
در سو گ ان سواران 


خونشعله سر بر آورد از دشت تا کران‌ها 
چندان که ریخت بر خاك گیسوی ارغوان‌ها 
پیراهنی ز خون کن جان‌های عاشقان را 
وانگه بگو بر آرند بر چوب. سرح جان‌ها 
از جوشش درون باز پر هنهمه‌ست دریا 
هان تا کشاده دارئد در باد بادبان‌ها 
خصم ستاره‌اند این ظلمتزیان فرئوت 
گو تا ستاره پنهان دازند آسمان‌ها 
ای آفتاب! برخیز ژان پیش‌تر که شویند 
در حون روشن تو دستار این و آن‌ها 
در سوگ آن سوازان نه.شگفت اگر برو ید 
توفانی از شقایق بر خاك ترکمان‌ها 
از واژه‌ها چه جوئی؟ بگذار این سخن را 
باشد که موج آتش برخیزد از زبان‌ها. 
اسفند ۵۸ 
عبدالله کوثری 





۱۳ 





چهار سوار 
خونین و خمیده 































پر پشت اسب‌هاشان ازراه می‌رسند. 
با سینه‌ئی دریده به‌سرنیزه‌های زهرأگین 
و چهره‌هانی به‌زلالی چشمه‌ها 
خرن جامه‌هاشان 
سپیده را شعله‌ور می کند 
وبرتارك طلسم می‌وزد. 
سواران چنینند) 
از ریت دریا و نیزارهای سبز 
که درکنار مرداب روئیده‌اند 
تشنه می شوند. 
در شبی بی‌قلمرو 
پای در رکاب می‌نهند 
تا خواب سرزمین ویران خویش را در نوردند 
به‌هنگامی که عقاب 
چهار ستاره را به‌منقار می‌برد 
از فراز دریا 
به‌چانب کو یر. 
عقابان چنینند 
هنو ز در اندیشْة قله‌اند 
که پای بر آن نهند 
تا چنگ درافکنند در خون ستارگان 
اما 
‌ در این تلخزار مرگ 
اب و علف به خاك و دریا هی ز سل . 
چنین. است حکایت مردان 
نام‌شان در متن کتاب‌ها 


۲ 


فو, و گن چهار شهید تر کمن 


از دور دست‌های سپیده آمدئد 

از دو ردست‌های باور وخاطره 
چهار سوار 
چهار بیدار 


از شعور آفتاب آمدئد 

آسانگذر؛ از دهلیزهای ظلمت 
چهار سوار 
جهار بیدار 

با چار خنجر خوئین بر گلو 

با چار تبسم روشن بر لب 


جارسوار 
جار بیدار. 


تیمور تریح 





۱۶ 


شده ۱ 


؛طا و لباس ای آن دوره از هفته نامة لا 


یتیس 


تصاوس 
نسم 


سید 


1 


ر روترواد 


یت آننتت 
تعصرا 


الدین تقل 


نحل ید حا 


جاپ این اثربا اجارة خا: 


_ِ 





ده بهر 


9 


كت 


از زر و زاب 


گرفنه 





دب 


بر و زر 





۱ پرده اوزل 







یلک تالار که به‌قدر ر يث زر ع از زمین نمایشسگاه 
پلندتر است 





اشخاص این پرده؛ 


( یگرییگی: حاکم نهر با سرداری و کلاه تخم‌مرغی و صدای 
کلفت و تکییر آمیز 

حاجی علی اصفهانی: 3 با عبا و عمامة شبر و شکری ر لهجة 
اصفقهانی. عارض است. مالش را در راه دزدها برده‌اند. 

حاجی فاضل: با عبا و عمامة. یواش, توی دماغ خرف می‌زند. 
ناصح و مستشتار بیگار بیگی و شاعر دیواتخانه. 

يكك ژن: با حادر و حافجور. غارض است. 

يك دختر: به‌سن هشت سالگی, دختر ژن بیش. 

فراش‌پاشی: پا لباس فراشی و نشان. 

چند نفر فراش: با لباس معمولی فراشی 

چندین نفر عارض زن و مرد؛ با لیاس‌های مختلف و متداول. 


اد ال ات 
پر ده بالا می ر ود 


عارض‌ها (باصدای بلند): - آی, به‌فریاد ما برسبدا! آخ, چه کنیم؟ 
فراش ها(مردم را باترکه می‌زنند): - مردکه. خفه‌شوا جرا زور میدی... باچی, 


نفست , مرو ! 


۱۷ 


يك عارض پیر: - ای آقای فرزاشباشی؛ ده _روزه هر روز صبح 5 شوم 
اینجا معطلم, آخر به‌داد مثم برسید! 0 
حاجی علی اصفهانی (با لهجه اصفهانی و فریاد بلند): - آخ» مالم | 
رفتس... آخ, جونم رفتس... آخ» هیش رفئس... آخ» هر چه بود | 
فراش‌باشی (به‌فراش‌ها): - بزنید توس رأین بدرسوخته‌ها! جرا این قد داد 


فراش‌ها مردم را می‌زنند. 
بیکلزیت‌کی با فراعت ا۶ یشتت تالار داخل 


[ 


هی شو ند. 
ی اصفهانی (با صدای بلند): - آخ. چه کنم! وای» چه کنم! آخ 
به‌دادم تر سل .. . مالم رس جونم رفتس.. 0 شر حه داشتسم رفتسن! 
اخ» رفتس:... 


پیگلربیگی (می‌نشیند به‌اطراف نگاه می‌کند.. همراهانش می‌نشینند): - بد! 
حاجی علی اصفهانی: - آخ, مالم رفتس, جونم رفتس, همش رفتس... 
(هی .. 


۱ گریه می کند. 

بیگلربیگی: - این مردکه را بیارید ببینم چشه, :9 

خو رد ۱ 
حاجی علی را فراش‌ها نیش می‌کشند. 

۱ حاجی علی (با حالت بریشان, دست‌ها را از عبا بیرون نباورده): - اخ 
آقای بیگلربیگی, به‌دادم برس!... مالم رفتس. جونم رفتس, آخ» همش 
رفتس؛ بولام رفتس؛» گوشة چگرم رفتسن.:.  .‏ 

و مردکه» نشست ید ما 


"یا 1 آخ. آقا؛ مالم رفتس؛ جودم رفتسن... 
بیگلربیگی: - مردکه! تو اين همه مردمو معطل می‌کنی... بزنید تو سرش! 





حاجی علی: - آش» آقای بیکلر بیگی, توبه کردم] مالم رفتسء جونم ر... 
و ی مردکه! تو حرا دستتو از.عبا سرون نکردی‌آنو مگه آدم 
+ ادیت کو؟ 
خاجی و - آخ, آقای بیگلربیگی! مالم رفتس, جونم رفتس, عقلم 
رفتس, ادبم" رفتس. آخ هر چی داشتم رفتس, همه رفتس. شما مالسو 
بگیر بذه تا من این لنگامم از عبا بیرون؛بو کنم. 
با دو دست می‌زند به‌للگش 
بیگلربیگی (با تغیر): - بزئید تو سرش بیرونش کنید! 
فراش‌ها می‌زنند به‌سر حاجی علی و به‌ژور بیرونش 
می کنند ۱ 
خی کم روم قباس نی ام مرت 
0 بیگلربیگی: دٍ بزنید تو سرش! د بیرونش کنیدا 
حاجی علی نسی‌رود. فراش‌ها می کشتسدش روی 
زمین و او فریاد می کند. 
فراشباشی: - نفست بگیره! مردکه. خفه‌شوا بی‌غیرت. خفه‌شوا ۱ 
حاجی فاضل (نگاهی به‌اهل مجلس می‌کند, تو دماغی): - شمع و گل و 
بروانه تمامی همه جمعنده... خبر آقایان, زحمت نکشید. بفرمائید. 
می‌رود و در زیر دست بیگلربیگی صی نشیند. 
عارض‌ها ۳ هم حرف می‌زنند): - آخ آقای بیکربیگی» بهداد ما برس| 
آخ محض رضای خلدا... 
بیکار بیگی: - فراش باشی! ایتن. عارض‌هنای پبرسوخته زا ,ساکت کو)-۰ 
عاچی فاضل, هنوز نیامده سرش درد و ت پیشخدمت‌باشی! . 
پیشخدمت: - بله قربان. (تعظیم می‌کند) 
۷ يك قلیون بیار برای جناب حاجی فاضل. 
پیشخد مت تعظیم می کند و خارج هی شو د. 
حاجی فاضل: - هین: اوهون]... ۱ 
چند سلفه می‌کند وچند آب دهن در دستمال 
می‌اندازد. ٍ 





۱ حاضر ین: - به‌به! احسنت! احستتِ! ماشاء الله! در واقع" جنشاب تماجی 


تا حهان است الخنان بای ۰ 


زنده و خوشدل وجوان باشی 3 ؛ 





معدن فصّل هستند. در بدبهه گفتن معرکه می‌کنند. به‌به! احسنت! 
عارض‌ها: اقا مکی به‌داد ما هم پرس! ۱ 
يك زن بلند گریه می‌کند. ۱ 
فراش باشی: ۲ مردم؛ خفه شبد! جه قدر داد می‌زنبد؟ اقلا از آقای 
حاجی فاضل خجالت بکشیدا 
حاجی فاضل: - گر ضبر بد انسان را اندر دل و جان لختی 
مجنون نشدی مجنون, لیلی نشدی لیلی. _ 
فرهاد. که صبرش بود؛ که چون که بستان کند 
صبرست که هر چیزست هر چند که او تلخ 
است 
بی صبر نشاید کرد بر هیچ عمل میلی. 
پیشخدمت قلیان می‌آورد. 
حاضرین: - بدبه, حضرت حاجی. احسنت! فی‌الحقیقه احسنت؛ احسنت؛ 
مکرر.مکررا ۳ 
حاجی فاضل: - خیر, آقایان. قابل نیست. خیر, لطفکم مزید! 


۱ عارض‌ها: ‌- آقای تبکلر‌نیگی؛ جونر آقای حاجی فاضل]... 


۲ 


هر کدام از عارض‌ها يك چیزی می گو یند. 
حاضرین( پا اصرار): - حضرت حاجی. مکررا مکرر... 
حاجی فاضل: بب گر نو بد انسان‌را اندر دل و جان:.. 
در اینجا از بس که عارض‌ها فریاد می کنند حاجی 
فاضل سکوت می کند. ۱ 
زا شیادی وت فیس تن نقی‌تون. بگیره1 چه عد داد مي‌ونی ۳0 
يك زن (در حالت گر به): - آخه به‌داد منم بر سیذا آ... آخه مام ادمیم! 
فراشباشی: - زنکه, نفست بگیره! خفه شوء چه قد جیخ می‌زنی, اینجا که 








حموم نیس! 
حاضرین: - آقای حاجی فاضل, مکرر! مکررا 
بیگلربیگی: - آقای حاجی فاضل. مکرر! مکرر! 
حاجی فاضل: - گر صبر بد انسان را اندر دل و جان لختی 
مجئون نشدی مجنون, لیلی نشدی لیلی. 
فرهاد؛ که صیرش بود؛ که جون که بستان" کند 
هر چند که خود می‌گفت من خسته شدم خیلی. 
8 زن و دختر بلند گریه می کنند 
بیگلربیگی: - آخ. این زنکه سر ما و تردا از سن که درند کرد تگنداش 
که ما کارم‌کتيم... اين دو تا را بیار بیئیم آخه چه مرگشونه. 
اشاره می کند به‌زن و دختر کوچك. 
فراشباشی: - زنکه. بیا جلو, دخترتم بیار. گریه نکن 
بیگلربیگی: فك ژنکه: تک تم جته؟ 
۱ زن؛ بلند گریه می کند. 
بیکلربیگی: اک افز زا زنکه! 
ژن: - آقای بیگلربیگی,بك شووّری داشتم اسمش حاجی کاظم... در سال 
بش عمرشو داد بشما ., 
۱ زن و دختر گریه می کنند. 
بیگلربیگی: آخ, زنک پدرسوخته» متو دبوونه کردی! آخه دردتو بگوا 
| زن: - چشم. آقای بیگلربیگی. ببخشید! (با"حالت گریه شروع می‌کند:) 
شوورم همین يك دخترو داش. اون وخ هفت سالش بود. وختی که شوورم 
مرده گفتند برادرش که عموی بجه باشه قیمه. هر جه شوورم بول داش 
گفتند باید ورداره وختی که بجه بزرگ شد بهش بده. منم گفتم خوب؛ 
عموشه اختبار داره. اما عمو يكک سبری) داره اسمش شیح عیذا لحسین. دو 
تا زن داره و يك سالم از شوور من که عموش بود بزرگتره. از روزی که 


٩‏ کوه بیستون, [ل. ج] 







































شو ورم مرده هر روز می‌آمد به‌خونة ما سری می‌زد. عمو گفت باید يك 
, کاری بکثیم که پسرم که میاد تو خونه شما محرم باشه. من گفتم اختیار 
دارید. بعد يك روز گفت که من عقد این دختر را واس پسرم خوندم؛ حالا 
محر مه 
زن در اینجا گریه می کند. 
بیگلربیگی: - زنکه, خقه میشی یا بدم بیرونت کثن؟ این که گریه ندارد! 
ژن: - جشم, آقای ببگلزیینگی» اختبار دازید:. حالا چند روزه شیم 
۱ . عبدالحسین آمده میگه باید عروسی کنیم. زن من ه سالشه, زئمه, میخوام 
ببرم. هرچه میگم آقا این بچه هنوز این چیزا را نمی‌فهمه. میگه مين بادش 
میدم» به‌تو جه:... آقای بیکلرابیگی؛ به‌دادم پرس | من جه طور ابن دختر 0 
به‌اين کوجکی را بدم به آدمی که از ز باباشم بزرکتره ه و دو تام زن داره؟ یلکه 
این بچه هم راضی نباشه: ارا ی - ا شیر عزولابه کردم؛ ٍ 
میگ عموش اختیار داره. عقدش درسه, شیخ عبدالحسین خوب آدمیه... ‏ 
آقای بیگلر بیگین: دستم , به‌دآمنت! به‌دادم برش این . دختر پیچاره کناهی 
نکرده. مالاشو حوردن» خودشم میخوان از من بگیرن. 
بیگلربیکنی: - عجب! عجب!... این جیمْ و دادا و این که نذاشتی آقای 
حاجی فاضل‌شعراشونو بخوانند برای این‌حرف‌های مهمل‌بود؟ به‌به,. عجب 
کاری برای ما بیدا شد! زنکه, این حرف‌ها که گربه نداره. انا لام نبود 
نیائی. مگه تونرفتی پیش شیخالاسلام؟ ۱ 
زن: - بله اقای بیگلر پیگی» رفتم. 
بیگلربیگی: - خوب. آقای شیخ‌الاسلام چی چی گفتند؟ 
ژن: - گفت عموش اختبار داره. هر کاری بکنه اختیار داره. حکم خدا این 
طوره... ولی؛ آقای بیگر بیگی: این بچه این چیزها را نمی‌نهمه. پلکه 
راضی, نباشد. ۱ 
بیگلربیگی: - زنیکه, نفست بگیره! یعنی تو بهتر از شیخ‌الاسلام می‌دانی؟ ها؟ 
(رو می‌کند به‌حاجی فاضل:) آقای حاجی فاضل, شما جه می‌فرمائید؟ 
حاجی فاضل: - آقای بیگلربیگی» زن ناقص عقل است. از این جهت است 
شهادت خ وخ بای باه مره است ی #نطه این لور ارو کر 


۳۳ 


شرع همان است که حضرت مستطاب حجةالاسلام فرمودند. عمو حق 
دارد که دختر غبربالغ را به‌هر کس بدهد؛ و لابد بهتر از بسرعمو در دئیا 
کیست؟ پیر بودن و زن جوان داشتن عیب نیست. پلکه زن جوان بهتر 
است که شوهر پیر داشته باشد, زیرا که شوهر جوان غالبا نادان و 
تاسازکاز استت. . 
حاضرین: - به‌به! جف‌القلم! ۱ 
یکی از حاضرین: - په‌به! در واقع آقای حاجی معرکه می‌کنندا 


زن (گریه می‌کند): - رحم به‌اين بچة کوچك بکنید! 


بیگلربیگی: - زنکه! اين که از صبح تا حالا نگذاشتی,ما کار کنیم. صحبت 
کنیم, شعر گوش کنیم. برای همین حرف‌های مهمل بود؟ حالا جوابتو 
شنیدی, برو گم شوا (با تغیر:) فراشباشی! همه این عارض‌های پدرسوخته 
را بیرون کن!... هر که بشه لقدش میزنه می‌دوه مباد دیوانخانه عرض 
کنه... عحب: گیری فتادیم!... ۱ 

: فراشباشی و فراش‌ها با ترکه عارض‌ها را می‌زنند 

بیرون می کنند. 

فراشباشی: ‏ پدرسوخته‌ها! نگفتم جیغ و داد نکنید؟... حالا برید گم شید 

بیگلربیگی: - عجب‌گیری افتادیم! از صبح تا شوم باید به‌اين حرف‌های 
مهمل برسیم. 

حاجی فاضل: - آقای بیگلربیگی! اوفات شریف خودتان را ببخود تلخ نکنید. 
این مردم نادان هستند. شما برای رضای خدا این کارها را می کنید. 


يك نفر از حاضرین: - قربان. عیبی نداره. اوقات شریف خودتان را تلخ 


۳۴ ۱ ج 


یکی دیگر: - قربان؛ شما از آدم‌های نفهم چه توقع دارید؟ 
پیشخدمت: - قربان, اهار حاضر است. 
بیگلربیگی: - آقایان, بفرمائید برویم ناهار بخوریم. اه, هی! عجب خوب 
کاری پیش. گرفتیم! 
سرش را تجان می‌دهد. 


پر ده می‌افتد 


پرده 2 
۳۶| 
یکی از تالارهای دربار. 
صدر اعظم, مورخ‌الملك, مفخرالشعراء , ندیم درباره و 
چند تفر دیگر ایستاده انذبا هم حرف می‌زنند. کریسم 
شیره‌نی داخل می‌شود. : 
کریم شیره‌نی( با لهج اصفهاتی): - آقایان وزراء آقایان امراء سلاعلیکم , 
قلبی یک 1" 
صدراعظم(با صدای کلفت و با تکبر): - علیکمالسلام حاجی کریم. اجوالت 
جطوره؟ 
کریم شیره‌نی (دستش را با دهنش تر می‌کند و می‌زند به‌گردنش): آقای | 
صدراعظم: مینداژیم! 
صدراعظم رویش را برمی گرداند اخم می‌کند و چیزی ‏ 
ثمی گو ید. 
وزیر دواب (داخل می‌شود و تعظیم می‌کند. په‌صدراعظم» الهحة ترکی 
ایلاتی): - سلامون علیگم. 
بعد به‌مُفخرالشراء و کریم شیر‌نی چپ چپ نگاه 0 
می‌کند و رویش را برمی گرداند. 
صدراعظم: - علیکمالسلام آقای لله‌باشی» احوال شریف؟ 
وزیر دواپ: - از مرحومت شما بوسیار خوب است. 
کریم شیره‌نی: - آقای وزیر دواب! 


رزیر دواب نگاه نمی کند. 


آقای وزیر دواب! آقای وزیر دواب! 
وزیر دراب نگاه به‌او نمی کند؛ 
/ وزیر دواب با صدراعظم حرف می‌زند. 
اقای وزیر... اقای وزیر دواب! عرضی داشتم 
وزیر دواب(روی را به‌طرف کریم شیره‌ئی می‌کند. با تشر و تغیر): - بله. 
کم نی - بای وی 


,نف له . (لك.ج.)] 





وزیر دواب (با تغیر و تشر): - مرتیکه! باز امروز آمدی اینجا؟ اگر با من 
کریسم شیره‌ثی بلند می‌خندد. دیگران هم غیسر از 
صدراعظم ۴ ندیم در بار پو زحنده می کنند. 
کریم شیره‌نی: - آهن! آهن! هه! 
ندیم دربار (خیلی بواش و معقو لانه): ت-‌ آقای حاأجی کریم! خواهش دارم 
به سرکار وزیر دواب جسارت نکنید. ایشان اوقات‌شان زود تلخ می‌شود: 
آن وقت اوقات همه هم تلخ خواهد شد. 
کام شیرین بزم تلخ مکن غره ماه وجد سَلخ مکن 
2 شیره‌ای ِ بواش و شمرده: به‌تقلید ندیم دربار): - آقای ندیم... 
ون همه بلند می‌خندند ی از صدراعظم که 
چپ چپ به‌اطراف حود نگاه می کند. 
از پشت پرده صدای یساول‌ها بلند می شو د. 
یساول‌ها: - پرید. برید! بایست! برید! با 
شاه پواش یواش به‌اط رآف نگا: هی کند و داخل 
مبی شود. شمه جند مزنبه تعظیم می کنند. 
شاه : : ده ووز در دواب! یا زامر وز هم که اوقاتت ری است! 
ویر دواب (تعظیم می‌کند): - گوربان, این مرتکه نمی‌گوزا...: 
اشاره می کند به کریم شیره‌ئی 


شاه (با تغبر و تندی)؛ - می‌دانم... می‌دانم... خوب. 
شاه می نشیتد روی صندلی. 
دزیر دواب: - گوربانت گردی... 
شاه - می‌دانم... حالا بسه. (به‌صدر اعظم:) صدراعظم! اخبارات یت جه 


است؟ 
وز بر دواب: ‌ از 


۱ تمی گذآرد.:. [ یه طو ر تاقص] لك.ح. 
۲ قربان.., (په‌طور ناقص) لد.ج. 














شاه (با اخم): - هیس!: 
۱ صد راعظم: - قربان. نخاکبای جواهر آسایت گردم... اخبارات و اوضاع 
ممالك محروسه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب همه بر حسب مرام و 
آبات انتظام و رفاهیت در اطراف و اکناف حکمفرماست... هر کجا 
شهریست. چون روی عروسان آراسته؛ و هر کجا بنده‌ی‌ست ازهمگنان در 
آئین بندگی گوی سبقت برده. چندان که در سراسر خطه واسع این 
کشور چیزی جز زلف خوبان پریشانی ندارد ودلی جز دل ساغر خونین 
نباشد... و جناب مفخرالشعرای جیجکی مصداق این مضمون را در 
قصيده روزانة خود برش نظم در آورده و به‌عرض خالبای اقدس 
همایونی خواهد رسانید, 
وزیر دواب: - گور... 
شاه: - هیش! نفست بگیردا... خوب؛ معلوم می‌شود اخبارات خوب است... 
مفخر, بگو بينم چه ساخته‌ای؟ 
وزیر دواپ: - گوریا... 
شاه (با تشر و اخم): - مردکه,خفه شوا 
وزیر دواپ (به‌خودش): - این چه نوکری شد؟! 
مفخرالشعرا (پیش می‌آید. تعظیم می‌کند و می‌خواند): - 
شها. تو شاهی و گیتی سراسرند اسیر 
ه مثل دازی و مانند و:نی, شبیه و نظیرا 
ضرین: - بهی» لحسنت! احسنت! ۱ 
مفخرالشعرا: - . ۱ 
کنجاست آن که ترا بنده نیست در عالم؟ 
هر آن که نیست: بگو آبد و کند تقریرا 
حاضرین: - احسنت! احسنت! نه‌به! 
شاه سرش را تکان می‌دهد. 
مقیر آلشعرا:- ۱ 
,. چهان سراسر در زیر حکم تو است. ای شاه 
کنون که حکم چنین شد. جهان ببندوبگم! 





۳۸ 


بگیر قیصر روم و فرست سوی کلات! 
بیار شنکل چین و بنه بر او زنجیرا 
حاضرین (با صدای بلند): - احسنت! احسنت! جف‌القلم! به‌به! مکرّز» مکررا 
مفخرالشعراء تأمل می کند, به‌اطراف نگاه می‌اندازد. 
شاه: - خوب. دوباره بگو. 
مفخر الشعرا؛ - 
بگیر قیصر روم و قزتسته سنوی کلانت! 
بیار شنگل هند و بنه بر او زنجیرا 
فرست لشگر جرّار تا به‌ملك حبش! 
بکوب عون تاتای ها کفان شییتر! 
حاضر ین: - به‌به! احسنت! ۱ ۳ 
کریم شیره‌ئی ( با صدای بلند:) احسنت! احسنك! اهن! احسنك:هه! 
شاه و حاضرین می‌خندند. 
مفخرالشعرا سلفه می کند. 
مفخرالشعرا: - ۱ ۱ 
چو تخت ابرج داری, شهاء بناز و بپال! 
چو تیغ سر کج داری, بزن به‌فرق نکیرا 
حاضر بن:- احسنت! به‌به.., 
مفخرالشعرا: - 
خدای نام تو را ورد و دکر مرغان ك 
بدین جهت همه جك جك کنند گاه صفیر 
حاضرین: - به‌به... احسنت» پکر استا... 
مفخرالشعرا: - 
شهاء تو شاهی و اینها همه وزیر تواند 
توهمچو مایه و ایتها همه خمیر فطیر. 
حاضرین: - احسنت! احسنت! صدقت! 


مفخرالشعرا: - 


تولی که جوبه تیرت بشد زیای قفلك 





توئی که تیغ تو برید ابر را چو"ینیرا 
خاضر ین (با صدای بلند): ب احسنت! احسنت! به‌به! مکر را تراد جوب» تیره 
باء فلك... به‌به! 
ندیم دربار: - به‌به! جمیع فنون عروض و بدیع؛ استعاره. کنایه, تشبیه 
تجنیس, همه در این يك بیت جمع‌اند... به‌به! , 
صدراعظم: بدیه! در واقع ابحاد کلام کرده: ابر» بنیر تبغ! 
وزیر دواپ (به‌خود. با اوقات تلخ): - به. اين مرتکه تمام نمی‌کوئد! 
کریم شیرهدئی : آقای وزیر» ,۱ دارم واست !| 


وزیر دواب می‌خواهد حمله بکند به کريم شیره‌نی 
شاه (باتغتر): - آن کوشه جه خبره؟... .وزیر دواپ» ساکت نمیشی؟ مفخ . 
بگوا 

وزیر دواب: دور 
شاه: - هیس! 
مفخرالشعرام: بُ 

توئی که جوبه تبرت بشد زپای فلك 

توئی که تیغ‌تو برید اپر را چو بنیر! 

توئی که در حرمت فرش‌های قالی هست 

ولی شهان دگر خود نداشتند حصیرا 
ند یم در بار: س ضافت] اکتا 
مفخر الشعرا: - 

توئی که آشپز درگهت ز دیگ:سیاه 

میان قاب به‌شب:روز می‌ کند کفگیرا 
حاضرین (نا صدای بلند): - احسنت! احسنت! بکر است... 
مشخرالشعرا: - 


که بود جز تو زشاهان روزکار که داشت 
بههر دهی ز اروپا. چهار فوج سفیر؟ 





کی استٍ جیجکی آنْ خوذ کد مدحتت گوید 
و ره 

شاه و حاضرین: - احسنت. احسنت! بارلكالله! باه بآ . 

صدراعظم: - آقای مفخر» احسنت! خیرالکلام! به‌بد! 

وزیر دواب: - گور... 

شاه(با تغبر): - خفه‌شو اب ( به‌صدرا عظم: ) صدراعظم! خیلی. خوب " 
گفتة... دلنصن ,خلونت! 

رئیس خلوت: - بله قربان! 

تعظیم می کند. 

شاه: - يك طاقه شال و صد تومن بده به‌مفخر. 

رئیس خلوت (تعظیم می‌کند): - امر, امرٍ همایونی است! 

صدراعظم (تعظیم می‌کند): - قریان! مورخ‌الملك تاریخ روز گذشته را 
به‌شیوة هر روزه جون عقد منثور به بیشگاه آورده. 

ساه: - خوب.مورخ | لملاك, بخوان ببینم! 

مورخ‌الملك (تعظیم می‌کند و می‌خواند): - بامدادان که خدنگ زرین, 
خورشید از کمان. کران. خاور به‌سوی گنبدٍ نیلی رنگ پرتاب شد و حسرو 
رخشند؛ چهارمین چرخ برین با سمند پاد پا و کمند ٍ پرنو» دیو تاریکی را 
به‌بند کشید... پادشاه جمجاه اسلام پناه, لب از لب شیرین. نگار و دست 
از زیر توده زلف بر جین چین دلدار نود ده و ب ری فرمان. مطاع اعتسلوا 
به‌سوی. گزبانه اسر 9 جایگاه دلیسند که آب گرمش از چشمة 
حیوان گوی بیشی بردی ‌ عطر کلابش رونق گلستان نسرود در هم 
شکستی: دلاکان شوخ شیرین دفتار ورگ مالان جايك دست ارغوانی 
عذار که روی هر يك از صحیتة ۱ رتنگ مانی نموئه‌ئی و موی هر تن از 
سنبل پرچین گلاله‌ئی بود دست بالا کرده باآب و گلاب. چنانچه شیوه و 
آداب خسروان است. از سر تا پا وجود ذیجودٍ همایونی را بشستند. و 
پس,,. ۱ 

وزیر دواب: گور... 

شاه: - زهرمارا 


۳۱ 


زیر دواب (با اوقات تلخ): - مرتکه» دیگر کار به‌کار من نداشته باش! 
شاه و .دیگران لب خند مي‌زنند و زیر چشم نگاه 
" می کنند. 
کریم شیره‌نی: - آقای وژیر دواب! حالا که قبلة عالم امسر دادند دبکه 
جسارت نمی کونم. معذرت می‌خوام. 
پیشخدمت (تعظیم می‌کند): -قربان! جلال‌الدین محمد ابوالحسن بن جعفی 
الملقب به«اقیانوس العلوم انباری» داماد کمال‌الدینن؛ احمد حسین 
پوالقاسج جعزالعلوم تناش گردی» می‌خواهد بدیابوس مشرف شود. . " 
خندهٌ حاضرین 


شاه (با تبسم): - پیاد. 

اقیانوس العلوم (داخل می‌شود تعظیم می‌کند. ي شئشه کوجك در دستش 
است. با لهج عربی بغدادی)؛ - ایهالّلك. به‌سلامت باشند! يك قلیلی 
آب تربت آورده ام برای ملاقو عفیم: کثتر اضلی استه حینی که می‌آمدم: 


در بحر توفان شد. همه 2 شتکان مرکنه خوف‌الغرق داشتند. يك خورده در 
آب‌مجعول‌گردم: علی‌الفور طوفان مرفوع شد.کلما طوفان می‌شد. 
رئیس ‌المرکب افرنجی می‌امد" می‌گفت تراب‌اترابا... خلاصه» شفا باشد " 
جمیع علل را. 
۱ شاه: - خیلی خوپ, بیارید قدری برای شفا و تبرك می‌خوریم. 
اقیانوس العلوم پیش می‌رود شیشه را می‌دهد به‌شاه. 
شاه قدری می‌خورد, مزه مزه می کند. 
شاه: - اقیانوس العلوم! ا: این آبش شور است. 0 
اقیانوس العلوم: - آنهاا لملك به‌سلامت باشند! آب الدجله والفرات قلیل یلح | 
دارد. ۱ 
کریم شیره‌ئی: - سرکار آقای وزیر دواب. نمك رابه‌ترکی جی گووند؟ 
وزیر دواب: - دیگر چی می‌خواهی بگونی؟ 
کریم شیره‌ئی: - سبیلاتو کفن کردم هیچی. ۱ 
همه به‌طرف وزیر دواب و کریم شیره‌ثی نگاه می کنند. 
شاه نگاه می‌کند و با شيشه بازی می کند. 
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صدراعظم و حاضرین: - به‌به. احسنت. احسنث! ... داد سخن بروری داده, 
به به ! 
شاه: -رثیس خلوت! 
رئیس خلوت: - بله قربان 
تعظیم می کند. 
شاه: - يك عصای مرصع بده به‌مورخالملك: 
شاه؛ - الحق خوب نوشته... بارك‌الله! (رو می‌کند به‌وزیر دواب:) خوب: یگ 
وزیر دواب: - گوربان؛ اين مرتکه نمی گوزا رد ما زندگی کنیم (اشاره می کند 
به‌کریم شیره‌شی:)هر چه انسان می‌گوبد,او هم يف چیزی از خودش 
می‌گو ید. و من هم هر وخ میخوام چیزی بگویم با مف خورالشهراشیر 
می‌خواند. یا مورخوالمولك کاغذ می‌خواند با صدری اعظم حرف می‌زند. 
با انن می‌آید» یا آنمی‌رود. آخضر پس من چه کار کوئم؟ به» این که 
نمی‌شود! 
حاضرین هنه می خندند. 
شاه (یا خنده): - این که از صبح تا حالا قورقور کردی عرضت همین بود؟ 
به! مردکه» تو جرا ابن طورزود اوقاتت تلخ مبشاه؟ 
شاه با گوشه چشم اشاره به کریم شیره‌ئی ۳ که 
سر به‌م ور یر دواب بگذارد. ۱ 
وزیر دواب: - گوربان. اين مرتکه حیا ندارد. آبرو ندارد» امر پدهید با من 
ایداً حرف نزند! 
شاه: - خوب. درد تو همینه؟ کریم. دیگه وزیر دواب را اذیت نکن! 
کریم شیره‌ئی: -امر امر همایونی است: (تعظیم می‌کند: آهسته باطرق ور 
دواب می‌رود. وزیر دواب به‌او چپ چپ نگاه می‌کند.) آقای وزیر | 
دواب: غاط کردم! من نمی‌دونسم شما به‌این زودی افقات‌تان تلخ همه . 


تبی عقی پفرمانیدز (دست میز *رشاند روزیل درآپ) دیگه از چیده 
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مورخ‌الملك: - ... و بس با لنک‌های قشنگ و مندلی‌های رنگا رنگ» بدن 
همایون و اندام میمون روا آهسته آهسته خشك :کردهء والیاشی حسروی که 
در چهان فقط قد ز بالای این دادگر عالی‌نشب را سزا است ببوشانیدند. و 
بعد از آن. شاهتشاه دادگر کمی صّ سر بنته که هوای ملایم آن رشك | 
خزیته است. برخسب بیشنهاد سرکار حکیم السلطته که پقراط در پیش اف 
فیزاطی تنباشد. و ارسطو ازاعجاز انفاسش ادوبه خود در بستو کند و 
جالینوس از کمي بضاعت در محضرش چون عروس در پردة خجلت پنهان 
شود استراحت کردند و بس از استراحت., ازانجا برخاسته خرامان‌خرامان 
به‌سوی دربار که محل غز و قرار و عدل و دادگستری است روائه شدند. از 
جمله بندکان 

وزیر دواب ینود به! مرتکه تمام نمی‌کوند! 

مورخالملات؛ -..... درگاه, پهحضور اعلی, رسانیدند که در حدود کزسان و 
بلوچستان؛ ملخان بی‌فرمان بر کشت و ررع زوستائیان هجوم کرده سیپ 
اتلاف محصولات و مزروعات و قحط و غلا و گرانی شده‌اند. - چون این 
خبر ملالت اثر در محضر مطاع مذکور رفت» فی‌الحال امر عالی صادر 
گردید که بهاهالی فلك‌زده آن سامان امز و مقرر دارید که حون ارژاق و 
ماکولات از کنقیت دیو تبرشت ملخان گران شنم واهالی دز سختی نو 
پدبختی افتاده‌اند فرمان فغاتون بر آن است که مردم ان سامان در این 
سال چیزی دیگر به‌جای نان که حقبقتاً جز گندمی بيخته و بریان نیست 
په‌دست آورده بخورند و به‌دعاگوئی ذات ملکوتی صفات مشغول شوند تا | 
مایة خشنودی درگاه خسروانی شود. - و نیز گفتند که جماعتی از کفار 
فجار فرنگ با لشگری آراسته باساز و زنگ و اردوئی از دختران قشنگ 
که سرپرستی از زخمیان درمیدان جنگ می‌کنند, بر اقاصی حدود و تفور | 
ممالكث محروسه هجوم کرده بلاد اسلام زاتسخرکنان بش می‌آنند. پس؛ | 
حکم جهان مطاع صادر شد که چون تیر شهاب و سرعت سحاب. فرمان 
همایون را به‌ایشان رسانند و امر کنند که آن ناپاکان بی‌ایمان فورا 
مسلمان شده هرجه دحتر ماه منظر در اردو است با ایلچیان و هدایا به‌سرا ‏ 

برد همایونی فرستند و مردان ایشان هم یلاح ریخته و از همان راه که 


۳۶ 








آمده اند بر گردئد و ال نایرة غضب, همایونی شعله‌ور شده به‌رعایای این 
خاندان حکم خواهد شد که ایشان را به‌حال خود گذاشته تا این که خسته 
و درمانده شده با جشمی کریان ودلی بربان‌به‌خانمان ویران خود که منبع 
کفر و شرا و معدن قهر و غضب خداوندست برگردند. ونیزملا حزقل 
جهود که اجدادٍ غیر محمودش در ضمن اصحاب اخدود به‌شمار بوده» از 
قوم خود پسری ما لعت و دختری آفتاب صورت آورده پیشکش حرم 
همایونی کرد و جون هر دو منظور نظر آفتاپ اثر همایونی افتادند دو پارچه ‏ 
قصر از قصرهای خالص شاهنشاهی را با دویست هزار تومان و جه نقد در 
بارةٌ او امر و مقرر کرده وبه‌لقب کلیم‌الملکی در میان اقران‌وامثال سرافراز 
و مفتخر گردانیدند... ۱ 
وزیر دواب: - گزر... 
شاه (با تشر, تند): - مردکه خفه میشی یا پدرتو بدم بسوزانند؟ 
مورخ‌الملك: - ... و نیزچند نفر سرکردگان سپاهیان که از دست تنگی به‌جان 
آمده برای دریافت و جوهاتِ خود شورشی کرده بودند. برحسب حکم 
اعلی همه را از دار فتا آویختند. چه» سرباژ را از آن «سربازه گویند که 
بایستی سر خود را در راه شاه برستی ببازده و در این صورت موافق_ رأی 
آفتاب جای همایونی نبود که کسی که دعوی سربازی می‌کند واز دادن 
جان باك ندازد از کزسنگی ودست ننکگی بفقان آیدو از خرائه عامره 
وجوهات طلب‌نماید. چنانچه آخوند ملا تحسی اهوازی در کتاب گندستان 
می‌فرما ید: ۱ 
چو سرباز» زر از شهنشه بجست 
بباید سرش کندن از تن, نخست 
که گر او ثیارد شکم 9 
کها سر بناند که تاختن 
شکم باختن» اول است 
شکم بنده؛ بی‌گفت, باا نگ یکی انیت 
از آن «روزه» افضل بود از «جهاد) 
که مفت است و کم خرج, بهر عباد! 











وز بر دواب (ستریبین وا تکان تن قاو وا 
کریم شیره‌نی: - ریشت به.. 
: همه با شاه قاه قاه می‌خندند. 
وزیر دواب ِ قدار؛ کشیده می‌دود به‌طرف کریم شیره‌نی): - بدرت را 
می‌سوزآنم! 
کر یم ۳ (می‌دود به‌طرف شت صندلی شاه): - قربان» بناه آوردم! 
پيشخدمت‌ها از وزیر دواب مانع می‌شوند. 
شاه (با حالت خنده و خشم): - وزیر دواب. خچالت بکش اقلا از 
افیانوس العلوم و اسم‌هايش حیا داشته باش! 
وزیر دواب (با حالت برآشفتگی): - قربان. به! این این حرف‌ها را می 
زند. قبلة عالم هم این گونه می‌گوئید. خانه‌زاد بعد از شصت سال دیگر 
نوکری نمی کنم! نمی کنم!.بس است! 
پس پس می‌رود که خارج شود 
شاه (با تشر): - مردکه» این اسمش کریم شبره‌نی است. مردکه:این کارش اینه 
که همه را بخنداند. تو نباید از او اوقاتت تلخ بشه. تو هم بگی بخند... (با 
حالت غضب:) بهت بگم: اگر اذبتش کردی سر تو می‌دم ببرن! ها! 
وزیر دواب (با حالت برآشفتگی): - خانه‌زاد دیگر گوشه‌نشین خواهم شد» 
خدا حافظ! 
تعظیم می کند پس پس می ر ود. 
شاه ( باتبسم): - وزیر دواب قهرنکن! بیا مردکه. تو همبگو,جوابش را بده. 
وزیر دواب پیش می‌آید. 
شاه: - بیا: بما: 
وزیر دواپ (با حالت برآشفتگی): - خوب پس من هم می‌گویم. 
شاه: سا حجوب» بیگن یو 
وزبر دواب (با حالت براشفدگی قداره را می کشد و رو می‌کند به گر بسم ۱ 


شیره‌نی): - بیا بیرون آزپشت صندلی, کارت ندارم. (کریم شیره‌ئی بیرون 
می‌آید) این چه چیز است؟ 


۷, حتف شك. (لد.ج,) 











کریم شیره‌ئی: - قداره. 
وزیردواب (با تغیر): - تو هم ریشت به... 
شاه و حاضرین» خنده بلند. 
شاه (در حالت خنده): - به‌به! مرده شورت بیره ابه به! آباد کردی! 
هنوز شاه و حاضرین, می‌خندند 
مردکه» این هم قافیه شد؟ 
شاه سرش را تکان می‌دهد. 
به به! این چیه؟ قداره. تو هم ریشت به...۱- به به! 
وزیر دواب: - به! قربان. شما بد عادت کردی مردم را. به. این چه کاری 
شد؟ هر چه او می‌گوید همه به‌من می‌خندید. این کار شد؟ (بس پس 
می‌ژوف تعظلم ام کند:) لا مافظ! 
شاه(با خنده): - وزیر دواب بیا يك قافیه دیگر هم یگوا 
وژیر دواب (تعظیم می‌کند. همین طور بس پس می‌رود)؛ - خداحافبظ! 
| صدراعظم: - آقای وزیر دواب! اعلیحضرت همایونی ارواحنا فداه فرمودند 
بیائید! 
شاه (با خنده)؛ - ولش کن بره. (به‌وزیر دواب:) برو گم شو دیگر اینجا نیا! 
(از روی صندلی برهی خیاد) صدراعظم؛ نگ همه نباند سر ناهار. 


پرده بائین می‌افتد: 


پردة سوم 
۳ ۱۳۹.۳ 
بلق اتاق معمولی؛ با فرش قالی ۴ نم « 
میرزا بزرگ و رئیس محاسبات. با ریش سفید و قد 
حمید ۵: 


چند نفر میرزاء با لباس بلند قبا و لباده. 


۲ نف شید. (له.ج,) 


۷ حدف شد. (ل-ج) 












پرده بالا" می‌رود 


میر زا بزرگ و چند نفر میسرزای دبسگر نشسته‌اند 
مشغول نوشتن هستند و با هم حرف می‌زنند. 






وزیر دواپ (از پس پرده صدایش بلند می‌شود): - من پدرشان در میارم. من 
هم شیر می‌خوانم. 





وزیر دواب داخل می‌شود با اوقات تلغ, و با خودش 
حرف می‌زند. میرزا بزرگ و میرزاهای دیگر همه بلند 
دواب: - ممرزا بوزورگنا 










وریر 
میرزا بزرگ: - بله قربان! 






پیش می‌رود. ساير میرزاها می‌نشینند مشغول کار و 
نوشتن می‌شو‌ند. 





وزیر دواب: من ازدربار قهر کردم. گوفتم تمی‌روم. ولی خواهند خودشان 
امد و ینتم ر بکشنك. 
بقنن ات خواهند آمد. 






وزیر دواب: - بله, خواهند امد... بله... 





میرزا بزرگ: - بله. 





وزير دواب: - هر روز که می‌روم دربار همه شیر می‌خوانند هی شاه خوشش 
می‌آید... من که می‌خواهم يك عرضی کنم هی می‌گویند هس, هس, خفه 

شوا! ...من بدزشان را در می‌آورم! 

میرزا بزرگ: - قربان چه عرض کنم... بله... 

وزیر دواب: - میرزا بوزورگ! نو هم باید هر روز يك شیری مشل 
مُف‌خورالشهرا بکوئی» برای شاه بخوانم خوشش بیاید. 

میرزا بزرگ:- قربان, بنده چه طور می‌توانم مثل مفخر الشعرا شعر عرض 
کنه؟ ایضان جهل سال است:مر این کار انتخوان خورد کرده. امروز کسی 
در ایران و توران نمی‌تواند مثل ایشان شعر بگوید, 

وزیر ذواب: - حالا تو هم از مّف خور الشهراء تعریف می‌کنی؟ اگر شیر 














نگوئی تدرت را در می‌آورم... گر نگوئی بدرت را در می آورم... تو این 
همه مال.من را خوردی نمی‌توانی شیر یگوئی؟ 
۱ پا حالت تغیر در اتاق قدم می‌زند. 
میرزابزرگ: - قربان, پنده اهل دفتر هستم. بنده که شاعر نیستم 
وزیر دواب: - بدرسوخته. چرا شاعر نیستی؟ 
میرزا بزرگ: - قریان؛ او از بچگی کارش همین بوده.: 
وژیر دواب: - تو در بحخگی چه کار می‌کردی؟ ۱ 
میرزا پزرگ: - فربان؛ او چهل سال در این کار استخوان خورد کرده. 
وزیر دواب: - بدرسوخته, تو چرا نکردی؟ 
میرزا بزرگ: - قربان, من طبع شعر ندارم. 
وزیر دواب (با تغیر): - فراشباشی!... فراشباشی!... 
فراشباشی داخل می‌شود. تعظیم می کند. : 
بزن توی سرش!... بدرسوخته. این همه مال من را می‌خوری طبع شیر 
نداری؟ 
فراش‌باشی می‌زند به‌سر میرزا بزرگ. 
میرزابزرگ: 5 آخ! قربان». چشم!... چشم. هر چه بخواهید عرض خواهم 
و9 
وزیر دواب: - اگر نگوئی پدرت را می‌سوزانم!... 
میرزا بزرگ: - قربان. عرض می‌کنما... ولی یقین به‌خوبی مفخر الشعرا 
نخواهد شدك... 
وزیر دواب: - اگر نشد پدرت را می‌سوزانم... بزنید توی سرش! 
میرزا بزرگ:.- جشم‌قربانا:.. چشما...خوته: مضمونش چه باشد؟ 
وزیر دواب (قدر فکر می‌کند): - خوپ. اولش این طور باشد: همه نوکر شاه 
هستند... شاه» آب را مثل ننبر می‌برد... بلو شب توی قاب می‌کنند... همه 
خمیر هستند... بایش را در فلك می‌گذارند چوب می‌زنند... مرغ جك جك 
می‌کند... همه جا قالی فرش کرده‌اند... 
میرززایژرگ. (درحین شنیدن این‌حرف‌ها سرش.راتکان می‌دهد. با حالت 
| تعجب): - قربان مفخرالشعراء همچون چیزها در پیش شاه نخواهد گفت. ‏ 
۳۲ 


| وزیر دواب (با تغیر): - پس من دروغ می‌گویم؟ 

میرزا بزرگ: - خیر. قربان. بنده همچوجسارتی نکردم...مقصود این بود که 
شاند يك جور دیگر گفته حضرت اشرف خاطرتان نیست. 

وزیره واه - برتکده گنمم همین طر گفت شاه هم خوخنش أب همه تیم 

ساعت گفتند به به, حالا تو می‌گوئی این طور نبود؟ 

میرزابزرگ (قدری فکر می‌کند): - قربان, این گوئه حرف‌ها معنی ندارد! 

وزیر دواب (با تغیر): - بس, مرتکه! من دروغ می‌گویم؟ بزنید توی... 

میرزا بزرگ: - چشم. چشم قربان, درست می‌فرمائید... الان عرض 
می کنم... 

وزیر دواب: -ها. بدرسوخته» اول گفتی نمی‌توانم... حالا می‌گوئی بله... ها؛ 

کتك مردم ر آدم می‌کند!... خوب؛ و زود 2 بدرت را در می‌آورم... 

میرزا بزرگ (به‌خودش): -. خدایا» چه گیری افتادما... این چه نوکری | 

شد؟... شاه آب را مثل پثیر می‌برد.مرغ جكك جک می‌کند که معنی نداردا 

(به‌وزیر دواب:) قربان, بنده در راه نمك خوارگی عرض می‌کنم این حرف‌ها ‏ 

خنده داره... شاید شاه اوقاتش تلخ شه غضب بکنه. 

وزیر دواب: -مرتکه! من اوقاتم تلخ است؛ اسر رگ زد 

تو سرش!... مرتکه.من خودم آنجا بودم مُفت‌خورالشهرا همین طور گفت 

میرزا بزرگ (در بین کتك خوردن): - آخ... آخ! قربان» هر چه ب هید 
عرض می‌کنم... چشم؛ چشم, به‌من چه؟ اختیار با خودتان است... خودتان 
می دا نمك... 

وزیر دواب: - خوب. بگو. حالا بگو. 

میرزا بزرگ (به خودش): - خدایا, چه کنم؟ اين مردکه که نمی‌فهمه. من 
نیا ید اختیارم ر بدم دسش. (به‌وزیر دواب:) قربان» عرض خواهم کرد. ولی 
اجازه دارم که اگر بهتر هم توانستم بگویم عرض کنم؟ ۱ 

وزیر دواب: -مرتکه, من دیوانه شدم اجه قدر حرف می‌زنی آ... بکو گه بخور 

| میرزا بزرگ: - چشم, قربان, چشم. 

می‌نشیند مشغول فکر می‌شود. 






























وزیر دواب: - مرتکه. زود بگواچه قدر معطل می‌کنی! 
میروا پزرگ: چشم قر بان! چشم. حالا تمام می‌شود. 
پیشخدمت (داخل می‌شود): - قربان» ندیم دربار می‌خواهد و شود. 
عرض می‌کند ازحضور قبلٌ عالم آمده. 
وزیر دواب (به‌میرزا بزرگ): - مرتکه! نگوفتم کارهاشان ۲۳ خودشان 
می‌آیند عقب من؟... زود بگو... زود تمام کن! (به‌پیشخدمت:) بگو بیاید» : 
(قدم می‌زند و دستش پشت سرش:) بگو بیاید. ۱ 
ندیم دربار (کمی خم می‌شود): - سلام علیکم. 
وزیر دواب (با تغیر): - علیکوم| لسلام. 
ند یو دربار: - بل عالم امر دادند سر ناهار حاضر شوید. 
وزیر دواپ (با تغیر): - من دیگر نوکری نمی‌کونم... قسم خورده‌ام... دیگر 
پایم را آنجا نخواهم گذاشت 


ندیم دربار: - سرکار وزیر, جرا حضرت اشرف به‌این زودی اوقات‌تان تلخ 


می‌شود؟ 
می‌گو ید؟ 


ند یم در بار: ت قریان؛ اگز درسنت ملاحظه بقر مانید تعصیر او شم پنسیتا: باها و 
اشاره می‌کنند که مخضوضاً این حرف‌ها را بزند. 

ور بر دواب: ت کدام بدرسو حته اشاره کرده ابیت بهاو؟ 

ند یم دربار: آخ! سر کاز و ره فحش تال شب , . . خواهش دارم فحش نهد 
اسباپ مسوولیت بنده هم خواهد شد. 

وزیر دواب: - دٍ بکوا (با تغیرد6 دٍ بگو ببينم کدام پدرسوخته اشاره کرده 
ات بدرش را در پیاورم! 

ندیم دربار: - قربان چرا تکلیف شاق می‌کنید؟... چه طور بنده می‌توانم 
همچو چیزی عرض کنم؟ شما باید خودتان ملتفت این مسائل باشید. خیر. 
خواهشمندم تشریف بیاورید. 

وزیر دواب: - خیر من دیگر نوکری نخواهم... 

ندیم دربار: - خیر. خواهش دارم.خوب. پنده را مرخص بفرمائید. 

۳۴ ی 


وزیر دواب: - و کوجا؟ حالا نروید... 
تد پم‌در بار: 2 :. اجازه بفرمائید... خداحافظ! 
خارج می شود 

وزیر دواب: - خدافظ... خوب؛ من فکر می‌کنم... ( به‌میر ژا بزرگ؛) مردیکه! 
دیدی گوفتم خودشان می‌آیند عقبم. همهةکارها لنگ می‌ماند؟ 

میرزابزرگ (با تبسم):- بله قربان... بنده که می‌دانستم. 

وزیر دواب: - خوب. شیرها را تمام کردی؟ 

میرزا بزرگ: - بله... بله قربان, تمام کردم. 

وزیر دواب: - خوب. بخوان ببینم... 

میرزا بزر ص: - حجشم ۰ ان است: 

۱ گرشه سر کین باشد» سره ابرننش برد 

در گریه همی افتد سکان "مّلاء اعلی: 

طباخ تو. ای خسرو نس فلکش در دیگ 

با قاب یلو آرد آن نُسر همه شب‌ها. 

بلبل چو رخت دیدی, اندر قفس او خواندی 

وان رو که تو کل هستی ای شاه جهان آرا! 

من بنده انن شاهم. جز شاه نمی‌خواهم 

هر چند که گویندم از خسرو و شروان‌ها. 

پیش می‌رود و کاغذ شعر را می‌دهد._ 





قربان؛ بفرمائید! 


میرزا بزرگ: - يك دفعه خواهش دارم اینجا خوب مطالعه بفرمائید. برای این 


که اگر شعر را درست نخوانند خراپ می‌شود... خوب.,. بفرمائید. 
وزیر دواب: - من خودم می‌دانم... که نخورا 
پشت می‌کند به‌میرزا بزرگ که بیرون برود. 
میرزابزرگ (دامن وزیر دواب را می‌گیرد): - قربان. خواهش دارم يك مرتبه 
بخوانید... خواهش دارم قربان) 
ف ی دواب (خودش را از دست میرزا بزرگ می‌کشد): - مرتکه! من‌خودم 
می‌دانم؛ که نخورا 
میرزا بزرگ (دوباره وزیر دواب را می‌گیرد): - قربان. خواهش دارم! 
وزیر دواب: - مرتکه. که نخورا ... ولم کن! 
میرزا بزرگ: - قربان,خواهش دارم 
در وقتی که میرزابزرگ اصرار می کند و وزیر دواب 
قبول نمی کند وفحش می‌دهد, پرده می‌افند. 


پرده چهارم 
اص تست 
اتاق ناهارخوری شاه يك صندلی و رگ شم 


پرده بالا می‌رود.شاه رری صندلی نشسته, جلوش میز 
ناهار است و مشغول خوردن است.پیشخدمت آب 
مي‌آورد: اول خودش می‌خورد بعد می‌دهد به‌شاه. 
شاه: - صدراعظم! این مردکه را کة از فرنکستان آمده یحو بناید. 
صدراعظم: (تعظیم می‌کند): - بله قربان. 
صدراعظم اشاره به‌رئیس خلوت می کند. رئیس خلوت 
خارج می‌شود. 
رئیس خلوت با سفیسرالملك داخل می شوند تعظیم 
می‌کنند. ۱ 
شاه: - مردکه» کی آمدی؟ 
سفیرالملك:- غفین, سه چهاغ غوزه. (قربان سه چهار روزه.) 





و 


2۳ 


کحم 





۳۰۳۲۱۳۳ 


ا شاه (با حالت تغیر ): - مرد که تو اهل کحا هستی؟ 
| شاه: - مردکه,ایغانی دبگه جی جیه؟... جرا اين طوری حرف می‌زنی؟ 
۱ سفی الملك: - غفین. حهاع شال ددغ بلجبلت بودم. 
۱ شاه (با تغس): - مردکه, هنو مسخره کردی؟... میرغصب‌افبرغصب! 
میرغضب فورأً داخل می‌شود. 
مت تلا فی راعش می کند ی افند. 
صدراعظم (تعظیم می کند): - قر بان؛ سر ناهار ا تن شگون ندارد. ببجاره 
نمهم است: غاط 7 تیسلی ۵ شرط می کنم دک ان طور در حصور 
قبلاعالم جیزی به‌عرض نرساند. 
شاه: - پس بزئید تو سرش! 
پیشخدمت‌ها می زند بدسر سفیر آلملكث. 
صدراعظم. ار محض خاطر تو نبود همین حالا سرشو می‌بریدم. 
صدراعظم [بهشاه تعظیم می‌کند؛ بعد رو می کند به‌سفیر | لملك): - مرد که جر | 
مثل آدم حرف نمی‌زنی؟ 
سفی الملك: ت- قر بان؛ تو به کردم... غاط کردم... نو ید کردم... 
.شاه: - خوب؛حالا نلد شدی خرف یزنی؟ 
سفیر الملك ت بله قر بان... بلد... 
شاه( - خوب: نطو بییتم بلحيك حطوره؟ راها امنه, ارزانبه؟ 
سفیر الملک: ت‌ قر بان؛ راه‌ها از توجهات ملو کائه خیلی امن است. ولی همه 
شاه: - جرا نائواها و قصاب‌ها را به‌دار نمی‌زنند؟ 
سقیراآملابی فزبان چه عرش کتم 
شاه: - به‌نظرم شاه آنجا خیلی بی‌عرضه است. خوب. احوالش چه طور بود؟ 
سفیرالملك: - احوالش خیلی خوب بود. عرض سلام می‌رساند. يك سفیر هم 
شاه: - لقب سفیر بلجيك جه جبزاست؟ 





سفیر الملك: - قربان؛ لقب ندارد. 
شاه: - معلوم می‌شود آن بدرسوحته هم از تو بی‌عرضه‌تر است. فارسی پلده؟ 
قیواننگاد, هلفاق رانا 
شاه: - بکز عصنزی به‌خاك بوسی سراقراز_شود.:. خوب. بدرسوخته! حالا 
دیدی چه ظور مسجع و مقفی حرف می‌زنی؟ برو گم شوا 
سفیرالملك پس پس می‌رود. تعظیم می کند. 
رئیس خلوت (داخل می‌شود. تعظیم می کند): - قرپان, اقبا نوس العلوم انباری, 
داماد بحرالعلوم. شاشگردی يك قدری خرمای تبرك شده آورده می‌خواهد 
به‌خالك پوسی سرافراز شود. 
شاه خوب. بیاید. 
رئیس خلوت تعظیم می کند.خارج می‌شود. 
اقیائوس العلوم: - ایهاالحلك‌العظیم این خرماها تراد است. به‌جهت 
ملك‌الملوك آورده‌ام. 


پیش می‌رود. بشقاب خرما را پیش شاه می‌گذارد. 
شاه يك دائه خرما برمی‌دارد. در حال خو ردن: 
شاه: - اقیائوس‌العلوم! این خرما را کی تبرك کرده؟ 
اقیانوس العلوم: - ایهاالملكالملوك! خودم تبرك کردم. 
شاف و حضار می‌خندند. 
شاه: - بارلذالله امعلوم می‌شود شما خیلی کارهای خوب می‌کنید. 
اقیانوس العلوم: - بلاء انهاالبلك! 
کریم شیره‌نی: - التبه, التبه! ۰ 
شمه می خند ند 0 
شاه: - خوب. بگو ببینم» اقبانوس‌العلوم انباری! چه علم‌ها خوانده‌ای که 
افیائوس شدی؟ - 
اقیانوس العلوم: - ابهاالملك الملوك! صرف :نحوء قواعد. متطق» حکمت. 
طبابت. فقه. اصول. علومٍ ارضیه, فنون سماویه: جفر, رمل اسطرلاب... 
کریم شیره‌ئی: - هش هش! 
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۳ می‌خنذ ند. 
ی ودب ۳ فلك: ۰ علمر اعداد: علم ابدان, علم موسمقی: 
کریم شیره‌نی: - هر هر: هش. چش. 
همه می حندند 
آقیانوس العلوم: علم ... ۱ 
شاه؛: ۳ وب سس افیتت ماشاءالله ماشاءاللة تمام اين‌ها راشما خو انده اید؟ 
۱ کر یم شیره‌ئی: - الته... درشت است... لا یهلا ون وحلوا! 
قینوس العلوم: ‏ بلا ۳۷( 
شوه می خندند. 
۱ شاه خوب» به بها. 7۳ بیستم : کجا بلجبك خوردی؟ 
اقیانوس العلوم: ‌ِ نمی‌دانم در کرپلای معلی خوردم ی در نحفا اشرف. 
همه قیمع کند. 
شاه: - بقسن داری که خوردی؟ 
اقیانوس العلوم: صِ بلاء ایهاالملك! نه‌همان حجری که پوسیده ام خورده ام! 
مردکه! همه علوم تو هم مثل همین است؟ 
اقیانوس العلوم: - ایهاالملك العظیم! بالله و تالله که صيغة قسم است: 
خورده ام. 0 
شاه: - مردکه احمق ! بلحيك اسم ی مملکتی است» تو بلجبك و زدی؟ 
رئیس خلوت. این مردکة بدرسوخته را بیرون کن! 
رئیس خلوت و چند نفر پیشخدمت اقیانوس‌العلوم را | 
می ,کشند بیرون. 


































در اپن حال ند یم دربار داخل می‌ شرد تعظیم می کند. 
شاه ۳ ندیم در بار! 


ندیم دربار: - بله قربان! 





خوردی نیست. 
شاه: - کجاست؟ کدام رف است؟ 

تیم فتتبار قربانه آن طرق ق هه 

ندیم دربار: - بله قربان... شیخ‌الاسلام بلجيك پارسال اینجا بود. 
شاه: - بقین داری؟ خودت دیدی؟ 

ندیم دربار؛ - یله قربان... 

شاه: - این بدرسوخته را هم بیندازید پژنید! 


پیشخدمت‌هاندیم دربار را می‌انداز ند می‌زنند. 


تس 


ندیم دربار؛ " آخ؛ قربان... اخا... آخ!... قر بان؛ که خوردم! 
شاه: - مردکه! اهل_ بلحيك همه کافرند؛ تو شیخ‌الاسلام شان را می‌شناسی؟ 
ند بو در بار: ِ قربان: تصدفت گردم!... می‌دانم شمد کافر ند... شیخ الا سلام شم 
رفته بود آن‌ها را مسلمان یکنه... آخ| 
شاه: - پزنید! بزنیدا 
وزیردواب (داخل می‌شود): - آخ» قربان؛ نزنید. من شیر گفتم! (خودش را | 
می‌اندآزدروی ندیم دربار:) قربان» به خا نه زاد بیبخشید... من شر گفتم... 
درحالتی که می‌دود به‌طرف ندیم دربار, کاغذ شعر از | 
دستش می‌افتد. کریم شیره‌ئی پرمی‌دارد. 
ند یم در بار: تب آخ؛ آقای وربره دستم به‌دآمنت! 
ور بر دواب: تَ قربان؛ شیر گفتم. ب‌من بیحشیدش. 
صدر اعظم (تعظیم می‌کند): - قربان, ببخشیدش به‌این خانه‌زاد. نمی‌فهمد. 
اهب ولشن کنید..عردکها هرحة او تو می‌ترسند پت‌خود: تگو بله. 
0۴ ۱ ۳ ۱ جر 9 


وزیر دواب: - قربان! من هم مثلٍ مفت خورالشهرا شیر ۳ 
تیان می خند ند, 0 
شاه وژی فواب او که تا تقعال عضر نع گفتی..: ۳ شاغر شدی؟ | 
یلکه خودث نگفتی؟ 
وزیر دواپ: - بله قربان؛ شیر گفتم.. خودم هم گت ام 
شاه: : - بخوان ببیئم چه مهملی به‌هم بافتی. 
وزیر دواب (می‌کردد عقب کاغذ): -به» این کاغذ کو؟ (همد مر نان 
آخ,این کاغذ چه طور شد؟... به! پدر اين میرزا بزرگ بسوزذا 
شاه و حاضرین می خندند. 
ه! جرا می‌خندید؟ این که خنده نداردا(شاه و دیگران می‌خندند.) نه! این 
کاغد کو؟... 
شاه (با تبسم): - مردکه: کدام کاغذ؟ 
کریم شیره‌ئی: - آقای وزیر دواب! کاغك شما همین ااست؟ 
کاغذ را نشان می‌دهد. 
وزیر دواب: - آخ؛ همین همین است... گوربانت برم+حاجی کریم؛ بده به‌من! 
(پیش می‌رود که کاغز را پگیرده کریم شیره‌لی پس پس می‌رود) -اخ! 
گوربانت برم حاجی کریم. شیرها را بده! (می‌دود به‌طرف کریم شیره‌نی) 
جان, من بده» گورپانت! 
کریم شیر‌نی (با خنده وحرکات مسخره گی): . آخ نمیلم... آخ نمیدم. .. 
شاه و همه می‌خندند. 
کریم شیره‌ئی: - آقای وزبر دواب. بفرمائید! 
کاغذ را مي دهد. 
شاه: - خوب. وزیر دواب؛ بخوان پبینم. 
وزیر دواب: - هه هه.. اهن. . 
قدری به کاغذ نگاه می‌کند. 
شاه: - دٍ بخوان) جته؟ 


وزیر دواب: - چشمم. قربان: 











۱ 1 
گنز باشد سیزاطرمیش برده 

در گربه‌ها می‌آفتند سکان ملاعلی 

طباخ تو. ای خر! بسر فلکش زرداد 

باقلا بلو و آرد» بیشر همه شب‌ها 

شاه (باخنده): - به بها عجب شعر ی و یت یاه یاه | 





صدراعظم (با تبسم پیش می‌آید): - آقای وزیر دواب.پس است! 
۱ وزير دواب (با تغیر): - باز همه می‌خندند... صبر کن تمام شود! 
یراع زب حالت تسماوت آقاق زیر قلآب, عرض کردم بت استا 
شاه: (با حالت خنده): - صدراعظم! اين کاغد رانک بان حه نوشته. 
وزیر دواب: - من خودم می‌خوانم. 
صدراعظم: - خوب: التفات بفرمانید... 

کاغذ را بزور از دست وزیر دواب می‌گیرد. 
شاه: - صدراعظم. بخوان ببینم چه نوشته. 


گر شه سرکین باشد سر ابر متش برد 
در گریه همی افتند سکان ملاء اعلی 
طباخ تو. ای خسرو, نسر فلکش در دیگ؛ 
با قاپ بلو ارد آن سر همه شب‌ها 
بلبل وت دندی تور ففتتنر او غواندی 
گونی که تو کل هستیء ای شاء جهان آرا! 
من بندهُ این شاهم, جز شاه ثمی‌خواهم 
هر چند که گویندم از خسرو و شروان‌ها. 
شاه: - صدراعظم بدمعری نیست!... وزیر دواب! این معرها را کی گفته؟ 
وزیر دواب: - گوربان. اين شیرهارا خودم گفتم. 
شاه: - مردکه! این‌ها معراست... اگر درو گفتی سرت را می‌برم... که نخورا 
وزیر دواب: - گوربان... میرزا بزرگ... ۱ 
2 ییا 












شاه : : - جوب؛ معلوم شد... نفست بگیردا. .. صدراعظم! (شاه از روی صندلی 
ند می‌شود) خوب, حالا هنه مرخص هستید. عصرء همه پا لباس, خوب 
بيائید که سفیر بلجيك می‌آید. 
همه تعظیم می کنند و خارج می‌شوند. 
شاه: ساوزسر دواب! بمان کارت دارم: 
شاه و وزیر دواب تنها: دیگران همه خارج شده اند. 
شاه: وز بر دواب! اسر وز عصر ی تسابیز بلج می‌آید.آن مسر بنژگنه 9 
میدهی می گذارند در اتاق سلام. .. چند صندلی هم می‌گذارند دورش: یك 











سفره قلمکار هم بیندازند روش وا ما پيائيم, 






ورزیر دواب: ب چجتشم گوربان... ولی: گور... 
مناف:-هس... تست بگیزد! 











پرده پسجم 
برد 3 می‌زو؛ (عیچتطر 
وزیر دواب (در دربار تنها ذر اتاق قدم می‌زند. اوقاتش تلخ انست): - همه 
تقصیر این میرزا بوژورگ بدرسوخته است. بدرش را در می‌آورم. , من به او 
مسی گو یم شیر بگی او میر می‌گوید. من پدرت را دار می‌آورم:. . بیشخدمتا 
باشی! بیشخدمت باشیا..: 
پیشتخدمت‌باشی (داخل دا - بله قریان. (تعظیم می کند)- . 
وزیر دواب: - برو فراشباشی را بگو بیاید 
پیشخدمت‌پاشی تعظیم می‌کند و خارج می‌شود 
وزیر دواب (تنها): - من پدرش را آتش می‌زنم! 
















فراشباشی با پیشخدمت‌باشی داخل می‌شوند و تعظیم | 
میی کنند, 
بروید این میرزا پوزورگ پدرسوخته را ری کنید: بیاریدا 
تن نون (تعظیم می‌کند): - چشم قربان! 
پیشخدمت‌باشی و فراش‌باشی ‏ هر دو خارج 2 
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و زیر دواب: - همه تقصیر این میرزا بوزورگ است.من می‌گویم شیر نگل او 
میر می‌گوید. .. پدرش را مي‌سوزانم!.:. به! من امروز ناهمار نخوردم. 
سنا هستم و خودم نمی‌دانم.., بدرشان را درمی آورم. ۰ پیشخدمت‌باشی- | 

پیشخدمت باشی (داخل می‌شود تعظیم می‌کند): - بله قربان. 

وزیر دواب: - بدرسوخته. من امروز یادم رفت ناهار بخورم... بدرتان را در 
می‌آورما... بدر همه می‌سوزانم! 

پیشخدمت‌باشی: -قربان! بنده چه تقضیری دارم؟... خوب, هر چه می‌فرمائید 
عقفز نم میل. پم 

وزیر دواب: بدرسوخته! حالا زبان درازی می کنی1. 29 را می‌سوزانم! 

پیشخدمت‌باشی: - قربان؛ اختار داریا 

تعظیم می کند 

وزیر دواب: - خوب, چه بخورم؟ 

پیشخدمت‌بافنی: - هر چیر میل مبازاه است امسر ,فراع اه آعه خایة 
"همایونی حاضر کنیم. 

" وزیر دواب: - خوب. چند ساعت داریم به‌عضر؟ 

پیشخدمت‌باشی: - قربان! نعنی می‌فرمائید چند ساعت داریم به‌غروب؟ 

وزیر دواب: - بدرسوخته! من می‌گویم به‌عصر تو می‌گوئی یعنی به‌غروب؟ 
بدرت را در می‌آورم! 

پیشخدمت‌باشی: - قربان, بنده چه تقصیر دارم؟ آخر عصر يك وقت معینی 
نیست که عرض کنم فلان قدر داریم به‌عصر. 

وزیر دواب: - پدرسوخته! یعنی قبله عالم نمی‌فهمد. 


1 


پیشحد مت‌باشی: - هویج مبل دارید؟ 

و زیردواب: - نه. 
پیشخدمت‌باشی: - ترب میل دارید؟ 

وزیر دواب:- نه. 

پیشخدمت‌باشی: - خیار جنبل میل دارید؟ 











وزپردواب: - نه. 
پیشخدمت‌باشی [با خودش): - خداناه چه یکم؟ (کمی 2 قزیل 
قورت میل دارید؟ 
ویر دواب: - نه. 
پیشخدمت باشی: - بس, قربان. گرسنه‌تان نیست. چیزی میل ندارید. 
وزیر دواب: - مرتکه! من می‌گویم گورسنه هستم تو می‌گوئی جیزی میل 
نداری؟ 
پیشخدمت‌پاشی: - چشم, قربان! 
وزیر دواب (با تغیر): - بس,مرتکه! چرا نان و پثیر خیکی و تعنا نگفتی؟ 
پیشخدمت‌باشی: - هر چه بفرمائید حق دارید؛ همین یکی را فراموش کردم... 
می‌فرمائید بر وم ازآشپزخانه همایونی نان و بثیر خيك و نعنای خشك پیاورم. 
وزیر دواب؛ - يك نفر بفرست پرود از اندرون ما پنیر خيك بیاورد. 
پیشخدمت‌باشی (تعظیم می‌کند): - چشم قربان. 
خارج می‌شود. 
وزير دواب: - بیشخدمت‌باشی!... بشخدمت‌باشی!... 
پیشخدمت‌باشی (برمی‌گردد): - بله قربان؟ 
تعظیم می کند. 
وزیر دواب: - بگو بثیر از هر دو خيك بیاورند.توی اندرون دو تا خيك است: 
پیشخدمت‌باشی: - چشم قربان. 
تعظیم می کند و خارج می‌شود. 
وزیر دواب تنها در اتاق قدم می‌زند, با ارقات تلخ. 
وز بر دواب:- آمروز بدرش را در می‌آورع... سشحدمت باشی| بیشخدمت 



















باشی! 
پیشخدمت‌باشی (داخل می‌شود/: - بله قربان. 
وژیر دواب: - برو آن سفر؛ قلمکار را با هفت نه تا صندلی بیاور. 
پیشخدمت باشی: - چشم قر بان 
تعظیم می‌کند و خارج می‌شود. 
وزیر دواب (با خودش, تنها در اتاق): - باید يك آدمی بیدا کنم که هم اهل" 





دفتر باشد»" هم از مف‌خورالشهرا بهتر شیر بگوید... هر روز يك شیری 
بگوید من ببرم بیش شاه بخوانم خوشش بیاید. این میرزا بوزورگ کاری 
ازش نمی‌اید. ۱ 
پیشخدمت‌باشی با چند فراش صندلی‌ها را می آو رند. 
وزبر دواب: - بشخدمت‌باشی! 
پیشخدمت‌باشی: - بله قربان. (تعظیم می کند.) 
وزیر دواب: - تو يك کسی سراغ نداری که هم اهل دفتر باشد هم مثل 
مف‌خورالشهرا شیر بگو ید؟ ۱ 
پیشخدمت‌باشی (با خودش): - خدایا, جه بگم که فحش نشنوم کتك هم 
بخو رع؟... خدابا امر وژ حراه گیری افتاذیم) (به‌وژبر دواب:) قر بان؛ سس 2 
تایپ‌حسن:-(در حالی که مشغول گذاشتن صندلی‌هاست): بنده‌کی همجو 
عرضی کردم؟ : 
پیشخدمت‌باشی: خدست سر کار اقای وزیر دواب درگه درو ۶ نگو انکار هم 
وزیر دواب: - مرتکه. چرا پنهان می‌کنی؟ 
پیشخدمت‌باشی: - دیگه چرا بنهان می‌کنی؟... عرض کن! 
نایب حسن: - قربان, من همجو غلطی نکردم! 
وزیر دواب: - بزنید تو سرش! 
ژ اش‌ها می ز ند ب‌سر تایب حسن. 
ایب حسن: - قریان! این بیشخدمت‌باشی با من دشمنی داره. 
ورزبر دواب: چ اگر این مردیکه را که هم شاعر ات هم اهل دفتره فردا ۱ 
نیاوری بدرت را می‌سوزانم! 
يك پیشخدمت با يك سینی و دو پشقاب پنیر داخل 
مبی شو د تعظیم می کند. 
وزیر دواب:- از هر دو شیر آوزدی؟ ۱ 
پیشخدمت: - بله قربان. ِ 





وزیر دواب می‌نشیند روی يك صندلی وپیشخدمت 
بشقاب را می‌گذارد روی صندلی دیگر: 

وزیر دواب: - آخ خیلی: کوزرستنه هستم! بدر سوخته‌ها!... (مشغول. 
خوردن می‌شود:) بشخدمت باشی! 

پیشخدمت‌باشی: - بله قر بان. 

وژیر دواب: - از سر ده دو خيك بنیربه‌جهت اندرون آورده بودند. 

پیشخدمت‌باشی: - بله قریان. 

وزیر دواب: - يك خيك به‌جهت من آورده بودند؛ يك خيك به‌جهت خانم... 
(يك قدری پنیر از بشقاب برمی‌دارد می‌دهد به‌پیشخدمت‌باشی:) بخور ببین 
جه طور است. 

پیشخدمت‌باشی (پنیر را می‌ گیرد می‌خورد مزه مزه می‌کند سری تکان 
می‌دهد): - قربان, خیلی خوپ است... به به! 

وزیر دواب: - این ازخيك من است. 

پیشخدمت‌باشی: - بله فربان, باید همین طور باشد... بله. 

وزیر دواپ ۱ قدری تخیر از بشقاب دیگر برمیدآرد می‌د هد به بمشخدمت با شی): 
- پیشخدمت‌باشی! از این بخور ببین چه طور است؟ 

پیشخدمت‌باشی (یثیر را می‌گیرد می‌خورد. مزه عزه می‌کند. سرش را تکان 
می‌دهد): - به. به‌ااین هم خیلی خوب است... در واقع تعر بف دارد.خیلی 
خوب است... به به! 

وزیر دواب: ‏ این از خيك خانم است. 

پیشخدمت‌باشی: + بله باید هعین. طور باشنق::, بله: غیلی تعریف داود. 

رزیر دواپ: - خوب پگر ببینممالو خی من بهتر است یا مال خی خانم؟ 

پیشخدمت‌باشی (با خودش): - خدایا:.پناه برتوا چه بگم که کتك نخورم؟ 
(به‌وزیر دواب:) قربان» گمان می‌کنم مال خيلك خانم بهتر است! 

وزير دواب: ‏ ها بارك‌الله! بله... می‌دانی جرا بر خيك خانم بهتر اننت؟>* 

پیشتخاد مت باقن : > خیرهفربان:: بنقه ق رین کنم. 


وزیر دواب: - خيك من تو راه سوراخ شد باد زد - اما خيك خانم هیچ باد 


بزده. 





پیشخدمت‌باشی: بله فربان, همین طور است که می فرما نید. بنیر خاک خانم 
خیلی تعربف دارد. 


میرزابزرگ (از بشت برده صدایش بلند می‌شود)؛: - اخ» من پیجاره جه 


کردم؟ آخ» خدا! 

وزیر دواب: - ها! (کمی کوش می‌دهد: ) آخ, این بدرسوخته زار آوردتد! 

میرزابزرگ (با زنجیر و چند نفر فراش داخل می‌شود): - آخ:قربان: چه 
تقصیری کردم؟... اخ! بعداز سی و دو سال خدمت. این جزای منه؟... 
امروزاز صبح تا حالا يك دقیقه خوش نبودم... آخ» چه تقصیری کردم؟ 

وزیر دواب: - بدرت را امروز می‌سوزانم! 

میرزابزرگ: - آخه قربان, چه تقصیری کرده‌ام؟ 

وزیر دواب: - بدر سوخته! برای قبلة عالم میر می کونی... من به‌تو نگفتم شقن 
بگو؟... بدرت در می‌آورم! 

۱ میرزا بزرگ:۰ قربان! یل ۵ عرض نکردم که بنده کتاعز تین تنی‌تزانه شم 
عرض یکنم؟... قربان, بنده اهل دفتر هستم! 

وزیر دواپ: - پس چرا گفتی؟... پدرت را می‌سوزانم! 

میرزا بزرگ: - قربان! حضرت اجل آن قدراصرار کردید...بنده هم بقدر 
مقدور جیزی عرض کردم. 

وزیر دواب: - پدرسوخته. خفه شواتو دیگر معزولی امروز: زور آخرتست: 
نایب حسن گفته يك آدم بیاورد که هم شیر اژ مُقت‌خورالشهرا بهتر بگوید 
هم اهل دفتر باشد. 

نایپ حسن: - قربان» این بیشخدمت‌باشی با من دشمن است... بنده همچو 
کسی سراغ ندارم. 

وزیر دواب: - بزنید تو سر این ۹ . اگر نگوئی بياید, بدرت را در 
می‌آورم!. + بیر ونش کند. 

فزائی‌فا پیروتش می کتند, 

میرزا بزرگ: - قربان! بنده را تصدق کنید! مرخص یفرمائید.بنده دیگر 
می‌خواهم در این آخر عنمری گوشه‌تشین پشوم. 

وزپر دواب: - بدرسوخته؛ خفه‌شو!... بدرت را می‌سوزانم... این بدرسوخته 





را بیندازیدرویش. 


میرزا بزرگ: - آخ, قربان,بنده را ب‌خدا ببخشید! توبه کردم! دیگر نوکری 


ور بر دواب: - خفه شو بدرسوخته ا,. آن صندلی‌ها را بگذار ید دورش. 


میرزا بزرگ: - آخ, به‌فریاد من برسید!... آخه من چه تقصیری کردم 
وزیر دواب: - بزنید تو سرش! ۱ 
فراش‌ها (از بشت برده)بت بریدا... بریدا... بایست!... باسبت!... 
شاه و صدراعظم و سفیرالملك و سفیر پلجيك و سایر 
اجزا داخل می‌شوند. 
شاه (با حالت تعجب و تغیّر): - وزیر دواب! وزیر دواب! این دیگه چه چیز 
است؟ این کیه؟ 


همه در حالت تعحب هستند. 
وزیر دواب: - گوربان اين میرزا بزرگ است... قبلة عالم فرمودید. 
شاه (با تغیّر و تعجب): - مردکه! من گفتم زمیز بزرگ» را بگذار انتجا! 
وزیر دواپ: - گوربان این هم میرزا بزرگ است دیگر, میرزا کوجك که 
نیست | 
شاه: - پزنید تو سر این بدرسوخته! 
فراش‌ها می‌زنند. 
ور بر دواب: 2 
شاه: - پزنید بیرونش کنید! 
۱ فراش‌ها وژیردواب را بیرون می کنند. 
میرزا بزرگ (با حالت بریشان از زیر سفرة قلمکار سر بیرون کرده): آخ| 
تصدقت گردم؛ بدادم برسید! (از زیر قلمکار بیرون می‌آید می‌رود به‌طرف 
شاه:) اخ؛ قرپان؛ بدادم برسید! 
شاه: - خوب, بس است. پدرش را می‌سوزانم! 


پر 93 می‌افتد 








| «من به‌نشانه نفرت از کسانی که مسهنم زا 
تسلیج گر ده‌اند.و به‌نساته نفرت از انظم* 





فرآنسوی‌ها: بی خر از همه حا و همه حیر: در روا بلسر هی بز نشد. ارتش مفتدز 
۳ 1 1۳۳ 4 ء . : : + 

بروس و ارتش بی‌تحرلد ۰ بی‌سا زمان امیراتوری د۳ فرانسه درگیر جنگ‌اند. زور 
اوت از بورسص [باریس]؛ قوطی بخش شایعات. خبر می‌رسد که ازتش بر وس شکست 
حو زده و ۰ ۲۵۰۰ اسییر جنگی داده است. شا بعه در طعه ح مي ببحدد. ر و زنامه‌مار سی‌یز 





آن را در بوق می‌دمد. هر کس مذعی است که متن خبر را خودش دیده است. ادمون 

دو گنکور در دفتر خاطراتش می‌لویسد: «چه توهم غریبی» اما نه؛ این توضم برآی 
فرانسویائی که ننه جهارم‌شان درخواب و خیال‌اند غریب یست. عادی است: همان 
روزی که فرانسوی‌ها خیال می‌کردند فاتع‌اند. شهرهای فر وشو یلر ر فو رباخ سقوحل 
می‌کنند و الزاس تسلیم می‌شود. . " 

فردای آن روز شهر گیح و ساکت و بی‌حرکت است. اما از آن عصر دوبازه 
جنب‌دجوش شروع می‌شود, چون آبوزیسیون بی می‌برد که شکست ابیراتوری سکوی 
برش بی‌نظیری برای اوست, سررد مارسی یز و فرباد «زنده باد خمهوری!» در شهر 
می‌ببحد. دولت سراسیمه می‌شود و می‌خواهد پیست نفر از نماتشد فان عت: 2 جفله 
گامپتا: اراگو. و ژول فاور را دستگیر کند و به‌پل - ایل بغرستد. امیل او لیو یه 
حکومت نظامی اعلام می‌کند و خواستار تشکیل مجلس می‌شود. روز ٩‏ اوت. در سجلس 
پیشنهاد ژول فاور مبنی بر فرستادن کمینه‌نی ۵ نفری از نمایندگان تامالااختبار برای 
عقب راندن تهاجم خارجی از سوی رئیس مجلس مخالف قانون تلقی و رد می‌شود. 
تمایند کان چپ به‌هیجان می‌آیند و مردم را برای نجات وطن فرا می‌خزانند. گرانیه دو 
کاسانیاك از این سرسختی اپوزیسیون حیرت می‌کند و فریاد میزند: «اين که .سراغاز 
يك انقلاب است!» 

اما انقلاب از بیرون مجلس آغاز می‌شود. کارگران بلویل به‌میدان کنسکورد 
می‌ر بزند و فریاد می‌زنند؛ «مرگ بر اولنوبه!» این خواست آن‌ها انقاقا زود بر آوزده 
می‌شود. در بایان جلسه: کابینه او جابش را به‌کایننه پالیکائو می‌دهد. وخامت رصع 
نظامی به‌فضاحت اوضاع. اقتضادی می‌کشد. روز ۱۳ اوت ورشکستگی مالی به‌حدی 
است که مجلس مجبور می‌شود به‌جای ۰ میلیون فرانك, دستورجاپ ۲۴۰۰ میلیون 
فرانك اسکناس جدید. را بدهد. ۱ 

در این میان وضع انقلابیون جگونه است؟ محافل کارگری به‌سبب بیکاری یا 
اجپار به کار کردن در صنایع, جنگی, مخالفت با جنگ و کناره‌گیری از درگیری زیر 
عنوان صلحدوستی» ذرضعف‌وبی‌سازمانی به‌سر می‌برند. تنها پلانکیست‌ها مانده‌اند که 
با کمال میل حاضرند بازي ۱۷۹۳ را تکرار کنند. «بیزمرد» که مخفیائه از بروکسل 
گربخته و بهبارتتی اتلد اکنون دستجاتِ مسلح و آماده‌ئی دارد. بس از جند جلسه در 
خانه ود. تصمیم گرفته می‌شود. که روز ۱۴ اوت به‌ایستگاه آتش‌تشانی لاو یلت حمله 
برند و چنگ‌افزازهای موجود در آن ,را .بط کنند. 


۱۴ اوت 
جنگ هنوز دور است و بولوار لاو پلت در این روز تعطیل, ارام و آراسته است. 
۶۵ 





مردم دور شعبده‌باژان حلقه زده‌اند با زیر آفتاب لخت‌کنندة تایستانی به‌آرامی گردش 
می‌کنند و می‌کوشند گرفتاری‌های‌شان را فعلاًفراموش کنند. پلانکیست‌ها هم این جا و 
آن جا پراکنده اند و انتظار رسیدن ساعت مقرر را می‌کشند. ساعت ۳ بعدازظهر. صدای 
سوتی بلند می‌شود. صد نفری به‌سرعت گرد شم می‌آیند و بهایستگاه آتش‌نشانی هجوم 
می بر ند. بلانکی و رد بنشاییش آن‌ها حراکت: می‌کنند. تهنگ درگیر می‌شود. طرف: آن 
طور که تصوو کی شوده کزتاه تم آند.سمی می کید لا کرد کنن -آما کر وهیان‌ها تسیر 
می‌رسند و دوباره تبرد در می گیرد. فریادهای «زنده باد جمهوری »؛ «مرگ بر بر وسی‌ها » 
و همتاخ آقویذاه کسنی .زا برتمی‌انگیزت هردم وارفته و مبهت متفول تماخداي بل 
رژهاند. پلانکی خود را در ممان توده نی که بست سال به‌دنبالش می‌گردد؛ و 
پیدایش نکرده. گم و گور می‌کند. شب هنگام, نود و بریده در اثر بی‌احتیاطی در بولوار 
دستگیر می‌شوند. پالیکائو, که يكك دروغ بیش‌تر یا کم‌تر برایش تفاوتی ندارد. از این 
فرصت طلاشی بهره می‌گیردو آدر مجلس] اعلام می‌کند: «این‌ها مزدوران 
بر وسی‌آند.مدارکش درجیپ من است و می‌توائم نشان‌تان بدهم:» اماء به گفتة بللانکی: 
هیج يك از نمانندگان نگفت: «نشان بدهید.» 
پایان اوت ۱ 
پالیکائو سیاست سکوت [در برایر حوادث] را منظما دنبال می‌کند. مطبوعات 
فقط شایعات و اخبار ادرست پخش می‌کنند و با این کاربر اضطراب باریسی‌ها 
می‌افزایند. تی‌یر» دشمن‌امپراطوری‌و جنگ, دوباره وارد صحنه می‌شود. اما نمی‌تواند 
نقش آقای «مگه به‌شما نگفتم؟» را درست و حسایی بای کند. چون نقش فرماندفی 
هم وسوسه‌اش می‌کند. چراکه در کتاب‌های تاریخی‌اش اژ هنر قشون و نقشه‌های چنگی 
آن قدر گفته بود که حال بتواند خودش را يكك استراتژ واقعي بداند. تی‌ير می‌خواهد 
مدافع بار پس باشد, به‌یقیه فرائسه کاری ندارد. می گو بد: «من بودم که تمام استحکامات 
باریس را ساختم.» آرزو می‌کند که دشمن, پاریس را محاصره کند تا بهاو نشان بدهد 
که يككمن دوع جقدر کره دارد. روز ۱٩‏ اوت؛ تصویبنامه‌نی ایجاد یك «کمیتة دفاع از 
استحکامات باریس» را اعلام می‌کند که به‌زودی قرار می‌شود ازخدمات آقای تی‌یر هم 
استفاده کند. کمیته‌چی‌ها مشغول وزاجی‌های خودشان بودند که روز ۴ سپتامبر خبر 
سقوط سدان می‌رسد. تی یر کایلا گیج می‌شود.وزیر امپراتوری که این خبر را به‌او 
می‌دهد: از او می‌برسد آبا قصد دارد کاری بکند؟ تی بر جواب می‌دهد: «من دیگر هیچ 
حجیز نسستم, 
۳ سیتامیر ۱ 
پالیکائو صبح خبر فاجعه را به‌سجلس می‌دهد. مجلس از هم وا می‌رود.هیج کس 
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نمی‌داند چه باید کرد. بارلمان از مردم بریده. باریس درخود فرو رفته و فرائسه هاج و 
واج است. نه احساسی هست نه فکری. گروه‌ها: احزاب: افراد. همه درب و داغان 
شده‌اند. اما شب‌هنت‌گام - مشلا شب ۶ اوت - پاریس تب می‌کنسد. مردم 
به‌روزنامه فروشی‌ها هجوم می‌آورند: با هم بحث می‌کنند. هیجان‌زده و مضطرب‌اند. 
بهت‌زدگی حای خودرا به‌خشم و غضب داده است. ادمون دو اکتکور دز خاطراتش 
می‌ویسد: «سرانجام با منظر؛ آشفته و متلاطم ملتی روبه‌رو شده‌ایم که تصمیم گرفته 
است خود را [با کمك] ناممکن‌های ادوار انقلابی نجات دهد.» 


۲ سپتامبر ۱ ۱ 
درصبحگاه این يکشنبُ ابری» نمایندگان هنوز نتوانسته‌اند تصمیمی بگیرند و در 
بیج و تاب کلماتی‌اند که وافعیت را. بی‌آن تغبیر دهد» از نظرها بنهان کند.اما تودهٌ مردم 
در ابنخط نبست. از ساعت ۱۰ صبح کارگران حومٌ پاریس و بورژواهای دموکرات 
در میدان کنکو رد منتظر اعلام خبر خلم امپراتورند. حدود ساعت ۲: در بی اعلام تنفس 
مجلس, بخشی از گارد ملی که په‌مردم بیوسته وارد مجلس می‌شود و مردم را به‌دنبال خود 
می‌کشند. راهروها و تریبوّن‌ها خیلی؛ زود اشغال می‌شود. اشنیدر, رئیس مجلسیی, 
کرسی‌اش را ترلد می‌کند. وژر: یکی از اغضای کمون آینده روی میز می‌رود و خطاب 
به‌تی پر و.سایر نمایندگان میی گو نند؛ (مردم دیگر ضیز نمی‌کنند. ما تا ساعت ۲ صیر 
کردیم. حالا خودمان خلع امپراتوری را اعلام می‌کنیم.» گامبتا پشت تریبون می‌رود و با 
صدای گرم و صافش اعلام می‌کند؛ «لوئی نابلئون بناپارت و سلسله‌اش از این بس بر 
فرانسه حکومت نمی کنند.» هیاهر و همهمه ادامه دارد. ژول فاور بهترین راه خروج 
از بی‌نظمی را در انجام مراسم سنتی آنقلاب‌ها می‌بیند. و از مردم می‌خواهد با هم 
بهشهرداری بر وند. مردم هم راه می‌افتند. ساعت ۴ بعدازظهر استقرار حمهو ری اعلام 
می‌شود,شهر غرق در شادی است و پروسی‌ها فراموش می‌شوند. 

جلوی در مجلس مردی تفدگ به‌دست مردم را دعوت می کند: «ورود آزاد است» 
داخل شوید.» و مردم هجوم می‌آورند. مردم, آشکارا: به‌جیزی که واژگون کرده‌اند بیش 
از حکومتی که قرار است به‌آن‌ها معرقی شود اهحیت می‌دهند. به‌سقوط دیکتاتور» و 
عنوان چمهوری دلخوش آندو به‌جنگ و فرانسه فکر نمی‌کتند. ساعت ۵ هنوز دشستیخت 
پارلمان حاضر نیست.انقلابیون خارج‌شهرداری, انترناسیوئالیست‌ها و بلانکیست‌ها 
نمی‌خواهند بلانکی. فلورنس, دولکلوز, و فلیکس پیا را در حکوست جا دهند. اما 
نمایندگان دست به‌عصا شده‌اند. جانه زدن‌ها ادامه می‌باید: جچون هیج ورولین آن قدر 
قوی نیست که بتواند خواست خود را بر دیگران تحمیل کند. سرانجام تصمیم می‌گیرند 
به‌طناب آرای عمومی آویزان شوند و تصویب می‌کنند که همه‌نمابندعان باریس مك 
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۰ «حکومت دفاع ملی».با رهبری نظامی زئرال تروشو تشکیل دهند. چون همة نمایندگان 
جمهوریخواه‌اند (جز تی‌پر که او هم مجازاً جمهوریخواه است). پثاپراین حکومت خود 
به خود جمهوریخواه از آب دز می‌آید. 
باکنار گذاشتن نمایندگان ولایات» شکافی میان باریس و شهرستان‌ها: بیدا 
می‌شود ز مردم بارهس متفور ساکنان شهرهای دیگر میی شوند. سرباژان روحنه‌شان را 
باخته‌اند. اما تروشو به‌زودی قشون را سروسامان می‌دهد, به‌طوری که رژ؛ نظامی ۱۳ 
ستامبر او را قهرمان و نجات‌دهندة باریس می‌کند. توده کم حافظه او را یکی از 
فرپائیان امیراتور به‌حساب می‌آورد و فراموش می‌کند که در کودئای ۲ دسامبر او 
وردست مارشال دوسن آرئو بود. باریس غرق در شور و هیجان است. اما کسی 
نمی‌داند رضع به کجا خواهد کشید. 
پلانکی» که از ۴ سیتامبر مخفی شده بود, توصیه کرده بود: «مردم را به‌گرفتن 
" مجلس تشویق کنید. نمایندگان اپوزیسیون را مجبور کنید سقوط امپراتوری و برقراری 
جمهوری را اعلام کنند و بالاخره ود و بریدو را که محکوم بةاعدام شده‌اند از زندان 
نحات دهید.) 
همه این کارها انجام شده‌بود و همه منتظر بودند. که «پیرمرد»حالا جه خواهد 
گفت. بلانکی برخلاف انتظار نوجه خود را معطوف مس۳ألهٌ میهن می‌کند. «وطن در خطر 
است». این موضعگیری بلانگی؛ هرادارنش. را سردر گم می‌کند. اما به‌زردی متوجده 
اشتباه, خود: می‌شونددو میان الترناسیونالیست‌ها: هم نوسان‌هانی وجود.دارد: شلب ۴ 
سبتامبر مجامع کارگری بیانبه‌نی خطاب به‌مسردم آلمان حادر می کنند: «فرانسه 
جمهوریخواه از تو دعوت می‌کند که به‌نام عدالت. سلاحت را زمین‌بگذاری, وگرنه ما 
مجبور خواهیم شد تا آخرین نفر بجنگیم و از خون تو و خودمان سیل جاری کنیم.ما 
آنجه را که در سال ۱۷۹۳ برای اردوئی که علیه ما متحد شده بود گفتیم» علیه تو تکرار 
"۳ خلق, فرانسه با دشمنی که سرزمینش را اشغال کرده‌است» صلح نمی کند.» 
بن ببانیه کارل مارکس را خشمگین کرد و آن را «شووینیستم خالص» خواند. 
چون درجهت مخالف خواست او برای هر چه سریع‌تر رسیدن به‌صلح بود. با این همد. 
به کارگران فرانسوی توصیه کرد که کاری نکنند اساس جمهوری لرٍزان شود و امضای 
ترك مخاصمه به‌خطر بیفتد. اما مي‌دانيم که فرائسوی‌هادر آن مان به‌مواضع 
مار کسیست‌ها توحجه زنادی نداشتند و کی منجذوب. صدای دیگری بودنند: صدای: . 
باکوئین: که بر ضرورت همراه کردن جنگ و انقلاب پافشاری می‌کند. از بایان ژوئیه. 
او.دوستانش را با نامه بمباران می‌ کرد که در تدارك قام عمومی باشتد. شور های ۸ او 
٩‏ اوت در مارسی و پاریس به‌توصیه او درگرفت. اما خیلی زود فرو نشست. با کونین که 
سال‌ها زندان بیر و فرسوده‌اش کرده از این شکست‌ها فقط يك نتبجه می‌گیرد: باید 
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شخصاً درماجر | دخالت کند. روز ۱۳ ستامپر با کونین از سویس به‌لیون می‌رود. 

اما در باریس وضع به گز نهیی آستت که که باید اختلاف‌های عقیدتی را کثار گذاشت 
و فرانسوبان زا به‌سرعلت متخد کرد. در ۵ ستتامبر جلسة بسیار مهمی برگزاد 
می‌شود. اعضای انترناسیونال سوسیالیست‌های بیرو بیروان گرایش‌های گوناگون 7 
هی گیرند, بای هیستکیو پبوستگی اقدامات‌شان» کمیته‌نی مرکزی | از تمانتدهان ۲ 
محله بازسن (هر محله حهار نماننده) تشکیل ند ۶ جرهمرله بل گمیته مراقبت 
به وجود پاورند. در تطابای ۶ که .بر گراز می‌تود و که ‌ 13 , گایلا 


می‌شود, آین 37 ند بان 8 ۱ ترا نقش مهمی بدارد, به‌عنوان لا «نیروی جدید» 
معر ی ی سو ۵. ژول والس دار روزنامه‌ اش ض (اشو رس "11 می نو بسشد: را در نمام شهر ۱ 











شیکه‌تی از يك فدراسیون به‌وجود آورده‌ايم. اين‌ها ۸۰ نفر آدم فقیرند که از ۸۰ زاغه 
آمده اند و به‌نام تمام کوچه‌های پاریس که در فقر و مبارزه‌جوئی همیسته‌اند: حرکت 
خواهند کرد و اگر لازم شود حمله خواهند برد.» 

روز ۶ سپتامبر حکومت دفاع ملی رأساً شهرداران و معاونان شهرداری‌های 
[ ناحیه‌ئی] پاریس را متصوب می‌کند و به‌اين ترتیب اعمال خودسرانة رژیمی را که خود 
به‌آن اعتراض داشت ادامة می‌دهد. روز ۱۵ سپتامبز زیر فشارعناصز انقلابی .تصمیم 
هبرگزاری انتخابات شهرداری‌ها پیش از انتخابات مجلس گرفته می‌شود. وضع پاریس 
روز به‌روز بدثر می‌شود. شمار بیکاران روز افزون است. روز ۱۷ سیتامبر کمیتة مرکزی 
برنامه‌اش را اعلام می‌کند: انتخابات شهرداری‌ها؛ گذاشتن پلیس در"اختیار 
شهرداری؛ انتخاب و مسژولیت قضات؛ آزادی مطلق مطبوعات. اجتماعات و 
تشکیل سازمان‌ها؛ ضبط مراد اولیه مورد نباز؛ جیره‌بندی؛ مسلح کردن هم 
شهروندان؛ فرستادن کمیسرهائی به‌ولایات برای تشویق آن‌ها به‌فيام. کم‌کم قدرت 
جدیدی؛از بطن زندگی مردم سر بز می‌آورد. شوراهای شهرداری‌ها به‌سبب نزدیکی, 
ارگان‌های مورد توجه مردم می‌شوند. روز ۱۸ سیتامبر ارتش‌های سوم و چهارم آلمان 
به‌هم می‌بیوندند و محاصرهٌ پاریس شروع می‌شود. مبارزه کمونارها و حکوست دفاع 
ملی شدت ی گبوذ. 

روز ۲۰ سپتامبر کمیتة ۲۰ محله پاریس جلسه بهمی تشکیل می‌دهد و در 
قطعنامه‌های خود برای نخستین بار از کمون سخن به‌سیان می‌آرردو اعلام می‌کند که 
«جمهوری نمی‌تواند با دشمنی که خاکش را اشغال کرده گفتءگر کند.» لحن, تندتر 
ومبارزه‌جوبانه‌تر [از قطعنامه‌های بیشین | است. فردای آن روز برنامه بههعکومت تسلیم 
می‌شود اما ژول فری بررسی آن را تا ۲۸ سیتامبر به‌تعویق می‌اندازد. 

کارد ملی: از آن جا که فرماندهانش آنتخابی‌اند, به‌زودی در محله‌های بیشرفته‌تر 
مبدل به‌يك نیروی چریکی واقعی می‌شود. تقریباً تمام نمایتدگان کمیته محله‌هاهر کدام در 
زاین يك گردان قرار می‌گیرند. باشگاه‌های انقلابی یز بهاین جو دامن می‌زنند و 
ه‌تدریج بهمردم طی‌فهمانندکه راه نجات‌شان تنها در برپاگر دن گمون است. حتی 
بورژواها هم از اين کارها بدشان نمی‌آید. چون تئاترها تعطیل است به‌تماشای مجامع و 
اجتماعات پرسروصدا می‌روند و کنجکاری خود را ارضا می‌کنند.معر که گیران و 
خْل وضع‌ها هم فراوانند که هر کدام نقشة «تنها" راه» شکست پروس و خروج از این 
فلا کت را در دست خود دارد.اما ارضائی مردم درکنار همه این هیاهوها به تدر یج شکل, 
می گیرد؛ نفرت از واسطه‌ها و فروشندگان محتکره جیره‌بندی اجناس. زنرال تروشو 
هرچند که از دفاع دم می‌زند. اما به‌صلح می‌اندیشد و از احساس تب‌آلود میهندوستی 
مردم تاراحخت است. با اوج گرفتن بحران, اقدمات اقتصادی کمیته‌های محله‌ها در سابة 














اقدامات مسلحانة کارد ملی می‌رود. تروشو ه تنها بروسی‌ها» که بازسی‌ها را نیز در 
برابر خود می‌بیند. در آغاز ماه اکتبر گردان‌های بلویل به‌فرماندهی فلورنش چند بار 
بمقایل شهرداری پاریس می‌آیند و خواهان اخراج مرتجعان از ادارات. انتخابات 
فوری و سربازگیری می‌شوند. حکومت مخالفت می‌کند. فلورنس و بلانکی تصمیم 
می‌گیرند قاطعانه‌تر عمل کنند و در جلسه‌نی از ۶۵ فرماندة گردان؛ بیشنهاد واژگون 
کردن حکومت و برپائی کمون را می‌دهند. تنها ۱۲ نفر این قطعنامه را امضا نمی‌کنند, 
اما قضیه به‌گوش کراتری, رئیس پلیس, می‌رسد و او بازداشت توطثه گران را می‌خواهد. 
بلانکی غیبش می‌زند و فلوزرنس به‌بلویل پناه می‌برد و تصمیم به‌مقاوست می‌گیرد. 
حکومت_جا می‌زند و کراتری استعفا می‌کند. ۰ 

۱ کت 

حکومت. تسلیم شهر متز ومیانجیگری چهار قدرت برای امبای آتش‌بس جهت 
انتخاپات مجلس را به‌مردم اعلام می‌کند. مردم به‌شدت برانگیخته می‌شوند و جدا به فکر 
تعویض حکومت می‌افتند. اما حکومت جانشین کجاست؟ هم سازمان‌های انقلابی از 
جمله سازمان بلانکی" غافلگیر می‌شوند. يك جیهة متحد انقلابی وجود ندارد. هر گروه 
برای خود عمل می‌کند. روز ۲۱ اکتبر مُردم به‌شهرداری, مقر حکومت می‌ریزند. یکی از 
نمایندگان کميتُ ۲۰ محله بالا می‌رود و برکناری حکومت را اعلام می‌کند. اسامی 
اعضای حکومت جدید را می‌خوانند: دوریان (تنها عضو حکومت قبلی که مسأه دفاع 
ملی را جدی می‌گرفت), لوئنی بلان؛ لورو روسن؛ ویکتورهوگو. دولکلوژ, 
بلانکی. فلیکس پیا, میلی‌بر. دوریان خواستار اقدام از راه قانونی است. بقیه هم که 
غالبا نماینده مجلس‌اند» متزلزل و مرددند. مکر می‌شود با يك مشت آدم مردّد انقلاب 
کرد؟ پشت سر هم لیست بیشنهاد می‌رسد: اما بی‌فایده است. فلورئس از راه می‌رسد, 
بالا می‌رود و لیست خودش را می‌خواند. بحث در می‌گیرد. در این میان تروشو؛ فری و 
آدام از فرصت استفاده می کنند و می‌ژنند به‌چاك. ساعت ۳ صبح يك گردان ازسربازان 
حکومتی از راه زیرزمین سربازاخانة لو بو,به‌شهرداری می‌رسد و حکومت را نجات 
می‌دهد. لیس گاره می‌نویسد: «تزلزل‌پیشگاما ن.بکارت حکومت درماه سیتامبر را به‌آن 
باز گرداند.» حکومت در مراجعه به‌آرای عمومی, در برابر ۵۵۷ هزار رأی موافق فقط 
۳ هزار رأی مخالف داشت. پاریس جنگ داخلی نمی‌خواست. هرچند که‌حاضر بود 
به‌يك انقلابی گردن نهد. جنگ, ضمن تقویت احساس وحدت ملی: نیروهای انقلابی را 
از هم پراکنده بود. حکومت: بگیرو ببند را آغاز می‌کند و باشتگاه‌ها را می‌بندد. ابا 
گرسنگی و قحطی همچنان با برجاست. شهردارانی که روز ۵ نوامبر انتخاب می‌شوند 
اکثرا میانه رو و اعتدالی‌اند. اما وضع طوری است که به‌ژودی رو در روی حکومت 
دفاع ملی قرار می‌گیرند. در جلسات پایان ماه دسامبر: دلکلوز و کلمانسو يك بار دیگر 
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موضوع کمون را مطرح می‌کنند و خواستار برکناری ژنرال‌های مهم و سنکین‌تر شدن 
وزنه غیرنظامیان در حکومت می‌شوند. روز ۵ ژانویه بمباران باریس آغاز می‌گشود. 
منسچم بر ین گروه‌های انقلا بی؛ گروه انترناسیوئال, مشغول بازسازی خود می‌شود.در 
جلسه ۱۲ ژائو به تصمیم به‌انتشار يك روزنامه ارگان می‌گیرد. روز ۵۶ ژائویه اعلامیه‌ئی 

که ژول والس ر تریدون ت بودندباً امضای عده‌ثی منتشر می‌شود. امضاکنند گان 
خواستار کتار رفتن حکومت و بربائی کمون می‌شدند. تروشو واکنش نشان می‌دهد و 
عده‌ئی از امضاکننده‌ها رابازداشت می‌کند. روز ۱٩‏ ژانویه خروج سربازان برای مقابله 
با دشمن با شکست مواجه می‌شود. باز برجم‌های سرخ در باریس باه گردشن در می‌آید: 
دزنده باد کمون!» زنرال تروشو کنار می‌رود و زنرال وینوا جایش را می‌گیرد. 


۲ زانویه 
 "‏ شب ۲۲ ژانویه مردم به‌زندان مازاسی هجوم می‌برند و فلو رنس و زندائبان 
سیاسی دیگر را با فریادهای «زنده‌باد کمون!» آزاد می‌کنند.ظهر ۲۲ ژانویه گارد ملی 
و مردم جلوی ساختمان شهرداری جمع می‌شوند اما نمی‌دانند که حکومت بس از 
تجربه ۲۱ اکتبر,به‌لوور تغسر مکان داده و فقط کارمندان و سربازان وفادارش را در 
شهرداری به‌جا گذاشته است. ناگهان از داخل ساختمان تیراندازی شروع می‌شود. 
گارد به‌فرماندهی رائول ریگو و ساپیا موضع می‌گیرد. ساپیا تیر می‌خورد و نیموا با 
ژندارم‌هایش سر می‌رسد. شورشیان عقب می‌نشینند و سی کشته و زخمی به‌جا 
می‌گذارند. پس از سقوط امیرانوری». نخستین بار است که فرانسویان "همدیگر را 
می کشند. فردای آن روز وتیوا شورشیان را «عمال بروس» می‌خواند و روزنامه‌ها و 
باشگاه‌ها را می‌بندد. وضع غیرقابل تحمل می‌شود. فرانسویان نه تنها بانارنجك‌های 
ارتش بروس, بلکه با گلوله‌های وینوا هم کشته می‌شوند. سرما و قحطی بیداد می‌کند. 
روز ۷۲۷ ژانوبه بمیاران می‌شود: آتش‌بس امضا شده انست. اعلام ارس 
خت ۲۰۰ میلبون فرانك غرامت و خلع‌سلاح استعکامات نظاسی آشوب بهیا 
۳ در آرتش منظم, نطفه‌هائی از شورش بروز می‌کند. مردم به‌مغازه‌ها می‌ریزنده و 
اجناس را غارت می‌کنند. روز ۳۱ ژانوبه گامبتا فرانسویان را به‌سسلح شدن و مقاومت 
آفرا می‌,خواند. بیسماراك, وحشت‌زده. برای مقابله با او دست به‌کار می‌شود. گامبتا روز 
۶ فورية استعفقا می کند. 
پاز انتخابات» باز بازی بارلمانتاریسم جهش ن انقلابی را خرد می کند. باز سرگرمی 
بالست‌های گونا کون . از باریس, لزئی بللان: گا ریبالدی» یکتو ره و گو, دولکلوز. 
تولن: مالون و میلی‌یر انتخاب می‌شوند. اما شهرستانی‌ها به‌دست‌واستی‌های افراطی 
ر ی می‌دهند: در مجلس بو ردو ۰ تفر از تمابند گان, سلطتت طلب‌اند. گارد ملی تنها 
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نیروی بافی‌مانده از انقلاپ است و باند در برابر مجلس سلطنت‌طلب موضم بگترد: در 
حلسة ۴ غوربه کارد ملی موضع میی گیرد: «کارد ملی فقط از نماشدیان منتخب 
خودش اطاعت می‌کند. گارد ملی علیه هر نوع کوششی برای خلع سلاع اعتراض 
می کند و در صورت لزوم مسلحانه ایستادگی خواهد کرد.» شور انقلابی دوباره اوج 
فی گیرد. روز ۴۲۵ فوریه. يك سر جوخة بدا تهام جاسوسی کشته می‌شود و جسدش را 
به‌رودخانه سن می‌اندازند. روز ۲۶ فوریه گارد ملی توب‌های شنانزه‌لیسزه و 
جنگ افزارهای راگرام و پاسی را جمع می‌کند و به‌پاستیل, بلویل و مونمارتر می‌برد. 
سنگربندی شروع می‌شود. .فدرالیست‌ها. بروثل و پیازاء افسران شورشی را آزاد 
می‌کنند و انبار باروت دولتی را ضبط می‌کنند. سباهی که ویئوا برای مقابله می‌فرستد 
به آ ان می‌بیوندد. قدرت به‌اردری انقلاب باز می‌گردد. 

روز ۲۷ فوزبه حکومت اعلام می‌کند که در اول ماه مارس. ۳۰ هزار آلمانی 
شانزده لیزه را اشغال خواهند کرد. تب اعتراض بالا می‌گیرد. صبح روز ۲۸ فوریه, 
کمیته ۲۰ مخله, انترناسیونال, فدراسیون مجاسم کارگری با هم مانیفستی منتشر 
می کنند: «هر نوع حمله: مردم را هدف سرکوبی دشمنان انقلاب قرار می‌دهد و 
خواست‌های اجتماعی زا به‌خون می‌کشد. ما هنوز روزهای سیاه ژوئن را به‌یاد داریم.» 
اما صدای آنان انعکاسی ندارد. می‌بایست ازطریق کمیتة مرکزی و به‌سرعت وارد عمل 
شد. همان روز در جلسه‌نی در شهرداری محله دوم, فرماندهان گردان‌ها به‌اتفاق آزا 
تصمیم می کیرند مسلحانه در مقابل پروسی‌ها بایستند. آنترناسیونالیست‌ها به‌اجتماع 
بزرگ همان شپ‌نماینده می‌فرستند و دیگران را قائع می‌کنتد که این سیاست خطرنالا 
را کتار بگذارند. شب هنگام اعلامینی, در کادر سیاه منتشر می‌شود: «همشهریان, هر 
نوج حمرله درحکم نابودی ی است... در اطراف محله‌هانی که دشهن در آن‌ها 
مستقر شود ستگربندی خواهد شد. به‌نحوی که رابطه این بخش به‌کلی با محله‌های 
دیگر شهر فطع شود:» روز اول مارس سیاهیان پروس در خیابان‌های خلوت. از مقابل 
مغازه‌های بسته و خانه‌های مین به‌برچم سیاه عبور می‌کنند. انترئاسیونالست‌ها 
به کمیته مرکزی نزديك‌تر می‌شوند. روز ۳ مازس در انتخابات کمیسیون موقت اجرائی: 
دو انترناسیونالیست., وارلن و پندی هم انتخاب می‌شوند. گارد ملی هنوز جنبه تدافعی 
دارد و از جمهوری پاریس (درمقابل بقیة فرانسه) دفاع می‌کند. اما در جلسة ۱۰ 
مارس وضم عوض می‌شود: دیگر صحبت از دفاع نیست» صحبت ازانقلاباست: «اول 
جمهوری فرانسه. بعد جمهوری جهانی. به‌جای ارتش دائمی, تسلیح تمام ملت.... 
حذف سرکوپ, پردگی و استبداد ازهر نوع. استقرار حاکمیت ملت. آزادی شهروندان 
در حکومت بر خود.» مجلس پو ردو برای خفه کردن جمهوری پاریس به‌تکایو می‌افتد. 
روز ۲ مارس؛ باریس را از بایتختی خلع می‌کند. روزنامه‌هارا می‌بندة و تعدادی از 








متهمان ۳۱ اکتبر از چمله فلورنس و بلاتکی از طرف شورای جنگی بهاعدام محکوم 
می‌شوند. انقلابیون در مواضع خود محکم‌تر می‌شوند: علیرغم پیشنهاد کلمانسو, شهردار 
محله هيجدهم. کميتَهً مرکزی نوپ‌ها را بس نمی‌دهد. روز ۱۳ مارس مقامات نظامی 
دستور توقیف دو وال و لئومیه را صادر می‌کنند. اما نتیجه‌لی نمی گيرند, روز ۱۵ مارس 
گازذاغلی جهارمین اجلاس خوذ زا برگزار می‌کند و اعضای ثابت. کمیته را برمی گز یند: 
عده‌ثی گمنام وبدون تعلق گروهی, همراه با بلانکیست‌ها و انتر ناسیونالیست‌هاشی 
7 مائند آرنو, ژورد. آرنولد. بابيك. آسی, بیلیوره, آلمن, برژره. وارلن, ود و ذووال. 
جلسه روژ ۱۷ مارس تا ساعت ۲ بعداز نیمه شب به‌درازا می‌کشد » کمیسیون‌ها 
انتخاب می‌شوند. 
۸ مارس ۱ 
صبح زود سربازان مسلح کوجه‌های موئمارتر را اشغال می‌کنند.اعلامیه‌ئی از 
طرفت تی بر به‌دیوارها حسبانده اند؛ «افرادی با سوهء‌نیت به‌بهانه مفاومت در برابسر 
پروسی‌ها... بخشی از شهر را. بددست گرفته‌اند... خرید و فروش متوقف شده و 
معازه‌های شهری‌مشتری است.... خطاکاران که ادعای حکومتی مستقل دارئد به‌دست 
عدالت سپرده خواهند شد... مردم باریس, شما ما را در توسل به‌ژور تأئید خواهید کرد 
زیرا باید به‌هر قیمت شده نظلم که شرط رفاه شماست به‌طور کامل و قوری برقرار 
شود.» مردم به‌سربازان نزديك می‌شوند, با آن‌ها بحت می‌کنند. از آنان می‌خواهند 
په‌توصیه کمیتمرگزی به‌مردم بییوندند. سربازان مرددند؛ درست نمی‌دانند برای چه 
می‌جنگند. اما از این طرف دفاع شکل می‌گيرد. باریکادها بربا می‌شود. گارد ملی در 
محله هیجدهم به‌حال آماده‌باش در می‌آید. سربازان محافظ تیه مونمارتر با دیدن دسته 
فدرالیست‌هاء تفنگ‌ها را سراژیر می‌گیرند وبه‌آن‌هاراه عبور می‌دهند. زنرال لو کنت با 
قاطعیت و حماقت تمام نافرمانان را در برج سولفر یئو زندانی می‌کند و يكث دسته ژاندارم 
به‌جای‌شان می‌گذارد. دسته‌ثی دیگر از سربازان گارد. زنان وبجه‌ها با فریاد «زئده‌باد 
جمهوری » سر می‌رسند. لو کنت سه بار فرمان آتش می‌ذهد. اما کسی اطاعت نمی‌کند. 
مردم دستگیرش می‌کنند ومجبورش می‌کنند دستور تخل مونمارتسر را صادر کند. 
همزمان با آن. عملیات ژنرال پاتورل, زنرال سوسی پل, زنرال وینوآء ژنرال فارون, 
ژنرال ماریوز در قسمت‌های دیگر شهر با شکست مواجه می‌شود.. همه جا سربازان 
به‌مردم می‌پیوندند. همه جا پاریکارد برپا می‌شود. صدای مقاومت‌نابذیر انقلاب محله 
به‌محله و نفر به‌نفر پخش می‌شود. 


در کمیتة مرکزی 
اعضای کمیتة مرکزی گرد می‌آیند. آسی به‌بازجوئی از افسران دستگیر شده 
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می‌بردازد اما حبز زیادی به‌دست نمی آورد. وارلن د آرئو لد به‌مجلات خود می‌شتابند تا 
مقاومت را سازمان دهند. برژره فرماندهی مونمارتر را برعهده می‌گیرد. بقیة اعضا 
به‌جلسه می‌روند. نخستین تصمیم؛ برقراری ارتباط بین کمیته و محله‌هاست. عدة زبادی 
داوطلب می‌شوند و بهماتو ر بخ می‌روند. عده کمی از آن‌هابرمی‌گردند, اما اطلاعات‌شان 
برای کمیته کافی است: دووال در پانتئون منتظر دستور است. فالتو پا ۵ تا ۶ گردان 
در گوچه سیو ر آماده است. پندی. شهزداری محلة سوم را با چند گردان در اختیار دارده" 
برونل در بلویل و وارلن, در باتیئیول با افرادشان آماده‌اند. کميتة مرکزی با در نظر 
گرفتن «ضع. فرمان حمله می‌دهد. هیچ کدام‌شان آموزش نظامی ندیده‌اند. اما شور 
عظیمی به‌حرکت‌شان درمی آورد؛ اول حمله به‌مرا کز حساس,شهر و تصرف آن‌ها. بعد 
اجتماع عمومی در جلو شهرداری, ساعت ۳/۵ اعضای کمیته برای اجرای تصمیمات 
از هم حیدأ می‌شوند. فقط آسنی ۲ دو تفر دنگر در مبحل می‌ما نند , 
در همین ساعت تی بر وحشت‌زده به‌و رسای می گر بزدو فرمان تخلیه پار یس را 
به‌سیاهمان می‌دهد. در میان روز در حالی که تمام کمیته‌ها در شهر مشغول فعالیت‌اند. در 
نقطه‌تی دور از عرصه نبرد. مردم ژنرال لو کنت و ژنرال کلمان توما را اعدام می‌کنند. 
اما قیام در شهر همجنان بیش می‌زود. بروئل یادگان پرنس اوژن را می‌گیردو به‌سمت 
شهرداری سرازیر می‌شود. دو وال که از پانتثون راه افتاده بوده مقر شهربانی را تصرف 
می‌کند. وارلن و برژره با سباهیان مونمارتر به‌ستاد میدان واندوم هجوم می‌برند و یس 
از تسخن آن را برای دفاع آمادء می کنند, درساعت. ۱۷/۵ پروئل سن از تصرف 
حابخانه ملی از باک طرف به‌پندی که از مونمارتر سرازیر شده می‌بیونددو از طرف دیگر 
به‌رآنو به. دوست فلو رنس, که در با کارد ملی از بلویل امده است: شهر‌دازی 
محاصره می‌شود. پروتل وارد ساختمان می‌شود, جراغ‌ها را روشن می‌کند و برخم سرخ 
را بالا می‌برد: نخستین انقلاپ کارگری جهان به‌بیروزی می‌رسد.8 
از کتأب «اکمون» 
تألیف آلبر اولیو به 
ترجمه منوچهر هزارخانی 
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مادبان سرخ یال تنها می مان /7 1 


ِِ« ای 0 
با ۰ ۷ ۳ ۱/9 
شب نلعنده " ۱ گر ۱ 


( ۱ ات | 
جسم درد / ۱/ /#/ 0 
«طره ام چه خوب مي دود !» ً/ )۳ ۱ 
درد درد درد ... 
رگهای رن نا له هی کنند 
ببحک ها به شاخه های شب هی ببجند 
یشانی زمین از غرق خیس است 
زن» تنها نگرانِ خورشید تبرة شب فر باد می زند: 
«رای داغ‌تر از همیشه 
شب را بسوزان ! 
مرا ودردٍ مرا به مرگ بسپار!»ی 
حانداران ژمین یک صدا می خوانند 
زن خسته فر باد می زند؛ بلند تر 
(زس شمپا؛ هرا رطلب ۱ سوزان 


مرا و درد مرا خاکستر کن!» ۳ 


مادبان می نالد 
«در باء دل من است 
و کره‌های من تیز باتربن گره‌های زمینند.» 





۷۸ 


زد در فواصل درد به خواب می رود 





خواب بلند؛ خواب زمین» خواب ستاره‌ها 
خواب خون؛ خواب سنگین نور 
«- آ۵» خسته‌ام فرزندانٍ من, » 
که درد نا گهان بازمی گردد 
مادیان درتن زد 
به تک بر چهار سوی زمین می‌تازد 
«- به کجا بیاو یزم ؟ 
آه» فرزند من ! رگ‌های آبی را از آسمان صبح بیشتر دوست می‌دارم 
شب» صبح شو!» 


مادیان از پشتِ شاخه‌های وحشی 

امواج خشم را می خواند 

امواج زایش؛ ازدرد» کف می کنند 

«- دریای من بگوئید کی آرام می‌شود : 
ا کره‌های تیز پا برسواحل آفتابی 

کنار آب آرام بدوند ؟» 

فر باد مادبات» از دور بر موج گم شد 


شاخه ها درد می کشند 

پیجک ها به زمین می ر بزند 

شاخه ها بب< سک هی شوند 

درخت برتن زد می ببجد 

درخت که ر بشه در قلب خونین زهین دارد., 
زث بلند تر از خورشيد. فر باد می‌زند : 





«- رها کنید مراه می هیرم!» 


از شکاف بلک های مرگ 
سای زند ان بی شمار را محومی‌بیند 
پسراد زمین 


دریا کی به تن بسیاز خسته و کوحک مادیان آمد؟ 


اسب ها لی در با جه می کنند؟ 
موج‌های خون و کف 


بال‌ها در چهار سوی شب می تازند. 


" رگ‌ها؛ پر خون‌تر از هميشه می جهند 

خورشيد سرخ؛ شب را از جرقه پر می کند 

حس عضلات و گوشتِ تمامی زند گان زمین 

زیر پلک های زن 

« چه سنگین است؛ پلکهايم جه سنگین است1» 
فر یاد می زند فر باد مرگ 

رس دیگر نمی توانم خد اسحافظ ()) 


سلام ! 

ارام؛ ساحل روشن روز افتابی 
رگ‌های آبی ترا دیدم 

دست هایت هوای صبح را نوازش کرد. 


زد به خواب می رود» خواب می بیند 

برئیز پانر ین مادیان نشسته است با سوار جوا سرخ 
واز شت ال های افتاب, ‏ 

گاهی امواج برخروش را می بینند می رانند. 


فاطمه ابطحی 
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زنان کارگر و مبارزه برای 
نظارت شورائی کار کری 


اودری وایز ۸.۷۷56 





این مقاله که از انگلیسی به‌فار.سی ذرامده جند سبال بیش توسط خانم افو وایز 
۵ ۸۵۳9۷ - از فعالین جنبش سندیکانی منرقی انگلستان - نوشته شده و از 
طرف «مزسسد نظارت کارگری» آن کشور انتشار يافته است. 

دربارة نو یسنده همین اندازه کافی است گفته شود که از طرفداران جدی 
سوسیالیسم شو رائی است و از سوی يك ناجیه کارگری به‌نمایندگی مجلس عوام 
انگلستان انتخاب شده بود. انترناسیونالیست متعهد و فعالی است ر طی سال هائی 


.با 





که مبارزان ایرانی در خارح کشور پرعلیه رژیم منحط پهلوی فعالیت می کردند 
هرگز از بذل کمك‌های موثر خود پدانان دریغ نکرد و علاوه بر ان» خود بارها و 
بارها برعلیه جنایات رژیم پهلوی بانگ اعتراض برداشت. خانم وایز رسما در 
کمیته‌های مختلف دفاع از حقوق دموکراتيك مردم ایران, و بهخصوص «کميتة 
دفاع از حقرق دموكراتيك کارگران در ایران» عضویت داشته است. 
در اين عقاله, و یسنده پر حساس‌تریسن مسائل زنان در جنبش کارگری 
انگلستان انکست گذاغنبه. است. اهمبت مقالا حاطر نها در آیتن نیست: که 
می‌تواند برای مطالعة مسائل مشابه در زمينة مسائل زنان کارگر ایران غورد 
استفاده جنیش کارگری ما قرار گیرد. پلکه نیز از آن رو مهم است که خائم وابزه 
قارع از مجاملات فمینیستی, تجاوزاتی را که به‌حقوق زنان کارگر می‌شود 
مر ح غی کل و برای خاتمه دادن بدین تجاورزات راهء‌حل‌های مشخص ارائه می کند. 
آن تجارزات و این راه‌جل‌ها در غالب موازد بر مسائل زنان کارگر ایرانی قابل 
انطیاق است. مشکلات و مصائب ناشی از نظام بهره کشی سرمایه‌داری در جوهر 
یکی است هر چند که در پاره‌ثی موارد. تظاهرات فرهنگی آن متفارت جلوه کند. 
از این رری؛ تعمق در شیر؛ طرح مسائل و حوة راه‌جوئی‌های خانم وابژ می‌تواند 
برای پژوهندگان درجامعه‌شناسی کارگران و کوشندگان جنبش کارگری ایسران 
بسیار آموزنده باشد. مرشکافی‌های خانم واین: نوشته او را از آن‌چه در میان 
جنبش‌های بو رژوائی زنان متداول است سخت متمایز می کند و به‌خصوص جهت 
سوسیالیستی مقاله. جامعیّتی اندیشیده و عقلائی بدان می‌بخشد. 
خسرو شناکری 


زنان در مرکز مبارزات کارگری 


زنان کمی بیش از نصف جمعیت کشور انگلستان, و ۸۳۸ کل نیروی 
کار شاغل: و ضددرحد. نبروی: کار خانگین را تشکیل می‌دهند. مسوولیت 
عمدة تربیت کودکان به‌عهذه آن‌هاست و در فرآیند مصرفضی جامعه نقش 
کلیدی ایفا می‌کنند. نقش زنان نقشی مرکزی است: نه جنبی. 

از نظر طبِقه حاکم. ثروت و قدرت له‌نحوی کسست‌نابذیر به‌هم 
پیوسته‌اند. مالکیت , در اختبار داشتن وسائل تولیدهمان چیزی است که هم 
روت را به‌وجود می‌آورد هم فدرت را؛ و قدرت. برای افزایش هر دو به‌کار 
گرفته می‌شود. این نوع فدرت» درهمین سطح؛ عمدتاً دز تا رآم‌دان انمبت: 


,مثلا آرنولد واین شتوك و جان بنتلی و کل تجارتخانه‌های 02۸ را که پهدست 


مردان اداره می‌ شود در نظر تاک بل تنها سهدرحصلد اعضای هنأت مد بر ة این‌ها 


۸۱ 





۸۲ 


از زنانند. قدرت سرمابه‌داری در دست مردان است. 

اما در میان محرومانی که حال و روز نابسامان مشترکی دارند و از 
نظارت بر اقتصاد کشور و اداره؛ جامعه محروهند نیز بل جور «سلسله مراتب 
قدرت» وجود دارد که به‌تابراسری در مسزان درآمدء مقام: وفرضت‌های 
تصمیم گیری هم می‌شود. این نابرابری, در همه 4 سطوح ۳ ژنان و 
ب‌سودمردان است. 

کافی نیست که جامعه خود را به‌عنوان جامعه‌ئی سرمابه‌داری وود 
تحلیل قرار دهیم وبه‌این نکته نبردازنم که سلطه مردان در این جامعه: سلطه‌ئی 


از میان ۲۲ میلیون افراد شاغلی که در ژوئن ۱٩۷۱‏ در انگلستان وجود 
داشت حدود هشت و نیم مبلیون تن» بعنی ۳۸ درصدش را زنان تشکیل 
می‌دادند. این رقم نشان می‌دهد که زنان بخش مهمی از ارتش کارند و در عین 
حل«استثمار شده‌ترین» بخش آن. به‌طور کلی می‌توان گفت که ناچیزترین 
دستمزدها در کم درآمدترین ت_ به‌زن‌ها تعلق می‌گیرده و اين امر روز به‌روز 
هم تشدید می‌شود. در سال‌های میان ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ تعداد زنان شاغل - در 
تمام ی ۱۱۱/۱ درصد افزایش بیدا کرد. آما افزایش عددی آن‌ها در جهل 
حرفه که مهارت کم‌تری لازم داشت ۲۳/۱ درصد بود. و نکتة جالب‌تر این که 
اشتغال مردان در این بخش‌ها به‌مقدار ٩‏ درصد کاهش بافت. 

دو سوم ازمشاغل زنان زا در ردیف «کارهای. غیربدی» طبقه‌بندی 
کرده‌اند. و این‌ها اسوری چون منشیگری و ماشین‌نویسی و دستباری 
فروشگاه‌ها و جز این‌ها است؟ از هر بیست نفر زن تنها يك تن در مقام 
(مدیر بت» به کار اشتغال دارد و تدریس, نی حرفه‌نی است که تعداد کثیری از 
زنان متعهد آنند. 

در آوریل 1۹۷۱ مردان ؛کارگر منطو میانگین +۴۶ ساعت در هفته 

کار کردند. زنانی که به‌کار تمام وقت مشغول بودند و ساعت در هفته کار 
می کردند. اما در آمدشان تنها به۵۵ درصد درآمد هفتگی مردان می‌رسید. 





در سال 2۱۱۶۸ بیش از ۲٩‏ درصد از کارمندان صنایم دمبت ضاز 
(مانوفاکتور) را زئان تشکیل می‌دادند؛ اما بیش‌تر اینان متصدی شغل‌هائی 
بودند که مهارت کم‌تری لازم داشت. اس زنان:۱٩‏ دوضد. کار گران 
غداخوری‌ها, ۶۲ درصد کارمندان دفتری» ۴۵ درصد کارگران تولیدی و تنها 
۵ درصد کارگران متخصص و رف ذرصد کازگران ماهر تعمیراتی و جهار درصد 
مدبران و مرببان را تشکیل می‌دادند. 

روشن است که تنها اگر يك تکان واقعی به‌دستمزد وارد آید و آن را 
بالا ببرد چه لطمه بزرگی به‌سود خواهد خورد. استثمار زنان برای نظام 
سرمابه‌داری اهمیت فوق‌العاده‌ثی دارد. این استثمار. همجون دوران اوليهة 
انقلاب صنعتی, درحفظ نظام موجود نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ درست مانند 
اسختار احها در اقتصاد خانوان در پش‌تر خانواده‌ها. خانواده‌های «دو 
درآمدی» (که در آن‌ها ژن ومرد هر دو کار میکنند) یکی از مشخصات «خامعة 
مرفه» است. خانواده‌هائی که مثلا به‌دلیل وجودکودکان خردسال از يف چنین 
موقعیتی محرومند گرفتار مضابق سختی می‌شوند. 

این وافعیات ثابت می‌کنند که آن‌چه بر سر زنان کارگر می‌آید و آن‌چه 
زنان کارگر انجام می‌دهند نیز در سرنوشت نظام سرمایه‌داری و تعالی جنبش 
سوسیالیستی نقش اساسی دارد. 

با این همه, صدای زنان آن قدرها در سندیکاهای کارگری و 
جنبش‌های سوسیالیستی به‌ گوش نمی‌آیذ. در کنفرانس‌ها و حتی کنفرانس‌های 
مربوط به‌شوراهای نظارت کارگری, تعداد اندکی از زنان شرکت می‌جویند. 
در تصمیم گبری این جنبش‌ها, زنان شرکت جندان فعالی ندارند اما در 
اعتصایات از خود مبارزه‌جوئی و بایداری بسیار نشان داده‌اند هرچند که. 
بیش‌تر نقش «حامی» را ابقا کرده‌اند, 

جواب معمولی به‌این مسأله در جنبش اتحادیه‌های کارگری بدین قرار 
است که: «سازماندهی زان امر دشواری است. زنان به‌اتحادبه‌ها 
فمی‌پیوندند!» -. این گفته صحت ندارد. جوابی از این گونه. در اتحادیه‌هائی 
چون اتحادیه‌های کارگران و کارمندان توزیع - که مبارزه‌جوئی زیادی نشان 
نداده‌اند و رهیری دیوانسالارانش به« گوسفند قربانی» مناسپی احتیاج دارد - 


۸۳ 








افسانه‌نی رایج است. این پاسنخ برای سندیکالیست‌های معمولی که 
نمی‌خواهند زنان ودختران‌شان به‌استقلال اقتصادی دست یابندو در تصمیمات 
مهم شرکت جوبند نیز افسانة رابجی اننت. در واقع در سال ۱۹۷۰ تعداد 
زنانی که به‌عضویت اتحادیه‌های‌گارگری در آمدند به۲/۷۰۰/۰۰۰ نفر بالغ 
شد. این بدان معنی است که ۲۲ درصد از مجموع ژنان کارگر به ا تحاد ره 
بیوسته‌اند. و در مقایل, تعداد مردان کارگری که سازمان داده شده‌اند. ۵۲/ 
کل کارگران است.البته ۳۲ درصد رقمی است؛کم‌تر از ۵۴ درصد. اما به‌مراتب 
از تصویری که معمولا ترسیم می‌شود بیش‌تر است. دو میلیون و هفتصد هزار 
نفر رقم بسیار بزرگی است. این رقم ۲۷ درصد کل کارگران سازمان داده شده 
زا تشکیل میداد یعنی ان که بیش از یاف تفر از هر چهار عضو سندیکاهای 
کارگری زن است. آبا در کنفرانس نظارت شورائی هم از هر چهار نفر 
شرکت‌کننده یکی زن خواهد بود؟ بقیة زنان "کجا هستند؟ بسیاری از آنان 
دست اندرکار خانه‌داری بجهدارنشد. مرد و رن هر دو در ابجاد خانه و کاشائه 
سهم دارند, اما کار اصلی خانه به‌عهده زنان گذاشته می‌شود. 

این ارقام را مقایسه کنیم: 

- ۲۷ درصد از اعضای ستدیکاها را زنان تشکیل می‌دهند؛ 

- کم‌تسر از دو درصدمسژولان حقوق‌بگیر «کنسگرة اتحادیه‌های 
کار گری»: از زنان هستند (۲۵ نفر از مجموع ۰ تفر )؛ 

- ۵ درضد نمایندکان اعزامی به‌کنگرة سالیانه (در سال )۱٩۹۷۰‏ از زنان 
بو دند, ۱ 

هر سطحی را که در نظر بگیریم - در کمیته‌های محلی؛ در رهبری 
کشوری: در هبأت‌های نمایند گی مشاهده. می کنیم که در آن. زنان تعداد 
بسیاراندکی از مسوولان و فعالین را تشکیل می‌دهند. 





چرا؟ 

فا این ام تبخسته الست و هه مسوولیت‌هیا مجوه جییشن 
اتحاده‌های. کارگری نست. اما یافسن همه راه‌حل‌ه ا بر عهده 
سوسبالست‌هاست. خواه ژن باشند خواه مرده زیرا.نیمی از بشربت نمی‌نواند 


۸۴ ۱- سازمان ملی کارگران انگلستان, 





و اما ی تان را مطیع و 
خدمتکار نگهدارد؛ و جنبش سندیکائی» هم بدین ی می‌کند؛ هم از آن 

من خواهم کوشید مواردی از این فرآیند را در جامعه ودر جنبش نشان 
بدهم. 


اثرات دستمزد کم 
در اقتصاد حاکم بر زندگی ماء بول» تعیین‌کنندة سطح زندگی. قدرت 
مسلط بر مردم. و تا حدود زیادی معیار ارزش‌های فردی است. 

دستمزدها نه براساس سودمندی کوشش انسان‌هاء که براساس 
سودآوری کار برای صنعت و درجذ بیکارجوئی کارگرانی که موفق می‌شوند 
سهم بیش‌تری از حاصل نیروی کار خود را از سرمایه‌دار یگیرنده تعییین 
می‌شود. از آنجا که زنان از آموزش لازم برخوردار نیستند و به‌علت دوران 
حاملگی و بچه‌داری» کارشان نمی‌تواند تداوم داشته باشد در بازار کار موقعیت 
جالبی ندارند. با این که درآمد زنان سهم به‌راستی مهمی را در تعبین سطح 
زندگی خانواده ایفا می‌کند.مردان آنان را بمثابه نان‌آور خانواده به‌عساب 
تمی‌آورند. گو این که خود آنان نیز تا این اواخر چنین عقیده‌ی داشتند. تزنان 
محرد با معطلثه 7 در بازار کاز در ردنف: شکست‌خوردفان بحساب 
می‌آورند. زنانی که ازدواج کنند از آموزش حرفه‌نی محر وم می‌شوید و این 
امر, در قلمرو کار به‌طور دائم برای آن‌ها «مقامی موقت»ایجاد می‌کند. به‌بیوه 
زنان نیز معمولا اظهار لطف مختصری می‌شود و کمك مالی ناچیژی هم در 
حق‌شان صورت می‌گیرد؛ متتها این همه برای آن انجام می‌شود که صدای 
حضرات در نیاید. 

در این جا ی جور «دور باطل» وجود دارد: در اقتصاد بولی ما. زن‌ها 
نقدینة چشمگیری ندارند که از آن خودشان باشد. نیروی کارشان را هم 
به‌بهای ناچیزی به‌فروش می گذارند که این خود سبب می‌شود در دیگر زمینه‌ها 
نیز برای آتان چندان ارجی قائل نشوند. هنگامی که انسان نیروی کارش را 
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می‌فروشد, در حقیقت به‌زندگی واز آن‌جنابه‌مقام خود در زندگی اجتماعی 
خویش نیز چوب حراج می‌زند. و اگر در برابر آن وجهی اجیز حاصل کند 
,بدان معنی است که به‌کل حیات بشری:دو قاز ارزش قائل شده است. این را 
همه کس می‌داند که جون کاری را «کار زنانه» بخوانند اصطلاحی به‌کار 


برده اند که اشارة مستقیمش به‌ناچیژ بودن دستمزد آن است؛ یعنی کاری است 
سخت و ملال‌آور که فردان به‌فبولش رغبتی ندارند. 

از آنجا که کار زنان را درجامعه ارجی نمی‌گذارند در محیط خانه لیز 
برای کارشان ارزش چندانی قائل نمی‌شوند. درتئوری به‌نقش مادر ارزش 
بسبار می‌تهند. اما منحصراً در تئوری. - در عمل به‌تمام طرق ممکن این نقش 
را خوارودشوار می 8 

بنابراین. مزد اندك برای زنان, تقها به‌معنی کمبود دینار و درهم نیست - 
هر چند که این نیز خود کمبودی پر اهمیت است - بل به‌معتی کمبود احترام 
به‌نفس و کمبود اعتماد به‌نفس نیز هست؛ که این البته بر آهمیت‌تر از کمبود 
دیناری است. این امر, زنان را در برابر کارفرمایان مطیع و سرافکنده می‌کند؛ 
سن اندکی مزده خود سیب اندکی مند می‌شود. این آمر البته تعهوما دزنوره 
تمامی کارگران کم مزد صادق است. - دستمزد بیش‌تر که محصول مستقیم 
پیکارجوئی کارگری است, بی‌گمان احترام به‌نفس و اعتماد به‌خویش و 
پیکارجوئی هر جه بیش‌تری را" موجب می‌شود که نتیجه آن, خود تحصیل 
دستمزد بیش‌تر است:فاصله مبان دستمزدهای بالا و دستمزدهای پائین در حال 
افزایش مداوم است. آری, آن که بر خاك می‌افتد لگدکوب نیز می‌شود. 


اثرات دور شغلی 
1 معمولا زنان به اقراد دو شغله معر وفنك. مس ولت‌های خانوادگی» زن 
مشترك خانواده‌اند. حسب‌المعمول در کارهای خانواده دست تتها هستند. اگر 


۶ 


بسازد و هم - درهرحال- به‌همسر و کودکان خود نیز «برسد». - اما چه کسی 


به خود او می‌رسد؟ 








مردان به‌طور سنتی در بیرون خانه زندگی می‌کنند. خواه «با رفقا» 
باشند خواه در جلسة اتحادیه و غیره:.. اما انتظاری که از زنان می‌رود این 
است که به‌بخت و بز و رفت و"روب و دوخت و دوز و شست‌وشتوی و 
بکذاروبردار خانه پبردازد: ۳ اص فرصنی برایش 5 داد برای رفع ملال : برایر 
تلویزیون بنشیند. به‌عبارت دیگر:زندگی زنان منحصراً «زندگی اندرونسی» 
است. اگر زنان درخارج خانه کار کنند. تمام وقت و توان‌شان در این دو شغل 
به‌مضرف می‌رسد و لاجرم دیگر از آنان انتظار تمی‌رود که در جلسات اتحادید 
کارگری نیز فعالیت کنند. حتی زان کارگری که در کارخانة خود مسوولیت 
کار گاهی دارند نیز دراین زمینه دجار دشواری هستند. برخی از زان کارگر که 
به‌عضویت کمیته‌های کارگری در آمده‌اندناگزیرندبا رفقای خود ترتیبی بدهند 
که تنها يك هفته در میان در جلسه حاضر شونده زیرا شوهران به‌آنان اجازه 
نمی‌دهند که همه هفته در جلسة کمیته حضور بابند. ۱ 

بنابراین» علل عادی پیش پا افتاده‌ئی که موجب بی‌علاقگی و غیبت 
مردان کارگر از جلسات می‌شود (از فبیل مغزشوئی مداوم روزناسة دیلی 
میرو ز!۷: اخساس این "که «فانده اش حماه؛ کجا رو صاحاب میشیم ؟)): با ابن 
حرفا به‌جائی نمی رسیج که!»» «هر تصمیمی که لازم بوده گر فتمن دیگه», و و 
انن‌ها) کاملا کزمورد. زنان کارگر هم صادق است: مضافاً بر این که دلائل 
اقتصادی هم ابن علل و موجیات را تشدید می‌کند. 
اثرات فضای «باشگاه مردانه» و فشارهای فرهنگی 

فرض کنید زنان آن قدر بیش می‌روند که در اتحادیه‌های کارگری 
شرکت می‌جویند. - تازه زنان در این اتحادیه‌ها چه خواهند یافت؟ - محیطی 
مردانه می‌یابندو بسیاری از مسائل در آنان ایجاد احساس غربت خواهد کرد. 

درك این مطلت مهم است. که اگر جه زنان به‌اندازه عردان در امسر 
افزايش دستمزد پیکارجو نبوده‌اند, در هر حال نسبت به‌اوضاع و احوال‌بسیار 
علاقمند هستند. دراین‌جا نیز باز ما به‌يك دور باطل برمی‌خوريم. سندیکاهای 
کارگری که زیر سلطة مسردان قرار دارند نسبت به«خواست‌های زنان» چندان 
علاقه‌نی نشان نداده‌اند و با مسأله دشتمره آنان برخوردي تردید آمیز داشته‌اند. 
۴ اه ررزنامة دست‌راستی و بازاری انگلیسی که پیش‌ثر بدبخش اخبار جنائی و جتجالی می‌پردازد. 
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اینان در فضائی میان ناخوش داشتن دستمزد ناجیز زنان و ناخوش داشتن این 
امر که زنان نیز می‌بابد دستمزدی معادل مردان داشته باشند معلق مانده‌اند. 
۱ سندیکاهای کارگری که تحت سلطة مردان قرار دارند بیشتر به‌این 
مساله گرایش داشته‌اند که پول بیش‌تری طلب کنند. و توجه چندانی 
به‌موضو ع شرائط انسانی کار در کارخانه‌ها نشان نداده‌اند. این گونه 
سندیکاها به‌شرائطی که در آن از تحمل اضافه‌کاری بیش از حد, سرعت کار 
بیش از معمول, محیط کار نامطلوب و غیره ناگزیرند گردن نهاده‌اند: زنان 
کارگر عضو سندیکا: با تخربه‌ئی که در کارخانه‌ها داشته‌اند این امر را تأئید 
کرده‌اند که زنان نسبت به‌مسأله محیط و شرائط کار حساسیت بیش‌تری نشان 
می‌دهند؛ مثتروط به‌این که از سوی اتحادیة کارگری به‌آنان توجه بیش‌تری 
2 ۱ 
این تکته که زنان» در باره‌ئی اوفات از ترس آن که دستمزد بیش‌تر 
به‌معنی تشدید شرائط نامطلوب کار و شبکاری اجباری باشد نسبت به‌سأله 
دستمزد برابر بی‌تفاوتی و حتی خصومت نشان داده اند, کاملا صحت دارد. زنی 
که می‌گو ید (من دستمزد برابر نمی‌خواهم» موجودی بسیار عقب‌مانده به‌نظر 
می‌آبد؛ اما غالبا منظورش این است که «من نمی‌خواهم شرائط کارم از این 
که هست بدتر بشود, حتی اگز تمرم یالا برودا» - و این به‌هیج وجه 
موضعی عقب‌مانده نیست. اما الیته اون ونان ان مرحله‌بی رسیده‌اند که 
هم بتوانند طالب شرائط بهتر کار باشند هم خواهان دستمزد بیش‌تر. 
خواست‌های زنان کارگره «همیشه» و «عملا» در مجط‌های سندیکائی 
مردانه پا اهمیت کم‌تری تلقی می‌شود. اگر جز این بود. از ۱۸۸۸ تاکنون که 
سیاست «کنگر: اتحادیه‌های کارگری» در تثوری, حصول دستمزد برابر برای 
ژن و مرد بوده است می‌توانست بدان دست یابد و برای اجرای صحخیح «فانون 
بزابرق ترتع (مصرب ۱۹۷۶) که بدزن مك می‌تواست کسف.بوتری 
به‌زنان باشد اقدام موثری به‌عمل آورد. اما اشکال کار در اين است که 
اتحادیه‌های کارگری جنان رفتار می‌کنند که بنداری تمامی اعضاء آن‌ها 
مردند. از صدر تا دیل و از یائین تا بالاه هر که دهان باز می‌کند می‌گوید: 
«اعضای اتحادیه‌های کارگری رو همسران و کیدکان انار قرت؛ اس 
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که موجب نامطلرب‌تر شدن رضم کارگران 
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نکته ظریفی است: طبقه‌بندی زنانی که خودشان کار می‌کنند به‌عئوان فردی 
وابسته به‌مرد و شناسائی آن‌ها تنها از طربق شوهران‌شان, کلك ظریفی است 
برای تحقیر آنان. کلکی است ظریف و مرسوم! 

يك ضرب‌المثل روسی می‌گوید: «خیال کردم دو نفرند.اما بعد معلوم شد 
که نه, فقط يك مرد نود ۳ زنش ۲۷۲ 


رسم متداول جنین است که زیرهنامه دعوت اعضاء سندیگاها به‌شرکت 
در جلسه: می‌نوشنذ: «اين دعوتنانه برای شما و بانوی‌تان است» و خطاب 
بالای نامه هم غالبا «آقای عزیز» با «برادر عزیزه است؛ و خیلی خیلی 
به ندرت «برادر وخواهر عزیز»! - وفتی هم می‌خواهند از فرد مسوولسی که 
به‌افتخار پازنشستگی نائل شده یا از نمایندة کنگره‌نی که کارش زا به‌پایان 
زسانده تشکر کنند. «از خانم تم به خاطر حمایتی که در نهایت اطف از شوهر 
خود به‌عمل اورده‌اند بدین وسبله قدردانی می‌شود»! -به ندرت در مبان اعضاء 
کنیته‌های کارگری می‌توان به‌زن شوهرداری. برخورد؛ اما وقتی لازم آید از 
چنین بانوی نادری به‌خاطر خدماتش اظهار تشکر و قدردانی بشود محال. 
است. بای آقای اورا بیان کشند و «از شوهر ابشان به‌خاطر فلان و بهمان 
قدردانی» به‌عمل آیذ) ۱ ۱ 

اخیرا ارگان یکی از ستدیکاها که طبق معمول اکتزیت اعضایش را 
کارگران مرد تشکیل می‌دهد برای افزودن به«آب و رنگ» نشریه اقدام به‌جاپ 
عکس از چند بانوی زیبای نیمه عریان کرده بود. - این هم از دخالت زنان 
دراهور سندیکائی | 

اما ظریف‌تر از آن,تضویر زن کارگری است با ساب عضویت سی ساله. 
که به‌همسر رئیس افتخاری. ضیافت شامی درستدیکا دسته گلی تقدیم می کند! 
این دیگر محشر است:تقدیم ذسته گل توسط زئی که حضورش به‌سبب سی 
سال فعالیت سندیکائی "خود اوست. به‌حضصور سرکار خانمی که صدقه سر 
شوهرش آن بالا نشسته! - این‌ها فقط موارد منحصر به‌سندیکاهای کارگری 
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۳ عترجم بال ضرب‌المثل دیگر رزسی را به‌خاطر آورد که می‌گوند؛ اذمر ]ها پرنده لیستله و زن‌ها انسان !» الیثه . 
ضرب‌المثل دریار: خروس سکوت می‌کندا 
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نیست درفعالیت‌های سیاسی ایالات متحده نیز نقش زنان چیزی از همین 
قماش است. دز آنجا بهعقاندهسر مردق که نامزد انتخایاتی است. بیش از : 
عقاید زنی که کاندیدای انتخابات است ارج گذاشته می‌شود! حتی اگر تعداد 
هر چه بیش‌تری از زنان به‌سندیکاها بپیوندند. باز هم فشارهای فرهنگی و 
دشواری‌های عملی زندگی دست به‌دست. هم می‌دهند و نمی‌گذارند زنان در 
زندگی وفعالیت سندیکائی نقش تمام عیاری برعهده گيرند. 


خواست‌های دوازده گانه‌ئی که برای وصول بدان‌ها مبارزه باید کرد. 
خواست‌هائی هست که رسیدن به‌ان‌ها ‏ جز از طرّیق مبارزه‌نشی 
عسنتجی ثانلایر میسن نیست. اين خواست‌ها. در مجموع. » شرائط کار و زندگی 
زان را تغسیر خواهد داد و در نبرد عام برای بیروزی بر نظام سرمابه‌داری 
موثر خواهد افتاد. حصو ل این خواست‌ها به يكث ری ومته کارگر 
را تأمین می‌کند. 


۳ تبعیض مثبت به‌سود زنان باید هم در شاخه‌های اتحادیه‌ها و هم در 
خانه 
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نانه‌های سندیکائی به‌مورد اجرا نهاده شود تا در عمل به«شکلی از برابری» 
دست یابیم. همه کمیته‌های کارگری - در محل‌های کار و در اتحادیه‌ها - 
می‌باید به‌نسیت تعداد زنان شاغل عضو داشته باشند. وصول به‌اين امسر 
مستلزم آن است که تعداد کثبری از زنان کارگر بی‌درنگ به‌عضویت کنیته‌ها 
در آیند, کللا مختطا: است که. بسیاری از این زنان به‌عللی .که اشاره شد 
برای عضویت در کمیته‌ها با بیش ۰ آما این موضوع تباید بهانه: آن 
شود که کارگران مرد جای خالی زن‌ها بر 
پیگیری لازم به عمل آیدو بخصوص زنان ی ببینند که در آن‌ها به چشم 
«فضولباشی امورمردان»نگاه نمی‌کنند و با روی گشاده مورد حسن اقبال قرار 
می‌گیرند. تا به‌عضویت درکمیته‌ها راغب شوند. 

ممکن است بکی معترض باشد که: «خیر! مقام و مسوولیت؛ در کمیته‌ها. 
باید به‌کسانی سبرده شود که عملا شاستکی‌شان را اثبات کرده باشند.» - 
حرف ژیبافی است اما دو تا اشتباه در آن هست که جوایش یا من: اولا انسان 
فقط وقتی می‌تواند شایستگی و لیاقت خودش را بروز بدهد که فرصت 


بر کنند. کافی است کوشش و 








بروزدادن آن را به‌اش داده باشند, گذاشته پاشند تجربه بیدا کند, و دیده باشد 
که به‌اش اعتماد دارند. بی‌این امکانات؛ شبایست‌کگ تن ضایسیت‌گم| ب اف 
یکیش, دومیش این که این جا کارساز اصلی شایستگی نیست بلکه قدرت 
است. و در این مورد هم با ید به خاطر داشته باشیم . که ژن‌ها به‌داشتن قدرت 
عادت ندارند؛ پلد نیستند قدرت را به‌کار ببرند. - نتیجه این که ی 
معیار موفقیت باشد. بی‌تعارف باید در «مقامات بالا» کلی تغبیرات و تبدیلات 
صورت بگیرد! ٍ 1 

زن‌ها را باید ذر اتحادیه‌ها به‌کار گرفت. باید تعداد هر جه بیش‌تری از 
آن‌ها را بزای عضو بت بسیج کرد بایداز منافع‌شان دفاع کرد و حتی اگر لازم 
باشد باید چه در داخل اتحادبه و جه در خارج آن جلو مردان خام فکر و 
عقب‌مانده‌نی که ص نمستند با ژنان همکارشان احساس قببتکن کنند 
تمام قد استتاد. 

یکی از خواست‌های عمومی جنبش کارگری شورائی این است که خود 
کارگرها صاحب اخفیار سازمان‌های,شان باشند»و انن,طبعا شامل زنان کارگز 
شم که يك چهارم اعضای اتحادیه‌ها را تشکیل مه اما در حال حاضر 
انگار اصلا وجود خارجی نمز ندارند می‌شود. 

دستمزد برابر: در جنیش اتحادیه‌های کارگریمعمول بوده است در مورد 
لز وم برابری دستمرزد زن ومرد جنین استدلال کنند که (« کم تر بودن دستمزد 
زنان به‌میزان دستمزد مردها صدمه می‌زند.» - این نحوه استدلال, اد موضو ۶ 
«پرابری دستمزد» جیزی می‌سازد که انگار حکمت بالغه و علّت وجودیش 
«دفا ع از دستمرد مردان» است. می‌بينم که دراین موردهم اکرجه دفاع از 
حقوق: زنان «موضو ع اصلی» است خود آن‌ها همحنان «نفش, دست دوع» را 
بیدا می کنند. .پس موضوع را بایدبه‌این شکل مطرح کرد که: ونان به‌طور قطع 
بایداز دستمزد برابر برخوردار شوند تا بهره‌کشی از انان: علی‌رغم ی که 
بر دستمزد مردان می‌گذارد. کاهش یابد! 

شكث نیسبت که دستمزد بائین» دستمزدها را در همه سطوح به‌مخاطره 
می‌اندازد. اما از این مقدمه درست‌به‌این نتیجه نادرست نمی‌توان رسید که: 
دستمزد برایر در بکارك صنایع, به‌سود مردائی که در آن رشته‌ها کار می کنند 


۳ 





۴ 


تمام خواهد شد. ارتقاء میزان دستمرد زنان در مشاغل مشخص, در مقایسه‌با 
کل رشتة اشتغال. فقط موجب خواهد شد که زنان شاغل در آن رشته از 
«دستمزد بهتری» برخوردار شوند. چنین امری باز هم کارفرمایان را قادر 
خواهد کرد که از اين زنان به‌عنوان کارگر ارزان قیمت برای رفع کمبود 
نیروی کار خود بهره گیرند؛ زیرا بر اثر «دستمزدبهتر» تعداد بیش‌تری از زنان 
به‌سوی مشاغلیسکه بیش از آن جلب‌شان نمی‌کرد رو هی‌آورند. به‌طورمثال 
می‌توانيم مو رد رانندگان اتو بوس‌ها را در نظر بگیریم: دستمرد برایر در این 
زمیناه, مطلقاً افری بر دستمرد مردان تگذاشنتهاست: 

از آنچه در این باب گفته شد به‌هیچ وجه نباید چنین نتیجه گرفته شود 
که فی‌المثل «موضوع برابری دستمزد. موضوعی فاقداهمیت است.». بل 
منظور این است که نظریه «دستمزد زنان» را باید یکجا بوسید و به‌تاقجه 
گذاشت! - جنانجه دستمزه ترایز ذر کل طنفت اشتغال وجود می‌داشت» آنگاه 
نظریه «مزد بهتر برای زئان» معنی خود را از دست می‌داد و ما می توانستیم 
هدعی بشویم کمزنان: دیگر «ثیروی ارزان, کار» را تشکیل نمی‌دهند. 


تعریف دستمزد برابر به‌مثابه «وضعی که در آن؛ متوسط دستمزد زنان؛ در 
تمام مشاغا: با متوسظط دستمرد مردان برابر است:»- هر تعریف دیگری جر 
این افص است. 

«نرخ شغل» و «دستمزدبرابر» در ازای کار برایر»» بیشرفت به‌حساب 
می‌آند: اما آن دسته از مشاغلی را که خاص زنان است در برتمی گنرد: جرا که 
در چنان مشاغلی کارگر مردی وجود ندارد که دستمزدش با زئان مساوی باشد 
با نباشد. ۹ 
«دستمزد برابر در ازای کاری با ارزش برابر»‌نیز که تعریفی رایج است 
به حل فتاه کمکی نمی‌کند زیرا که خود. ماه «ارزشیابی مشاغل» را 
به‌میان می‌آورد. مگر می‌شود ارزش برابر را تعیین کرد؟ - اصولا باید 
به‌برنامه‌های «ارزشیایی کار» با تردید بسیار نگاه کرد. برمی‌دارند عرامل 
گوناگونی را که در يك کار معین وجود دارد شماره می‌کنند: درجة مهارت 





راء‌طول مدت آموزش فنی را, مسوولیت واگذار شده را؛ تلاش جسمائی را؛ و 
چه و چه و چه را... آن وقت همه این‌ها را.می‌سنجند. یعنی به‌هر کدام‌شان 
درجه مختلفی از اهمیت تعلق می‌گیرد. تازه. خودٍ این که هر عاملی به‌چه 
شکل سنجیده می‌شود هم در قضاوت نهائی اثر تعیین کننده‌ئی به‌جا می‌گذاره 
(خوب. مثلا می‌شود برای سنگینی شخص امتیاز بیش‌تری قائل شدتا برای 
سب وزنی و چابکی او, با درست به‌عکس). کارفرمامی‌تواند به‌راحتی تمام 
«کارشناسی» پیاورد که «با شیوه‌های علمی» و «باحساب دو دو تا چهارتا» 
ثابت می‌کند ارزش کار زن‌ها نصف ارزش کار مردهاست! 


۱ تمام اقدامات مربوط به‌ارزشیابی مشاغل بایدزیر نظارت 
کمیته‌های کارگری (مرکب از خود کارگران, و نه مسوولان سندیکاها) انجام 
کیرد که دست کم پنجاه درصد اعضایش را زنان تشکیل داده باشند. - 
دقت شود که می‌گوئيم «0۰ اعضای کمیته» و نمی گوئیم «به‌نسبت تعداد 
, کارگران»» زیرا قصد ما این است که وسیلُ تضمین شناسائی وزنة زنان میسر 
شود. ۱ 
در حال حاضر از موضو ع ارزشیایی کار و روش درجه‌بندی کارگران. 
به‌مثأ به وسیله‌نی برای نفاق‌افکتی میان آنان استفاده می‌شود. ما این بيشنهاد 
سوم را برای بهبود وضع عنوان می‌کنیم به‌ویژه در مورد زنان؛ اما کل مسالة 
تفاوت‌ها در دستمزد. باید از سوی جنبش سندیکائی مورد رسیدگی کامل قرار 
از این- گذشته ما پاید این نکته را دریابیم و به‌طور مداوم بر آن تأکند 
کنیم که. در واقع, تقسیم درآمدها و به‌ویژه ثروت مردم(اگر چیزی داشته 
باشند) به‌نحو عادلانه و براساس شایستگی آن‌ها میان‌شان صورت نگرفته 
است.ارزشیابی عادلانه مشاغل نمی‌تواند جانشین توزیع سوسیالیستی منابع 
باشد. اما پا این همه. خواست داير بر نظارت کارگری بر عملیات ارزشیابی 
مشاغلء برای جنبش خواستي طبیعی و بسیار مهم است. 


۹۵ 
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جلو گیری از تجاوز به(قانون دستمزد» - مصوب ۱۹۷۰ 

این فانون» هر کارفرمای واحدی را ملزم می‌کند که در ازای انجام يث 
کار معین با دو کارمشابه, به‌زنان و مردان کارگر دستمرد برابر ببردازد. مفهوم 
«کارفرمای واحد» بر «گروه کارفرمایانی که با یکدیگر شربکند» نیز انطباق 
بیدا می‌کند. اشتفاده همه جانبه از این قاون؛ باید از طریق ۶ 
مشترك زنان کارگر تضمین شود. 

در حالی که سندیکاهای کارگری برای رفع نواقص و معایب این قانون 
کم‌ترین کوششی به‌کار نمی‌بندند. سازمان‌های مدافع منافع کارفرمایان» برای 
سنگ انداختن در راه اجرای مفاد آن از هیچ اقدامسی کوتاه ثمی‌آیند. 
فی‌المثل, «فدراسیون مهندسان کارفرما» به‌اعضای خود توصبه کرده است در 
مشاغل معینی تنها زنان با تنها مردان را به‌کار بگمارند تا موضوع برابری 
دستمزدها منتفی شود! 

«اتحادیه‌های کارگری مهندسان» - و نیز دیگر اتحادیه‌ها -باید بی‌درنگ 
تضمینات لازم را فراهم آرید تا راه هر گونه اقدابی در جهت امکان «تك 
جنسی شدن مشاغل» هس ود گردد. 

به کارفرمایان توصیه می‌شود که دستمزدهای نازل "مردانه را درحداقل, 
ممکن نگه دارند جرا که گوبا قرار است این‌ها بابه و معیار مقایسه دستمزدها 
قرار گیرند. باره‌ئی از کارفرمایان نیز قصد دارند کار مردان را به‌عنوان «کار 
سنگین» و کار ژثان را به‌عوان «کار سبك» ارزیابی کنند تا بتوان اختلاف 
دستمزد را ازاین طریق قابل توجیه کرد. - جالب است! اگر قرار باشد 
خذاکتر و .حداقل دستمزدها را شاغلان.سنگین‌تریسن و سبك‌ترین کارها 
دریافت کننده آتگاه اثبات این بدبختی آقابان مدیران و عامل اعضای هبات 
مديرژ کارخانه‌ها و شرکت‌ها, که درآمد ناچیزشان حتی هزینه ایاب وذهاب آن‌ها را نیز 
تأمین نخواهد کرد چندان مشکل نخواهد بود و به‌منطق افلاتون و ارسطو نیاز 


نخواهد داشت! 
قدرآسون ساژند کان یاه مقوائی» در بر بتأئیا # را شماره 


کرده ات ۸5 می‌تواند دز حهت تبعیض دستمردها به کار گر فتاه سو د: شعان 





سابقق. غنمت طولانی. نشان لیافت» جایسزة فقندان غبت؛تضدینی علافه 
به‌اضافه کاری: ٍ 

نشان سابقة بحدمت طولانی وسیله‌نی است برای تضمین «وفاداری» 
کارگر نشبت به‌شرکت يا کارخانه. و طربق دیگری برای نفاق افکنی میان 
کارگذان. نشان لبافت» راه. اعمال تبعیض به‌سود «بسرأن یی چشم» را 
می‌گشاید وضمناً به کارگران ثابت می‌کند که خاصه خرجی فردی زودتر از 
هنیستکی طبقاتی میوه می‌دهد.. چانزة فقدان غیبت:چماقی است که راست بر 
فزق کارگران اعتصابی فرود می‌آید. اما در مو رد زنان کاربرد ثمربخش‌تری 
دارد: برای زنان غالبا بیش می‌آبد که برای پرستاری از فرزند و یا هعسر 
بیمار خود. نیازی به‌مرخصی یا غیبت از کار پیش آید. برابری: زمانی برقرار 
می‌شود که پدران نیز درست برای همین موارد ناچار به‌گرفتن مرخصی یا 
غیبت شوند. جایز فقدان غیبت کارگر را به‌بردهئی تبدیل می‌کند. مورد آخر 
یعنی «اضافه کاری» را جداگانه بررسی خواهیم کرد اما در این جا نکت قابل 
توجه این است که «علاقه» به‌اضافه کاری را عنوان کرده‌اند ثه خود آن دا. 
یعنی به‌این ترتیب کارگر مرد چك سفید امضائی به‌کارفرما تقدیم می‌کند تا او 
بهر شکل که خواست ازان استفاده کند! 

پی بردن به‌این امر که اگر کارگران مرد به‌بهای تعدی به‌حقوق زنان 
کارگر امتیازاتی به‌چنگ آرند در واقع تيشه را به‌ژيشة خود زده‌اند به‌هوش 
فوق‌العاده‌نی نیاز ندارد. هر که بدین امر گردن نهد خود را به‌عامل ارپاپ پدل 
کرده انست و لایق آن است که با او همجون اعتصاب شکنان رفتار شود. 


حمایت از کار نیمه وقت. 

کارگرانتی که ب‌طور نیمه وقت کاز می‌کنند معصولاً یا زنانند یا 
سالخوردگان. کلب قراردادهائی که سندیکاها امضا می‌کنند باید موادی داشته- 
باشند که اين گونه کارگران را مورد حتمایت قرار بدهد و مزایای معمول (از 
قبیل حق مرخصی سالیانه - به‌طور نسبی البته - و حقوق دوران بیماری و 
غبره) را برای آنان نیز تضمین کند. 


۷ 








مشاغل نیمه وقت باید در میان مردان هم توسعه یابد. درعین حال؛ 
اتحادیه‌ها باید اعضای خود زا از پدیرش مشاغل ثانوی (مثلً توزیع روزنامه 
در روزهای شنبه) باز دارد. جرا که اين امر نه به‌سود خود آن‌هاست نه به‌سود 
حرفه‌شان ونه به‌سود آن مشغلة انوی. 


.مماتعت ا: اضافه کاری 1 


. سوای سوء‌استفاده از اضافه‌کاری در جهت اعمال تبعیض+عموماً ازآن 
برای تقلیل دستمزدها نیز بهره‌برداری می کنشد. ۱ 
اضافه‌کاری به‌شدت برای زندگی خانوادگی خسران بار است.این فکر 
را در مردان به‌وجود می‌آورد که گویا آن‌ها «خرا ه متحرك»؛ هستند و زن‌ها نیز 
غالبا نسبت به‌شوهران خود همین نظر را پیدا می‌کنند. که چنین نظری 
مت به‌وجود رابطه‌ئی صحیح در زد کی خانوادگی لطمه می‌زند. از این‌ها 
گذشته. اضافه‌کاری پدران و فرزندان رااز دیدار یکدیگر محروم می‌کند. 
نخود زنان مصتولا" اضافه"کاری ان کننده اما در :هر تخال او عوارض 
اضافه‌کاری شوهر خود رنج می‌برند. -ممنوع شناختن اضافه کاری مرتب و 
طولانی: يك «خواست حداقل» است که نباز مردان وافراد خانواده آنان را به‌يك 


آندازه برمی آورد. 
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هفته کار کوتاه‌تر: 
در نی | نحه گفته سل صروری اننیتت "25 بی‌درنگ به لز وم کوشش‌هاأ 





حدی در زمینة کاهش ساعات کار در هفته اشاره شود. این امر نه فقط به‌تقلیل 
بیکاری کمك خواهد رساند» به‌امکان مشارکت هر چه بیش‌تر زنان و مردان در 
انجام تعهدات خانوادگی نیز باری خواهد کرد. 

گزینشی که امروزه زنان با آن روبه‌رو هستند - یعنی اینکه یا برای خود 
شغلی برگزینند و یا در خانه بمانند - «گزینش به‌اختیار» نیست»»بلکه بیش‌تر 
«حیران‌ماندن بر سر يك دوراهی» است. زنان, هم به‌کار کردن تشویق می‌شول 








هم به‌ماندن در خانه. هنگامی که یکی از اين دو را بیذیرند به‌شدت بایش را 
می‌خورند, و اگر به‌قبول این هر دو تن در دادند با دشواری‌های واقعاً نالازمی 
مواجه می‌شوند. 
با نك هر دو همسر می‌توانند شت کا ش نان‌آور خانواده باشند شم اداره کننده 
امور خانه. و در عین حال برای تفریح و فعالیت‌های اجتماعی نیز فرصت 
کافی بیدا کتند 


حمایت از «حق اولاد» و ازدیاد آن: 

در حال حاضرء حق. اولاد به‌مادران برداخت می‌شود. دولت ببشنهاد 
کرده است که این حق را از طربق اعتباری که از مالبات کم می‌شودبه‌مرد 
خانواده بیردازد. همه سندیکالست‌ها باید با این طرح مخالفت کنند, زيراکه 

حق اولاد یکی از مزابای نادری است که ۳ و «یدون آزمایش امکانات» " 
به‌مادران تأدیة می‌شود. 

مردان خانواده‌های , خوشبخت» از این که حق ارلاد میتقتعا به‌مادر 
برداخت می‌شود اظهار دلخوری نمی ‌کنند. درخانواده‌هائی که بدر میخواره 
است یا اصولا" مردی است بی‌مسوولیت. ضروری است که این حق به‌مادر 
پرداخت شود. در این نیز تردیدی وجود ندارد که رقم حق اولاد باید به مقدار 
قابل ملاحظه‌ئی افزایش یاید. 

پرداخت حق اولاد از طریق اعتباری که از مالنات بر درآمد کسر 
می‌شبود مرگ دولت است برعلیه اعتصابات کارگری: علاوه بر اين» کسانی 
هم که در نظام مالیاتی نباشند (بئلا دانشجویان) نخواهند تواُسته از این حق 
اسعتفاده کنند. حق اولاد باید به‌طور مستفیج برداخت شود: ان هم به‌مادران. 


مهد کودك و گروه‌بازی: 
مقررات آموزشی در مهدکودل و نگهداری از کودکان بابد برای همه 
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کودکان فراهم گردد؛ بعنی برای هر کودکی که اولیاش .مانلباشتد مت ان 
هم باید نامحدود باشد. 

مهد کودك ۵ باید نزديك به‌منازل کارگران واتحت نظارت خود آثان باشد. 
مثلا درمعله‌هانی که آبارتمان‌های کارگری, وجود:دازد. باند: بخشی اژ زمین 
ب‌محوطه سبز ومحل بازی کودکان اختصاص پابد. و برنامه‌های خانه‌سازی 
آیئده که ای موزرد: در آن‌ها بیش‌بینی نشده است نباید به‌تصویب برسد. برخی 
اززنان کارگر ترجیح می‌دهند که مهد کوده درنزدیکی محل کار با در خود آن 
باشد. جرا فقط مادر؟ بدران کارگر نباید نسبت به‌کودك خود مسوولیتی 
احساس کند؟؟ 


مقررات بچه‌داری: 

بارداری, زائیدن و شیر دادن نوزادان طبیعتاً از ظرفیت مردان خارج 

است. این. امتیازی است که طبیعت به‌زنان اعطا کرده است. با این همه 

برخوردهای فرهنگی وترتیبات عملی موجود به‌نحوی است که این امر به‌باری 
و قاطع است ۳ بیس ۰ « مقررات بزشکی بهتر؛ ۳ 

غیره. اما سندیکاهای کارگری باید خواستار مرخصی بارداری با حفظٍ شغل و 

بدون وارد آمدن لطمهة به ببشینه حلمت: و برداخت کامل حفورق برای زنان 


باردار باشند. 


. 





ریت تبعیض نسبت به‌زنان در امر آموزش عمومی وحرفه‌ئی: 
درحال حاضر ۲۲ مردان نوعی آموزش عالی می‌گیرند. این رقم برای 
ژنان #دزصد است؛ کارآموزان بشر-۴۲/»:و کارآموزان دختر نتها ۸۷آند: 
به۳۷/ مردان برای کارآموزی مرخصی تعلق می‌گیرد؛ اما تنها ۸٩‏ زنان 
مشمول این مرخصی می‌شوند. دانشکده‌های پزشکی برای پذیرش زنان تعرفه 
: می گذارند تا تعداد زنان بزشك را محدود کنند. این مدارس. از زنان داوطلب 
آموزش پزشکی نمرات بالاتری مطالبه می‌کنندا 
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عدم تبعیض نسبت به‌ژنان در اعطای کار 8 
رضم دونی زتان در انعلستان باه حور توصیف نا بذبری ((ید» است. در 
نتیجه‌آموزش تبعیض‌آمیزی که فوقاً تشریح شد. بسیاری از زنان البته مهارت 
لازم را برای بشیاری از مشاغل کسب نمی کنند. اما حتی هنگامی که.مهارت 
لازم را نیز دارا هستند خواه آشکارا و خواه زیرجلکی مورد تبعیض قرار 
می‌گیرند. 
این تبعیض تنها به‌رشته‌های فنی و ی محدود تمی‌شود:؛ نله از 
۵ تن استاد دانشگاه تنها ۴۲ تن زن هستند؛, تجحارت خائه‌هاتی جون 
۸ که کالای عمده شان لباس زنانه است زنان فارغ‌التحصیل دانشتگاه را 
استخدام نمی کنندا 
این اوضاع رو به‌بهبودنیز نمی‌روده حتی در مشاغل جدیدی, می‌گوئید 
4 - بسیارخوب.به‌عنوان مثال می‌توانید لغت ۷۵۵۳6۲۵۳۵۳ را در نظر بگیرید 
که لغتی بسیار جدید است. 
در باره‌ئی موارد استثنائی هم که زنان ازتبعیضی مثبت بهره‌مندند«باید با 
خدک و دندان در حفظ آن بگوشند». ما باید برای اين که این امتبازات 
به‌مردان نی تعلق گیرد مبارزه کنیم4 #مثلا امکان بازنشستجی دل‌سن خوتهیی 
و محدودیت شبکاری, 
نمی‌توان 19 انتظار داشت از حمایتی که در مقابل شبکاری از نان 
می‌شود درگذرند؛ جنین انتظاری به‌معنی آن است که از زنان بخواهیم آن‌ها 
نیز شرائط بدی را که کارفرمایان به‌مردان کارگر تحمیل کرده اند بپذیرند. هیچ 
گروهی از کارگران.حق ندارند از دیگر کارگران بخواهند که وضع کار خودرا 
تامظاوب‌تز کنند. 
درباره‌ثی موارد, از یود دنک مردم اسبت مانشد. برستاران 
کشيك شب. که به‌هر حال کاری است که زنان انجام می‌دهند. انجا که 
شبکاری ضرورت دارد - مانند همین مورد برستاری - یا درموارد فرآیندهای 
ي لاینقطم تولیدی, خواست سندیکاها نباید فقط به‌پرداخت حقوق خوبی 
۲. مرکب از کامه‌را (وسیلة فیاعبرداری یا دوربین تلویزیون) و من (به‌معتی مرد), این لغت 
مرکب: موئت ندارد. کوئی این شقل فقط برای مردان ساخته شده است! 
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محدود باشد. بلکه نیز باید برای جیران آن" از طریق, مرخصی‌های 
طویلالمدت به کوشش برخاست. 

اما غالب شبکاری‌ها به‌سود سرمایه‌داران انجام می‌پذیرد تا ایشان 
بتوانند حداکثر بازده را از سرمایه بهمدست آزند. زنان دراین زمینه تاحدی 
مصون از فشارند. ما باید برداشت آن‌خانم کارگر زا که گفت «ا گر اقتصاد یدمن 
احتیاج دارد که شب‌ها برايش کار کنم. من هم به‌اقتصادی از يك نوع 
دیگراحتیاج دارم» تبلیغم کنیم. 


برابری» يك اصل تجریدی نیست. برابری بایدهميشه «برابری به‌سوی 
بالا» باشد. 


این دوازده خواست» به‌نیازهای مبرم زنان کارگر مربوط است. این 
خواست‌هاء به‌تنهائی, نه موجب رهائی زنان خواهند شد؛ نه‌اسباب استقرار 
سوسیا لیسم؛ اما از طریق مبارزه برای تحقق این خواست‌ها ما می‌توانیم 
تلاش‌های طبقة سرمایه و دولت ساخته وبرداختة او راکه می‌خواهد از زئان 
علیه کل طبقه کارگر استفاده کند بلاثر کنیم. 

حزب محافظه‌کار انگلستان می‌کوشد زنسان را واداردکه سست 
به‌اتحادیه‌های کارگری خصومت ورزند و آن‌ها را مسوول افزابش قیمت‌ها 
معرفی کنند تا از.اين طریق, زنان به‌مثابه مصرف‌کنندگان. نسبت به‌طبقٌَ خود 
بیگانه شوند, با این همه و در عین حال؛ زنان کارگر حتی بیش‌از مردان مورد 
استثمار قرار می‌گیرند. در این فرآیند. طبقه حاکم از طریق سیاست انحصارا 
مردگرای اتحادیه‌های کارگری مورد حمایت نیز واقع می‌شوند. بتابراین زنان 
در آن واحد هم استثمارشده‌ترین بخش طبقهُ کارگرند. شم بیگانه شده‌ترین 
بخش آن. 

مورد «منجمد کردن دستمردها».مورد بسیار جالبی است, چنین سیاستی 
هدفش این است که «منجمد کردن قيمت‌ها» را به‌نمایش بگذارد تا به‌ویژه 
زنان را بفریبد. اما این سیاست, در منجمد کردن قيمت‌ها کل بی‌اثر است. در . 
واقع نتیجه این سیاست فقط «ثابت نگهداشتن دستمزدها» است. و زنان: 
ب‌طور مشخص, په‌وسیلهٌ آن مورد حمله کامل قرار می‌گیرند. 
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نظارت کارگری 

رضع زئان برای «جنیش نظارت کارگری» آهمبت فراوانی دازد. نضتت 
به‌خاطر این که «نظارت کارگری» به‌معنی شناسائی حق کامل هم کارگران و 
از جمله زنان کارگر است. و اگر زنان به‌این‌هدف نرسند» خود «جنبش نظارت 
کارگری» به‌يك تله مبدل خواهد گردید. یعنی به‌شکل دیگری وسیلة سلط 
مردان‌برزنان قرار خواهد شد. 

دوم به خاطر ماهبت خواست «جنبش نظارت کارگری» که از نظر 
سیاست و برنامه با قسمت اعظم جنبش طبقه کارگر متفاوث است. و خود» 
همآوردی است در مقابل اضل جوهر سرمایه‌داری. 

سیاست سندیکائی معمولي جنبش کارگری در انگلستان عبارت از 
کوشش برای دستمزد بیش‌تر است؛ برنامه سیاسی معمولی آن نیز این است 
که بکوشد دولتی مستقر کند که از منفی‌ترین جوانپ نظام سرمایه‌داری هر چه 
بیش‌تر بکاهد. این سیاست‌ها به‌طور مداوم ما را به‌همان جای نخست باز 
موی گرداند؛ زیرا قدرت داقعی همواره در دست مالکان و کنترل کنند وان وسائل 
تولید باقی می‌ماند که می‌توانتد ذربارة استفاده از نیروی کار و منابع طببعی 
تصمیم بگیرند. ۱ 

رابطة: بین کارگر و تولید سرمایه‌داری را يك کارگر سابق صنایع 
اتومو بیل‌سازی به‌نجو جالب زیر تشریح کرده است: کارگر درست مثل يك 
چرخ دنده؛ُ ماشین به‌میله‌نی بسته شده و بدن و مغز او به‌آهنگ کارخانه کار 
می‌کند... از کارگرانی که روی نوار تولید کار می‌کنند- خواه نوار شکلات 
باشدخواه خط مونتاژ اتوموئیل - انتظار نمی‌رود که به‌محصول نهانی 
کوجل‌ترین علاقه‌نی داشته باشد. 

زنان به‌لحاظ کار مقطع‌شان در زندگی ورابطه مستقیم‌شان پا سردم و نه 
با کار در مجموع» همچون چرخ‌دهنده به‌روند تولید متصل نشده‌اند. در زنان 
همواره این احساس قوی‌تر است که بدائند آبا فرزندشان سرخك گرفته با نه. 
و اين احساس همواره موجب پیدایش این انهام شده است که زنان: کارگران 
«قا بل اعتمادی»نستند؛ زنان در سر کار ند احساین نیو لت می‌کنند 
ونه«بلندیرواز»اند و غیره... راستش اینکه زنان. حتی در بدترین مشاغل, 
سبیار سختکوشند اما همواره این احساس را دارند که اولوبت‌های دیگری 
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وجود دارد؛ چیزهای مهم نر ی وجود دارد. 

این بیگانگی عمیتی نسست به نام سرمای هداری است»اب 
سوسیا لیست‌ها عبلا به‌انن نکته بدل توتوجه نکرده‌اند.زنان درواقع نسبت 
به‌بسیاری ازکاربست‌های تکنولوژی عمیقاً بیگانه‌اند. زنان می‌گویند: «په‌ما 
جه که عده‌ئی می‌خواهند به‌کرة ماه سفقر کنند! جرا خانه‌های بش‌تری 
نمی‌سازندو دنبال راهی برای علاج سرطان نمی گردند؟» - زنان دخبره ثبروی 
رادیگال بسار عظیمی هفسکند که تقریبا اصلا از آن بقرهیردازی نشده است. 
کیره تد ری که اهعت پسیان تقو اهد بافت اک و هنگامی که ما راقعاً نه 
تهاء بامالکیت» بلکه نیز با «هدف تولید» همآوردی کنیم. سوسیالیسم: کنترل 
کارگری بر محصول نهائی کار را در برمی گیرد. وزنان نسبت به‌این بیکار 
حساسیت بیش‌تری دارند تا نسبت به‌شعارهای سنتی «جب». تا این لحظه 
تنها کارزاری که زنان درآن شرکت کامل داشته‌اند میارزه برای صلح بو ده 
است. و همان احساسی که آنان را به‌کارزار برای صلح کشانده است برای 
شرکت آنان در کارزار برای «نظارت کارگری» نیز می‌تواند انگیزة 
نیرومندی باشد به‌نحوی که بتوان منابع را به‌سود مردم به‌کار گرفت: ته محر یب 
و به‌هدر دادن منابع طبیعی بهخاطر سود شخصی سرمایه‌داران! 

تمام موانع عملی و پیشداوری‌هائی که پر سر راه بیشرفت زنان قرار 
دارد باید از میان برداشته شود. مادام که کل بشریت در فرآیند تصمیمگیری 
شرکت نجسته است ما نخواهیم توانست حتی معنی واقعی سوسیالیسم را 
بدانيم که چیست. 

انسان مذکر «نمونه کامل» نیست. نها زن‌ها «يك جور مرذ» نستند که 
«تصاد فآمعبوب ۳ گر زن‌ها بجه‌دار می‌شوند تفا همست 
خودشان با فقط به‌خاطر خودشان تنها نیست. زنان انسانشد. اسان‌های 
ارزشمندی که از وجودشان چشم نمی‌توان بوشید. زنان يك با اختباری» 
در جنیشبی سوسیالیستی نیستنده بل بخش تفکنك‌نایدنری اند سوسیا لیم 
تنها «برادر ی مردان» نیست. اتجادخواهرانه زنان و همه مردم است. 

خدا « شبطان ممکن است مرد بنماینده اما انسان‌ها از دو جنستتند! 


ترجه ك. دیلمانی 
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دید گاه‌ها و نگرشها 
در مردم‌شناسی 
مکتب تکامل گرایی 


نوشته: علی بلو کباشی 











آقای تیلر و نظرية «جان‌گرائی» در فرهنگ ابتدائی 


«در میان قبایل بدو ی بر بشری: خورشیند و ستارگان. اشجار و 
رودخانه‌ها. باد و ابرهاء جنبه شخصی به‌خود می‌گیزند و مخلوقات ذی‌حیاتی 
می‌شوند که حیاتی نظیر افراد بشز با جانوران دارند و به كمك جوارحی جون 
بهانم به‌انجام وظائف ویر خویش.در کائنات می‌بردازند... اساسی را که 
عقایدی از اين قبیل بر آن بنا شده است نباید به‌خیالپردازی‌های شاعرانه و 
استعارات دگردیسی يافته محدود کرد. اين گونه آراء به‌فلسفة طبیعی جامعی 
متکی است؛ فلسفه‌نی ابتدائی و خام است لیکن باید دانست که حکمی 
است متفکرانه و عاری از ضدونقیض, که به‌طرزی سختِ جدّی و واقعی 
بدان بای‌بند بودند.» 

ادوارد تیلر 
به‌نقل از تاریخ مردم‌شناسی اثر هیس 


, ادوارد بارنت تیلر: یکی از فحول مکتب تکامل‌گرانی و از امیان دانش 
مردم‌شناسی بود و در نخستین پنجاه سال پیشرفت مردم‌شناسی در بریتانیا؛ بر این دانش 
تسلط و تفود کامل داشت و بدان شکل و قوام بخشید. تیلر مانند مور گان در تحقبقات 
خود جهت‌گیری تاربخی داشت و معتقد بود همان طور که انسان از دور؛ کودکی 
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به‌دوران یلو ع می‌رسد آقوام نیز ادوار کودکی و پلو غ و کمال دارند و اقوا م ابتدائی را باید 
دومع کودکی بنداشت. تیلر رشته‌هائی از کار مورگان را که به‌لحاظ نظری اهمیت 
داشت تنوسعه داد و وقتی ازفرانت نظربات مر رگان جریافت که کاربرد مقولات 
زبان‌شناسی می‌تواند کاربرد اجتماعی آن را در جامعه منعمکس کند و نظام‌های 
طبقه‌بندی اصطلاحات خویشاوندی قادر است انسجام گروهی راتضکيم بخشده 
یافته‌های خود را به‌لفظی دبگر مانند مردم‌شناسان امروزی به‌صورت تعبیری «کارکردی» 
از پدیده‌های اجتماعی ابراز کرد.او هرگز نکوشید توسعه و تکامل نهادهای اجتماعتی را 
با طرحی ساده و عام توضیح و تبیین‌کند؛ پیوسته از تفکرات صرف انتزاعی دوری 
می‌جست و پای منطق را هیچ اه از تحلیل داده‌های تحقیقی فراتر نمی‌نهاد. 
کتاب «بژوهش‌هایی در تاریخ بشر اولیه و توسعه تمدن»۰.۲ نخستین رساله‌نی بود 
که تیلر به‌سال ۱۸۶۵ در زسنه تحشسثات مردم‌شناسی جاپ و منتشر کرد. ماکس مولر؟:۱ 
و برخی دیگر ازمردم‌شناسان معتقدند که دانش مردم‌شناسی را باید بس ازانتشار این 
کتاب«دانشآقای تیلر»ه.۱ نامید. وی کناب مهم و معروف فرهنگ ابتدائی*: را به‌سال 
۱ منتشرکرد و انتشار آن مقارن بود با انتشار کتاب‌های برجستة «شاخة زرین» 
نوشته فریژر: و «اصول جامعه‌شناسی» نوشته جامعه‌شناس معروف هربرت اسینسر, 
نشر کتاب «فرهنگ ابتدائی» تأثیری عمیق و سخت در انديشة مردم‌شناسان و تعبین 
خظ وه مشاهده و تحقنق فرهنگ‌ها کذاشت و سال‌ها مردم‌شناسان را به‌یخت و 
گفت کر دربارة «فرهنگ‌ها» و «تمدن‌هاه‌ی اقوامی که ول" تضور می‌شد فاقد فرهنگ با 
تمدنند برانگیخت, نظریه‌هانی که تیلر در این دو کتاب و بهویژه در «فرهنگ ابتدائی» 
ارائه داده"بود مدت سی سال در میدان تحقیق تساط داشت و ئم‌تر نظربه‌شی در 
انگلستان ۲ امریکا و با در قار؛ اروبا را بارای مقابله با نظرات او بود. نظم و ترتیپ 
مخکم واقعه‌هائی»:۱ که دققاً بررسی و .آژنوده شده بود, معانی عام در تعبیر واقعه‌ها: 
سبادگی زیبای سبك بررسی مدارك و شواهد. و سبك و تیروی تشکیلاتی شبیه به‌سبك و 
نیروی تشکیلاتی داروین در اين کتاب, شناخت و معروفیت بی‌درنگ نظریات و 
- نگرش‌های تیلر را در جهان مطالعات اجتماعی سبب شد و جائی ثابت و مقامی والا در 
تاریخ و به‌خصوص تاریخ ادیان به‌آن‌ها داد. 
رقتی که در آن, زمان محققان تشکیلات اجتماعی و بیش‌تر محققان حقوق 
تطبیقی توجه خود را به خودٍ نهادها معطوف کرده بودند. تیلر مانند باستین.۰- محقق 
مکتب اصالت اشاعه - باورهائی زا که دز پسر نهادها نهفته بود تحلیل و برزسی می کرد. 
با اینکه زوش تحقیقی این دو دانشمند روانشناسانه بوده تفاوت اصلی میان این دو در 
نبر وی تشت‌گبللاث و وضوح عرضه داده‌ها و دریافته‌ها بود. 
یکی از خصوصیات تکامل گرابان قرن نوزده این بود که فکر می‌کردئد که می‌توان 
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براساس رسوم و عقاند و آداپ و رفتاری که از قدیم در فرهنگ‌ها و در زندگی اجتماعی 
اقوام بازمانده‌است گذشته جوامع را بازسازی کرد. این اندبشه در نگرش‌های مورگان 
و مك لنان نیز آمده, و بخصوص مدكلنان به‌تعبیر معانی تمثیلی و رمزی پاره‌نی از این 
عادات و رسوم و عقاید ایتدائی ساری درجوامعم بیشرفته اشاره کرده است. تیلر برای 
این مجموعه از بدیده‌ها و عناصر قرهنگی که از جوامع ابتدائی و اولیه به‌جوامم بيشرفتة 
امروزی انتقال یافته و در جنب مجموعه‌ئی از عتاص‌غرهتگی نو به‌زندگی ادامه می‌دهد 
اصطلاح «بقایا»:۱ را وضع و به‌دانش مردم‌شناسی معرفی کرد: هیس توضیح تیلر را در 
مورد این رسوم و عادات در تار یم مردم‌شناسی چنین نمل می‌کند: ((رسوم بی‌معنا باید 
بقایای :عادات قدیمه باشد.درپدایت امر هر جا و هر زمان که این رسوم بدید آمد مفید 
فایدتی و یا لااقل به‌منظور نشریفاتی بود. لکن اکنون از آن جهت این رسوم بیربط 
شده است که به‌مرحله نوینی درجامعه منتقل گردیده و در این تحول معنی اصلی را از 
دست داده است.۱۱۱ 
تیلر این عناصر و پدیده‌های فرهتگی را با اندام‌های اولیُ حیوانات تشبیه می کرد 
و می‌سنجید؛ اندام‌هالی که پویشی وایس رونده در بدن دارند و در حالیکه نقش و 
وظیفه‌شان را از دست می‌دهند کاملا از میان نمی‌روند؛ مانند آخرین بند ستون فقرات. 
ماهیچه‌های گوش,سوی سطح بدن, و دیگر اندام‌های ابتدائی انسان که داروین 
وزیست‌شناسان, دیگر به كمك آن‌ها توانستند خاستگاه حیوانی انسان را دریابندو نشان 
دهند. تیلر با معرفی اصطلاح.«بقایا» برای رسوم و آداب وعقایدی‌که همچون زائده 
با ندیس) به‌گونة عضوی غیرفعال و بی‌اثر وگاه مزاحم در جوار شبکة اعضای فعال 
بدن انسان باقی مانده است. کوشید تا آنها را به‌عنوان نمونه‌های غیرفعال و بیکاره‌ئی 
که از فرهنگ کهنه‌نر بشر در فرهنگ توسعه یافتة امروز نقل مکان کرده‌اند بشناساند و 
ه‌مردم‌شتاسان بقبولاند که برخی مراسم و آداب اقوام که در جوامع پیشرفتُ عصر 
کنونی مشاهده می‌شود با مراحل گذشتة توسعة فرهتگی و اجتناعی جوامع بشری 
ارتباطی تاریخی دارد:.۱ 
حنان که کابو در مقاله «قوم نگاری و تازیخ جامعة ابتدائی» توشته است. «بقایا» 
يك روند روش‌شناسی بود که معناً به‌آن اصل روش‌شناسی می‌بیوندد که به‌وحدت بویش 
تاریخی اجتماعی ارتباط دارد. همو می‌گوید که این روش - یعنی «روش بقایا/۱۲+ - 
به‌گونه گسترده و عمیقی در تحقیفات قوم نگاری در کشور شوروی به‌کار برده 
می شود. ى 
اندرو لانگ»:۱ از بیش گفتار 2 بر مجموعه «مقالات مردم‌شناسی تقد یم شده 
به‌تیلر» می‌نویسد که «آقای تیلر از بررسی و تحلیل بقایا در بازی‌ها. ضرب‌المثل‌ها. 
معماها. و خرافات کهادی: مانند خرافات عطسه کردن» به‌تحقیق و تجزبه و تحلیل 
۱۰۷ 
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بافت. 

ادوارد تیارهمچوت مردم‌شناس معاصر خود - فریزر - کوشید تا خاستگاه دین را 
مشخص و معین یف او بر خلاف نظر برحی متفکران ظرن نو ز ده که دبن و وایسته 
به‌خدابائی حد | و برتر از انسان می‌انکاشتند. آنْ را دز رابطه و نو ند یا اتسان تصو زر 
حدذ یف خبال؛ ناخوشی: عوالم ناشی از سداری و خواب: و زندگی ۴ مرگ استتباطات 
تفر یبا نادرست و موهوم درباره آن با ماه گرفته‌اند. حادو را : پیش از ذین ومذهب با 
دانش مرتبط می‌دانست و خاستگا ههای دس را کل فیحمو عه ار بهمو حودات روحانی 
می‌بنداشت ۴ استدلال هی کرک که تجربیات مرجم از روناه آنان وا به‌این تصوز واداشت 
که انسان, به‌جز جسم, چیزی غیرجسمانی*۱۱ هم دارد که می‌تواند از کالبد او جدا شود 
و بیرون زود. ریشة این‌عقیده راکه تیروهای معنوی در اشیاء مادی و بی‌جان۱۷ مسکن 
به اشباه مو حود در محنط ز سنت و زنداگی می انگاشت 

تیلر در تعریفی موجز از ادیان ابتدائی؛ اصطلاح تلسفی «جان‌گرائی» با «اصالت 
جأن» (آنی‌هسسج 6۷۵ و که ۷ سل و بامو حودات ععنو ییا است وضع و به‌دانش 
مردم‌شناسی بيشنهاد کرد و مدعی شد که همه جوامع کم و بیش واجد چنین اعتقادی 
1 هیس فلسقة نی میسم را که بر اصول عقایدی دربار؛ موحودات معنوی احتوا 

اشت و به‌کائنات جان می‌بخشید. طبق نظریه تیلر «يك نو حکمت بلااراد: اشعاری 

برای پم وطبیعت» ذکرمی‌کند و مبان فرضیه «انی‌میسم» تیلر و «فیتی شیسم» 
ارگوست کنت انختاافی:می با ند و میانو ند که ونر ی تیلر به‌طور ضمنی دلالت بر يكك 
ذات روحی منفصل شدنی می‌کرد. همچنین فرضية مزبور با معمای مرگ و رعب از آن 
مرتبعط می شد که او کر نت کنت بدان توجهی نکرده بو ۰۱۲۰۲۱۰۵ 


می‌کرد که تصور می‌شد متضمن روح زنده‌اند و با این عقنده و تصور در مناشك و شعائر 
مذهبی به کار نو اد ۵ می شاد یل , مثلا ( بعضص اوقات: حکیبمباشی‌های قبائشل: امسراضص را 
به‌صو رت يك خار, يك پارچة سنگ» با يكث تکه استخوان از بدن بیماران بیرون 
می کشیدند: زیرا مه ففتهدل نود نك کد آن سپ ۶ بحصورضصی متصمن رح مرض است؛:۳۵ 
تیلر طریق تحقیق ادبان‌ابتدائی با اعتقاد به‌موجودات معنوی و ختاتقت ,1 | 
به‌دو نوع تقسیم ۳ ی تعیین این که چگوله عفیده بهارواح می‌تواند به‌وجود 
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آمده باشد, دوم سعی بر اين که نشان بدهد چگونه از طریق این عقیده همه انواع " 
موجودات فوق طبیعی می‌توانند توسعه یابند. 
تیلر خواب یا ببهوشی و با جذبه را برای بشر اولیه موضوعی مهم و قابل تعمق و 
تفکر می‌بنداشت. می‌نویسد. انسان ابتدا می‌خواست دریاید که درخواب برایش جه 
اتفاقی می‌افتد؛ جه عواملی سیب می‌شود که او خواپ ببیند؛ گنه است که اشخاص 
دیگر در رژیای او تجسم می‌بایند و چگونه خودش در رژبای دیگزان ظاهر می‌شود. 
استنباط تیلر از همه این فضابا این بود که انسان ابتدائی» زمانی, دریافت که میان 
زندگی و مرگ فرق هست و در زندگی باند چیزی باشد که در مرگ نیست.السان 
ابتدائی, شخص را ظاهراً کنسی, می‌بنداشت که صاحب زندگی» خیال, و کالید بود و 
زندگی و خیال را در رابطة نزديك با کالبد می‌دانست. زندگی: یدن را به‌احساس و تفکر 
و حرکت و عمل توانا می‌کرد؛ و خبال: تصوری با خودی ثانوی از زندگی بود. زندگی 
همچون شیلی انکاشته می‌شد که از تن بیرون می‌زفت و کالبد را بی‌احساس و 
بی‌حرکت؛ بعنی مرده تر ك می گنت ولیکن خیال هبیشه جدا از کالید و درمقایل انسان 
تجلی می کرد. 
چون انسان خود را فقباسی از همه جیز می‌بنذاشت» برای و گباهان و 
حتی اشیاء بی‌جان قائل به«نفس»۱7 شد و آن‌ها را هم مثل خود انگاشت و تصوز کرد 
که آن‌ها نیز در رژیاها ظاهر می‌شوند. همچنان که انسان مرده را در رژیاهای خود 
می‌دید.اعتقاد به‌بقایای عنصر معنوی با شبحی و همراه با آن نیزگرایش به‌مرده پرستی 
بد ید آمد, بدین طریق آثین نبابرستی۱ ۳ که‌اساس نظر به اسپئسز دربارة دین نود از 
علاقه به‌مردگان شکوفید وبالنده شدهو بعد عفیده به‌روح مطلق فاقد کالبد از آن ببر ورن 
تراو نك. 
ابتتباطات تیلر ادامه می‌بابد و توضیحات خود را در این زمیثه حنین دنبال " 
می‌کند. که ازواح در دو گروه بد خیم ۳ خوش خیم تصور می‌ شد‌ند, این آرواح «بذخیم» و 
«خوش خیم»۱۲۵ امکان داشت که بر کالید مردم زنده, با در اشیاء با کالبدهای مصنوعی 
که برای آن‌ها ساخته می‌شد داخل شوند. حلول این ارواح در مردم زنده: وقایم 
تملك بیماری, و مرگ را تبیین می‌کرد. 
وقتی که عقیده به‌ارواح در گستر؛ طبیعت به‌کار برده شد آئین پرستش طبیست 
ندید آمد. بس از این که ارواح در درختان, رودخانه‌ها» و حبوانات مسکن گزیدند, آئین 
برستشل خیواتات و توتم‌ها به‌وحود آمذو در غانت آنه خداسازی۷؟: از توع کامل ت 
پا سایر اشیاء طبیعی. - سرانجام نوبت طبقه‌یندی خدایان فرا رسید؛ مانند خدایان 
باران. خدایان زمین, خدایان آتش, و گروه خدایانی که کارکردهائی را برعهده دارند. 
اعتقاد به‌تك‌خدایی»۱ نیز از چندخداپی»» با برتری بخشیدن به‌يك خدای ویژه بر 
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زارع مجلی (دهکده ای در کلاردشت) خوشه‌های کندم را بز «کو با»هابی که در جثب مزرعه‌اش 
شاخ : می‌آنبارد )۲ ر ارگ آنها ۳ بر ای بحافلت او تقو ز باران با گاه ۴1 سافه‌های گندم می بوشا ند. 


عکس از؛ علی بلوکیاشی 


دیگرخدانان؛ برخاست, 

نتیجتاً تیلر نظریة تکاملی خود را در مورد دین در کتاب «فرهنگ ابتدائی» جنین 
ابراز کرد که بشر به‌طور کلی با اعتقاد به‌جان‌بخشی دین خود را آغاز کرد. بعد به‌عقید: 
چندخدانی وسرانجام به‌اعتقاد نهایی تك‌خداگی رسبد.اصالت جان یا جان‌گرائی را يكك 
فلسفه طبیعی و اپتدانی و حام در میان اقوام ابتدائی توصیف می کرد و معتقد بود که 
اخلاق و دین بعدها توحید و تکامل بافتند و صریحاً توضیح داد که «به‌طور کلی فلسفة 
اصالت جان درمبان اقوام بدوی‌تر هنوز يك بنیاد اخلاقی محسوب نمی‌شود؛ به‌همین 
جهت ثتویت فرد وحشی هنوز يك فرضیّه اصول مجرداخلاقی نیست. بلکه فرضیه‌ئی 
است درپاز؛ لذت يا درده‌سود یا زبان, که به‌حال فردو خانوادة او؛ و به‌نهایت درجه که 
رسد بحال قفوم وی تائیر دار۱۳۰۲ 
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> تیلر در مقالة «روشی در پژوهش توسعه نهادهای به‌کار ,برده شده در قوانین 
ازدواج و سپ»۱۳ بحقی موسم در زمینه مواصلت و شیوه نسیپ‌بری سش می کشد 1 
نشان می‌دهد که جگونه باید توسعه و تکاسل نهادها را با استعانت روش 
جدول‌بندی»۳ و طبقه‌بندی بررسی و آزمایش کرد. نظر تیلر دربار؛ نظام «مادرتباری» 
و «پدرتباری» اين است که نظام مادرتباری شرائط ابتدائی نهاد خانواده نوع بشر را 
نشان. نمی‌دهد و نمی‌تواند مظهری از نهاد اولیه خانواده باشد. ولی مرحلهی است 
که ساکنان قسمت بزرگی از جهان - که اکنون با نظام بدرتباری آذاره می‌شود - از 
آن عبور کرده‌اند. نظام مادرتباری دراین زمان نیز دربسیاری ازجوامع براکنده: 
بهجز ار و یاه رایج امتتا: 

تیلر نظر کسانی را که شیوه «مادرسری» را از خصایص جامعه‌هائی می‌دانستند 
که در آن نظام مادرتباری موسوم برد باطل می‌داند و با شواهدی روشن می‌کند که 
در این تو ۲ جوامم؛ خلاف تصور همه. رسم «مادرسری» شاخص حتمی نبوده و زن 
افتدار و رهبری را در دست نداشته. است. 

همجنین نیلر ازدواج به‌شیوه «برون همسری» و نظام طبقه‌بندی روابط 
خویشاوندی را بمثابه دو روی يك نظام نشان می‌دهد که کل اجتماع را با رشته‌های 
خویشاوندی تسبی و سببی به‌یکدیگر می‌پیوندد. درتوضیح و تسیر این دونظام و شیوه 
می و سذ که نظام طبقه‌بندی, را ان چیه اعضای يك کلان - بعثی افرادی که از يكث 
نبای شرع تمه رم ۰۵ کت جنین تصوری دارند,ویا بیوند و وحدت‌شان را با 
نمادی عام «ومشخص ی عانندتوتم ای و بیان می‌کنند - توجبه می کند و ات باصن 
می‌دهد, قاعد؛ رون همسری را یکی از عوامل اتحاد و اتفاق میان طایقه‌های يك قبیله 
با گروه‌های مختلف يك اجتماع" ذکر می‌کند و می‌نویسد که قاعیدة برون همسری 
اعضای گروهی را که نیای ,مشترك.یا يك توتم خاص دارند موظف می‌کند از اعضای 
گروه دیگری که نیای دیگر یاتوتم متفاوت دارند و در يك قبیله و جامعه زندگی می‌کنند 
همسر برگزینند تا بیعان رشدیابنده قبیله‌ئی را حفظ کنند. ازدواج براساس چنین 
قاعده‌ئی از وین ویک شمو: «دز ون هسسر یا قببله‌نی را ندید می‌آورد؛ بعسی 
مواصلت‌ها فقط در درون قبیله ولی در میان کلان‌ها و طایفه‌های مختلف آن انجام 
می‌بدبرد. در نتمحه این نظام ارتباطی از سوئی انسجام روابط مبان کلان‌های و 
را یرو و تحکیم می‌بخشد و از سوی دیگر همبستگی قبیله‌ئی را دوام می‌دهد و حفظ 
می‌کند. 

تیلسر در خلال تحقیقات خوددر زمينة نهاد خانواده و ازدواج بی برد که 
درجامعه‌های ساده و ایتدائی مواصلت میان فرزندان برادر و خواهر (دائی‌زادگان و 
عموزادگان) بسیار متداول و معمول. و بین فرزندان دو برادر (عموزادگان) تقریباً 


۱۱۱ 





منوج بوده است. در توصبف این شیوه از زناشونی که آن.را در ارتباط با قاعده برون 
همسری می‌دانست. تیلراصطلاح زناشوئی مبان دانی‌زادگان و عمهزادگان را که 
مواصلت میان در طبقه از دو بدرمتفاوت است. وضع و به‌مردم‌شناسی ارائه کرد. 

یکی دیگر ازکارهای با آرزش و برجسته تیگر درتحقیقات مزدم‌شناسی کار برد آمار 
در تحلیل بدنده‌های اجتماعی ر واقعه‌های فرهنگی بود. وی کوشید تا با استعانت از 
«علم حساب اجتماعی»۱۳۳ با «جدول‌بندی» رسم‌ها به‌شناخت ماهیت ارتباط بدیده‌ها و 
نهادها در مردم‌شناسی جنبه علمی بدهد. این مردم‌شناس الکلنتی را به‌حق بنبانگذار 
«روش علمی» در مطالعة جامعه انسانی و واضع «روش تطبیقی به‌کسك آمار» در 
مردم‌شناسی نامده اند. با وجود این که هبح گاه خود جنین صفات و خصوصیاتی را در 
مورد روش تحقیقی خویش به‌کار نبرد. 

تیلر ضمن "بر زسی گزارش‌های مزدم‌نگاران بهاین نکته ابی برد که در ضبطٌ ارقام و 
انداژهها مبالغه شده است؛ مثلا در صبط ارقام راجع به‌فراوانی رسم «اجتناپ»:۳ میان 
برخی از اعضای شبکة خانواده. به‌و یژه مبان داماد و مادرژن با عروس و مادرشوهرء در 
قبائل ابتدائی. تیلر متوجه شده بودکه دربعضی فرهنگ‌ها وعی تا بو۳۳0ی اجنتاب یا 
برهمز در رانطة مبان بسران وشوهرمادر 5 زن بدره و درز فُرهنگ‌هابی دیگره بالعکس: 
نوعی اجثتاب میان دختران وشوهر مادر یا ژن‌پدر وجود:داشت, همچنین دریافته بود که 
فرهنگ‌های هم وجود دارد که در آن‌ها اصوله مساگدتی به نام تابوی اجتناب بین افراد و 
اعضای شبکه خانواده مطرح و شناخته نبود. 


هر این :مان میان بایان این سوّال رواج داشت که آیا ندیداری این رفتار 
با تابو و گونه‌گونی‌های آن در جوامع و فرهنگ‌های مختلف خودسرانه بوده یا در هر 
فرهنگ و موضعی کار بردی معقولانه و به‌جا داشته‌است. تیلر این قضه را تعقیب کرد و 
دز زمیه گونه‌های متعدد و مختلف این رفتار و تابو به‌تفحص و تدفیق پرداخت د» 
آخرالامر با ارائك شواهد و آمارهائی گویا به‌اين شتاخت مهم و دقیق رسید که مثلامیان 
رفتار پزهیزانة داماد نسبت به‌مادرزن و عروس نسبت ه‌مادرشوهر و گزینش محل اقامت 
زوجین بش از مراسم ازدواج رابط مستقیم وجود داشته است. 

تیلر با برزسی گزارش‌هانی از ۳۵۰ جابعه مختلف به‌این نتیجه رسید که وقتی 
زن و شوهر محل افامت خود را پس از ازدواج در کنار اقوام زن انتخاب می‌کردند, 
۹ داماد از برخی اقوام ژن, به‌ویژه مادرزن. کنار می کشید ویا او تکلم نمی کر ۳ 
همجن رقتی زن وشوهر خانه خود را : یس از زناشوئی در میان آقوام سِ برمی گز بدند» 
معمولا عروس از برخی اقوام شوهر, به‌ویژه مادرشوهر, پرهیز می‌کرد وبا ار سخن 
نمی‌گفت. نمونة دیگر مواقعی بود که ژوجین محل اقامت خود را دور از محل سکونت 


۱۱ 


خویشاوندان یکدیگر انتخاب و به‌طور مستقل زندگی می‌کردئد. دراین مورد تابوی 
اجتناب میان آن‌ها مرسوم نمی‌شد و احتمال وجود آن کم بود. 

تیلر جهتی تاریخی برای بروژ و کاربرد قواعد «مادرمکانی»۱۳ و «بدرمکانی»۳۸ 
در راپطه با تابوی اجتناب از اقوام در جامعه‌ها ترسیم می‌کند و می‌نویسد که ابتدا رسم 
اقامت گذبدن در خاثه و میان قببلة زن در جامعه ندید آمد: بعدد حله واسط - که آن را 
مرحله انتقالی۱۳ می‌نامد - و آخرالامو قاعده اقامت گزیدن درخانه و میان طایفه شوهر. 

در اثبات این نظر و تلقی, تیلر معتقد است که اگر تصور شود مسیر جامعه در 
چهت معکوس طریق فوق بوده باشد باید بذیرفت که تابوی اجتناپ میان شوهر و اقوام 
زن در مرحله‌نی که شوهر دور از خانواده و طایفة زن می‌زیسته ظاهر شده است. پس 
براساس این فرض بایدرسم اجتتاب میان زن و اقوام شوهر تا مرحلة مادرمکانی ادامه 
یافته باشد, در صورتی که بقابای این رسم در این مرحله یافت نمی‌شود. 

همجنین تیلر با بافتن مدارلد و شواهدی دال بر رابطة میان قواعد اقامتگاه گزینی 
پس از ازدواج با رسم تکنوئیمی:۱ - بعنی رسم نام بسر بر پدر نهادن یس از تولد ب و 
فاعدة لوی ریت - یعنی ازدواج زن پا برادرشوهر پس از مرگ شوهر- و رسم کواد 
(وضم حمل دروغی شوهر ), و شود ازدواج از طریق عر وس ‌رباشی؛ به‌طور قطع 
درمی بابد که اقامت شوهر با اقوام زن: سس از 1 ازنظر تاریخی مقدم بر اقامت زن با 
اقوام شور بوده است. قبلا باد شد که باخوفن رسم کواد را تبجه تحول جامعه از 
مرحلة «مادرسری» به‌مرحلة «پدرسری» می‌دانست. تیلر نیز با تحقیقات دقیق حود 
اثبات کرد که رسم کراد تظاهری از شیو؛ مادرمکانی و خاص جوامعی بوده که در آن 
نظام «مادرسری» جاری بوده است: 


"عن 





جادری شاخة زرین در تبیین ذهن وحشی 


«دبر با زود تحقیقاتی که مبتنی, بر معلوماتی جامع‌تر پاش جانگزنن 
کتبی جخون آثار من که جنبه نظری دارد خواهد شد. ولی تحقیقات شما که 
ای دبای اک تدای وا ۳۳ اعتبار خود را 
ازدست نمی دهد. مرجم‌شتانن آ] ننده به‌معلوماتی وسیع‌تر و تجاربی جامع‌تر از 
آنجه من درخود سراغ دارم ید است. اد حند زبان بداند: 0 
نقاش باشد و دارای اطلاعاتی تسا عسق دز علوم طیبعی؛ تارسخ؛ 


جغراقیا....» 
از ام فریزر به‌چند مردم‌شناش 


(به‌نقل از گرد شهر با چراغ در مبانی انسان‌شناسی) 
۹ ۱۱۳ 





«بدون خی و احساس شاعری نمی‌توان 
انسیان با افرینش‌های او را شناخت.» 

این سخن جیمز فریزر" آخرین مردم‌شناس تکاسل‌گرا )۱۸۵۲-۱٩۴۲۱(‏ از 
مکتب تکامل‌گرانی کلاسيك» در یکی از آخرین خطابه‌هایش در انجمن ارنست رثان"" 
است. فریزر عالمی بود جامع معلومات در زمینه فلسفه طبیعی و اخلاق, منطقی. علوم 
ماوراء‌الطبیعه و ادبیات لاتين و انگلیسی, و ادیبی بود صاحب آندیشه‌تی بوبا و زبانی 
ساده و شاعرانه. او بااگاهی وسیع و احساس شاعرائه دهن و رفتار اقوام ابتدائی را 
به عامه مردم جهان شناساند و همگان ر از دانش مردم‌شناسی مطلع کرد. پتی‌من او را 
دانشمندی می‌داند که «بیش از هر دانشمند دیگر انگلیسی دقت و ظرافت قرانسوی دز 
بط و برورش عقایدش داشت». ۱ 

ویلیام رابرتسن اسمیت"" - سردبیر داثرة المعارف بریتانیکا در ویرایش سال 
۵ - علاق فریزر را به‌تحقیقات علمی و سيستماتيك برانگیخت و او را به‌نوشتن 
مقاله‌های «تابو» و «توتم گرائی» تشویق کرد. برای‌نوشتن این‌دومقاله به‌تحقیقات بردامته 
و مفصلی برداخت و همه مطالب و آثاری را که در اين زمینه قبل از او نوشته شده بود 
ملاحظه , مطالعه کرد و از آن‌ها نادداشت برداشت.حاب و انتشار «توتم گرانی» نشان داد 
که توتم‌شناسی و معرفت به‌این موضو ع تا مش از سال ۱۸۸۵ جه اندازه میان اهل 
تحقیق توسعه و بسط یافته بود. همچنین ززش تحقیقی فریزر دراین پژوهش , تألیف 
مقاله «توتم گراگی» آغازمی‌شد برای تلف کار برد سستماتباگ در بژوهتن‌هسای یعدی 
مردم‌شناسی. 

فربزر تحقیقات اولبه خود رادر موضو ع نوتم و منشاهو فلسفة توتم گراتی اذامه داد 
و نتایج کامل این بررسی‌ها ویافته‌ها را به‌سال ۱۹۱۰ در رساله‌ئی مفصل تحت عنوان 
توتم‌گرانی و پرون همسری" در چهار مجلد چاپ و منتشر کرد. این رساله همه 
گزارش‌های محققان را دربارتشکیلات توتمی و قواعد برون همسری در قبائل ابتدائی 
پراکنده در جهان در برمی گرفت و در نوع خود در آن زمان و سال‌ها بعد از آن کامل‌ترین 
و برجسته‌ترین آثر و تحقیق به‌شمار می‌رفت. 

نگرش‌های فریزر دریارة توتم‌گرائی و ارتباط آن با قاعد؛ برون همسری بیش‌تر 
برمدارك و شواهدی مبتنی است که اسپنسر و گیلن:۳ از اقوام ابتدائی استرالیاشی 
درکتاب «قبایل شمالی استرالیای مرکزی» نقل کرده‌اند. فریژر در نوشتن این رساله 
عمیقا متاثر ازاندیشه‌های مك‌لنان و اسپنسر بود که هر دو در جست‌وجوی کشف 
«خاستگاه‌ها»ی توتم‌گراثی بودند, و این عقیدة مك لنان که «ملل کهن در اعصار ماقبل 
تاریخی از مرحل توتم‌پرستی گذر کرده‌اند و پیش از این که خدایان انسان‌نما تجلی 
نماید حیوان‌ها و گیاهان, و هیاکل آسمانی را که چون حیواناتی تصورمی‌کردنده 


۱۷۴ 





گروهی از قببله سرخ‌پوست کوئیوا «00۷۵» در حال کوج با همه بایبلکشان. کوئیواضا 


شکارگرانی کوجنده هستند که ظرِ حهار بنج رور بهچابسی می گوجشد و در کلمبیای امری‌کای 








خداهای خود می‌انگاشتند.», او را نیز چون دیگر دانشمندان همزمانش تعحت تأثیر قرار 
داده بود. فریزرنیژ به‌نوبة خود پس از انتشار آثارش بر مك‌لنان و رابرتسن اسمیت 
و موجپ توسعه نظریه‌های توتم‌گرائی شد. 

روش غریب تشخیص توتم‌ها توسط اقوام ابتدائی. فریزر را بهاین بحث هدایت 
کرد که شاید توتم‌گرائی از اوهام ٍ بیمارکونه زنان آنحنتن مر تما و متتاه گرفته باشد؛ 
ورن که که زیان آستتن می‌بند اشتند که فرزندان‌شان بااشباع و موجوداتی غیرانسانی ۴1 
خارجی ی می‌شوند ر‌ احتماله ددع این موحودات یا اشیاه درون شکم یا جای 

ز ٩‏ سر بو ل ۱۴۶ در مقدی؛ة نفصل و دفسق خود بر ترجم ۸ انکلیسین کتاب 
«توتم‌گرائی» نوشته لوی - شتروس سه «نظریه» مستقل و مختلف از فریزر دربارة 
یکدیگر: هم بنفسه عجیب است و هم به‌نظر مردم‌شناسان این زمانی عجیب می‌نماید. 
نخستین نظریة فریزر در رسالة «توتم‌گرانی» به‌سال ۱۸۸۷ چنین مطرح شدکه بشر 
بدان دلیل صاحب و معتقد به‌توتم شد که ازجائب آن توقم سود و نفع داشت. او 


خود در توتم‌گرائی اين موضوع را بدین گوئه توضیح می‌دهد: 


«ارتباط میان اسان و توتم او نقع دوجانبه داشت؛ توتم حافظ انسان بود و انسان 
احترام خود را از راه‌های گوناگون به‌توتم نشان می‌داد؛ مثلا آگر توتم او حیوانی می‌بود 
آن را نمی‌کشت, و یا اگر گیاهی می‌بود آن را نمی‌چید یاجمع نمی‌کرد.»* 

ات يك جنبة دینی و يك جنبةٌ اجتماعی داشت. به‌لحاظ دینی 
توتم‌گرانی نظا می بود در پاری و حمایت دوجانبه میان توتم و انسان, و به‌لحاظ 
اجتماعی طریقی بود که اعضای معتقد به‌يك توتم در يك کلان امکان می‌یافتند تا 
ب‌یاری و حمایت یکدیگر برخیزند. 

پول اين نگرش فریزر رابایة آغازین تببین توتم‌گرائی می‌داند و می‌نونسد 
نخوردن توتم حیوانی و عدم همخوابگی با ازدواج با زنان هم توتم از واجبات این 
نگرش بوده است. همجنین می‌نویسد وقتی اسپنسر و گیلن گزارش‌های خود را در 
واقعه‌های توتم گرائی در استرالبا به‌سال‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۴ منتشر کردند و فریزر آن‌ها 
را مطالعه کرد و دریافت که بومیان استرالیائی ایندو قاعده, یعنی پرهیز از خوردن توتم و 
عنم ازدوام ومقاریت. با زنان هم توتم را عادتاً رهایت نم ند و 
نا گزیر ا ز توسل به‌نظریه‌نی دیگر بعنی دومین نظربه خود شد.وی درکتآب «توتم گرا 
برون همسری» دراین باره چنین بحث می‌کند: 


۱۱۶ 





«روشن است که جنین سنت‌هائی با همه فرضیه‌های سابق ما دربار؛ ماخ 
عقای انتت: ثابراین | آیا ما اجازه دادیم این فرضیه‌ها را به‌این دلیل که بی‌اساس 
رد کنیم؟ مطمتناً ه! همین ناسازگاری آن‌ها با عفل بومیان اين زمان؛ بهترین ضمانت 
است که عنصر مهمی ۲ حقنقت را در بردارند.۱۳۸ 

دومین نظریه فریزر در مورد نوتم گرابی در واقم توجیهی است از گزارش‌هانی که 
اسپنسر و کیلن دربار؛ مراسم آینتی چی ارمای بومیان آرونخا: نز استرالیای 
مرکزی» داده بودند. آرونتائی‌ها انن مرأسم را برای فراوائی و ازدباد توتم‌های حیوانی 
ی کناهی خود انجام می‌داد ند؛ بدین گوه که هر کلان به‌سود کلان‌های دیگر قبیله این 
مراسم مقدس را بریا-می‌کرد. فریزر آن را چنین توضیح می‌دهد: 

«به‌عبارت دیگر, هر گروه توتمی مراسم اینتی چی اوما را به‌قصد سودرسانی 
به‌گروه‌های دیگر, و نه گروه خود؛ برگزار می‌کند و چنین می‌انگارند که تیجه کلی این 
مراسم سپب فراوانی فرآورده‌های غذائی می‌شود و در دسترس همه افراد قببله قرار 
ین 

پنی‌من این مراسم را باعث پروز مباحثات فراوان دربارة توتم و توتم‌گرایی؛ ِ 
بسط نظر به‌های مختلفی در میان مردم‌شناسان ارویائی می‌داند و می و بسد که به نظر 
فریزر مراسم اینتی چی اومانوعی جادوی همدردی یامسری نیز می‌نماید. 

روجر پول سومین نظریة فریزر را در تببین آثار روان‌شناسی ایتدائی بسیار 
بنیانی دانسته آن را نظر یه مشهور «تعقلی»۱۵۱ می‌خواند و تکرش نهانی او را درباره 
توتم گرانیدرجلد چهارم رساله‌اش چنین نقل می‌کند: 

(رمنشتاه اصلی توتم‌گرائی جهالت وحشی نسبت به عمل جسماتی بود که سیب 
تولید مثل بشر و حبوانات می‌شود., به‌ویژه جهل در مورد نقشی بودکه جنس مدکر در 
تولید نسل فرزندان خودبازی سی‌کند.۱:0 بعد می‌نویسد «برداشتی چنین جاهلانه از 
ابتدائی‌ترین. بویش‌های طبیعی؛ باید به‌درستی در پست‌ترین مرحلة وحشیگری قرار 
بگیرد.۱۵:6 : 

فر پزر با علاقه و شوق فراوان همراه تحفیق توتم گرائی به‌تحقیق و بررسی جادو 
و دین و شناخت و دریافت دقیق مفاهیم و معانی آن در میان افوام و جوامع ابتدائی 
پرداخت وبا مطالعة آثار نویسندگان و مورخان لاتين زبان و بونانی و گزارش‌های 
قومنگازان اطلاعات ویادافت‌هائی بتعار مر مورو ان موشوعات از روانت و داستان و 
اسطوره و شعائر و مراسم فراهم آورد. پس از بررسی و تنظیم این بادداشت‌ها, گزارشی 
جامع ازمراحل عام توسعه و پیشرفت ذهن و خرد بشر در طول حیات تهیه و درکتاب 
معروف و پرجسته خود «شاخه ژرین» نقل و منتشر کرد. 

. کتاب «شاخه زرین»۱ در دوازده جلذفراهم آمده و به‌تدریج در طول چند سال از 


۱۱۷ 


۱ تسوت 


۰ تا ۱٩۱۵‏ چاپ و پخش شده است. دو جلد نخست این کتاب که بهسال ۱۸۹۰ 
انتشار یافت به‌بحث و تحلیل در مقولاتی مانند برستش درختان, تابوهاء‌قتل «شاهان 
روحانی»: - که خدایان با عاملان خدابان انگاشته می‌شد ند - و بررسی و تحلیل 
«بقایا‌ی گوناگون از مراسم و آداب خرمن و غیره اختصاص یافته. وسه جلد بعدی آن 
که به‌سال ۱٩۰۰‏ و مجلدات دیگر آن که در سال‌های ۱۹۱۱-۱۹۱۵ انتشار بافشت 
به تحقیق مقولات بسیار دیگر درزمیته مناسك و شعائر جادوئی و مذهبی تخصیص داده 

پنی, من این کتاب را «جامع‌ترین گزارش موجود درپارهُ عقاید و معانی جادوئی - 
دينی بشر ابتدائی در مرحله زندگی وحشی: با بازمانده در ان ن اروبائیان» می‌داند و 
مدعی, است که «افسون سیلف کتاب: و انبوهی. شواهد بسیاز:احتمالا پیش از هر از 
دیگربهبسط و توسعة مردم‌شناسی كمك کرده, و حکومت‌ها و کلیسا را رورت مطالعا 
اقزامی که خر حیان. آن‌ها کار می‌کنند واقف کزژه انس هه 

در طول زمانی که فریزر باددا" شت‌های خودرا پرای چاپ «شاخه زرین» فراهم 
می‌آورد تغسبراتی بنیادی در انديشه ونگرشن او بروز کرد 2 مشاهده او را نست 
به‌رفتار شعاثری اقوام؛ و طرز تلمُی او و درباره معائی و مفاهیم این اعمال و متا 
عوض کرد. پنی‌من با غور و بررسی باره‌ئی از مطالب نخستین مجلدات «شاخة زرین» 
و سنجش نوع بحث‌ها و تحلیل‌های فریزر مدعی است در مجلدات سه گانه این کتاب 
که بسبال ۱۹۰۰ انتشار یافته به‌نست.مجلدات پیشین دگرگونی‌های زیادی مشاهده 
می‌شود. قبلا فریزر آداپ و رسومی را که روستائیان اروبائی در فصل بهار, در قلب 
تابستان, و به‌هنگام برداشت خرمن به‌جا می‌آوردند, به‌مثابه بقایانی از متاسك جادوئی 
تعبیر کرده بود که به‌قصد رشد گیاهان, پرورش کله: ریزش باران» و تابش خورشید 
به‌کار گرفته می‌شده است.تحقیقات اسپنسر و گیلن در استرالیای مرکزی, و کارهای 
ساير محققان در سوماتراو شبه‌جزيرة مالایاء که احتوا بر نموه‌های مشابهی از این نو ع 
آداب و رسوم داشت و به‌قصد؛ مساعدت به‌اعمال طبیعت به‌کار می‌رفت فریزررا در 
تجدید عقیده و نظر نسبت به‌برداشت‌های قبلی خودیاری داد. اهمیت و تأثیر این شواهد, 
به‌ویژه مدارلد کرد آورده شده در استرالباء‌بدان اندازه بود که فریژر را به‌تفکك جادو و 
دین در دو مقولة متفاوت, و اين که جادو پیش از دین در میان اقوام بدوی وجود داشته 
هدابت کند. 

تفکرات فریزر درکتاب «شاخة زرین» کلا بر این اصل مبتنی انست که بشر در 
فضای ذهنیات حرکت و تحولی از جادو و خرافات به‌دین واز دین به‌علم و خرد داشته 
است. فریژر این‌حرکتو تحول را چنین توضیح و تببین می‌کند که ابتدا انسان بدوی 
تصوری جاهلانه از طبیعت و پدیده‌های آن داشت و فکر می‌کرد با ترتیب دادن و انجام 
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مناسك و اعمالی می‌تواند بر قوای طبیعت تسلط یابد وآن‌ها را به‌میل و سود خود تغبیر 
دهد. بعدها که به‌تجربه دریافت این اعمال و مناسك قادربه‌چئین مهمی نیستند و طلسم 
و سحر وقربانی و اعمال جادوئی دیگر در مقابل نیروهای طبیعت ضعیف و حقیرند و 
توانائی مطیع و منقاد کردن آن‌هارا ندارند.به‌دعا و نذر و نیاز دست بازید و به‌موجودات 
برتر و روحانی توسل جست. بدین گوئه بود که دین درجامعه بدیدار گشت و به‌تدریج 
جا و مقام جادو راگرفت. بس از رسیدن انسان به‌مرحلة عالی عقلانسی» به‌تدریج 
به‌وافعیات طبیعت و محیط زیست خود آگاهی بافت و معرفت خود را به‌رازفوانین واقعی 
طبیعت بسط داد و بدین گونه به‌علم دست یافت و از آن پس با دید علمی به‌پدیده‌ها و 
اشیاء‌موجود در طبیعت و محیط پیرامون خود نگریست و آن‌ها را از این موضع بررسی و 
تحلیل کرد. 

شاید برای فریزر روشن ر محقق نبود که ممکن است نهادهای سه گانة جادو و 
دین و علم, همزمان در زمینه‌های کاملا متفاوت روابط اجتماعی عمل کنند و هر يك 
مجموعه‌ئی از نیازهای عاطفی و ذهنی و مادی مردم جامعه را برآورند. ثی‌ونز پر یچرده: 
می‌گوید تیلر و فریزر و همفکران این دو مردم‌شناس اززندگی «تعبیری عقلانی» 
داشتند, یعنی خود را وحشیان عاقلی می‌بنداشتند که موظف به توصیح و تببین طبیعت و 
حوادث زندگی, انسانی باشتد. این مردم‌شناسان تکاسمل گرای می‌ کوشیدند. تا وقایم 
اجتماعی و فرهنگی را درجامعه, به‌ویژه در جوامع اپندائی, با دلیل عقلانی و بعیارهای 
فردی تشریح و تحلیل کنند, ۱ ۱ 

فریزر نهاد جادو و نقش و وظیفة آن را جرجانعه‌های ابتدانی براساس 
گزارش‌های محققان دققاً مطالعه و بررسی کرده. جادز را نظام جعلی قانون طبیعت 
وراهنمای غلط رفتار و سلوك تمریف و تعبیر می‌کند و آن را اصطلاحاً «علم 
حرامزاده»۱۵۷ «شبه علم» پازاعلم کاذپ»ه: و با «هنری عقیم»:۱ می‌نامد و می‌ نو سد 
جادو را می‌توان به‌اين اعتبار که نظامی‌است از قانون طبیعت - یعتی مثلا تقربری است 
از فواعدی که توالی حوادث را در سراسر جهان تعیین می‌کند - «جادری نظری»:۱۶ 
امید و به‌این اعتبار که مجموعه‌ئی است از احعامی که انسان برای رسیدن به‌هدف‌ها و 
ارژرهاق ود به کار می برد «جادوی کار بردی »۱*۱ خواند. 

فریزر معتقداست که جادوگران درجوامع ابتدائی فقط با جنبة دوم جادو - یعنی 
«جادری کازبردی» - آشنائی داشتند هرگز به‌اصول انتزاعی‌بی که با کنش‌ها و اعمال 
جادوئی آنان درآميخته بود نمی‌اندیشیدند و به‌تحلیل و تعبیر بویش‌های دهنی‌ئی که 
اعمال‌شان بر آن‌ها میتنی بود نمی‌پرداختند. جادوگزان اصولا منطق را چیزی تلویحی 
می‌ذانستند نه صریح؛ به‌این معنا استدلال آنان در تبیین و تشریح جادو درست مثل 
استدلال‌ها و تعپیرات‌شان پود از چگونی هضم غذای‌شان که از جهل کاسل آننان 


۱۹ 





این که جادو, به‌نظر جادزگران. هنر بود نه علم؛ و ذهن خام و ابتدائی آنان فاقد معنای 
علمی دربار؛ جادومی‌بود, جادوگران دریافته بودند که بدیده‌ها ووقایم طبیعی يك سلسله 
حادئه است که در نظامی تغییرنابذیر و بدون مداخل بشر پدید می‌آید, ولیکن با وجود 
بدیرفتن ای نظم و قاعدهٌ طبععی؛ مدعی بودئد با معرفتی که دارئد و فنونی که می‌دانند 
قادرند در نیروها و قوانین طبیعت نفوذ کنند و بر آن‌ها تسلط یابند و مسیر حرکت طبیعی 
آن‌ها را برای بیشبرد مقاصد خود و جامعه تغییر دهند. 

فریژر. ساخت منطقی جادو را در کلیّت عقاید و معانی جادوتی پراساس کاربرد 
غلط دو قانون بنبادی انديشه, بعتی تداعی معانی به‌وسیله مشابهت* تداعی معانی 
به‌وسیلة مجاورت* در زمان و بکان تعبیر و تفسیر می‌کند. او جادو را به‌دو نوعٍ 
«جادوی تقلیدی»:۱ یاجادوی دربانی به‌مثل: و «جادوی مسبر ۱۲۵۷ تقسیم می‌ کند و در 
توضیح آن‌ها می‌نویسد که در «جادوی تقلیدی», اقوام ابتدائی تصور می‌کردند اشیائی 
که کیفیات مشترلك و خصوصیات عام دارند بر یکدبگر تأثیر می‌گذارند به‌طور ی که فرد 
می‌تو نبا انجام اعمالی برجیزی اثرات آن را بهحکم تقلید یا شیاهت برچین یا کسی 
دیگر انتقال دهد؛ و در «جادوی مسری» فکر می‌کردند با به‌ کار بردن اشیاه و اجزائی 
که زمانی درمجاورت و تماس نزديك با اشیاء دیگر یا اشخاص می‌بوده‌اند: در مناسك 
جادونی می‌توان اثراتی را از این چیزها به‌چیزهای دیگر و اشخاص سرایت داد. فریزر 
هر يك از این دو نوع جادو را به‌لحاظ طبع زبان‌آور و امکان آسیب‌رسانی‌شان 
به‌دیگران؛ و نیز به‌لحاظ مفید بودن و امکان به‌کار بردن‌شان به‌سود دیگران, به‌دو دستهة 
جادوی مضر و آسیب‌رسان وجادوی‌مفید وسودرسان تقسیم می‌کند و مثال‌های بسیاری 
ازانواع گوناگون اعمال و مناسك جادوئی تقلیدی و مسری و نمونه‌های مضر و مفید 
آن‌ها در مبان اقوام ابتدائی ۳ باستانی جهان در «شاخه زرین» تقل می کند مثلا روابت 
می‌کند که «مالایائی‌ها برای از بین بردن دشمن خود مقداری چيده ناخن, مو, ابرو و 
آب دهان شخص مورد نظر را گرفته آدمکی از موم به‌شکل او می‌ساختند. ناخن و مو و 
ابرو و اب دهان را بر آن.غ ی گنتاهتتدا آدمك مومی زا هت اب واوای بجرآعی من گر فتند 
و هر شب مقداری از آن را کر می‌دادند و می‌سوزاندند و.می گفتند: 

این موم نیست که"می‌سوزانم 
این جگر, قلب؛ و ظحال فلانی است که می‌سوزائم. 

بعد از هفت شب که به‌تدریج آدمك مومی را می‌سوزاندند معتقد بودئد که شخص 
موردنظر خواهد مرد./۱۱۶ 

ان عمل افسونی خصوصیتی از هر دو جادوی تقلیدی و مسری,یعتی خصوصیت 
مشابهت و مجاورت را واجد بود. بدین معنا که آدمکی که از موم به‌شکل دشمن‌ساخته 


۱۳۰ 





می‌شد (عمل مشابهت) اجزاء و جیزهائی از‌دشمن را که زمانی در تماس با او بودند 
(عمل مچاورت): با خود داشت. همچنین ررایت می‌کند که «بانك‌ها" در سوماترا؛ 
پرای زایا کردن زن. سترون به‌جادوی نقلیدی متوسل می‌شدند و مکی چوبی از 
کودکی می‌ساخنند و به‌زن نازا و سترونی که آرزوی مادرشدن داشت می‌دادند تا به‌نیت 
فرزند آوردن آن را به‌آغزش گیرد. آنان معتقد بودند که یا این عمل. حاجت زن سترون 
اجابت می‌شود و بچه می‌آورد. در مورد یکی ازاعمال جادوئی هندوهای باستانی نیز 
می نو بسد: 

هندوان قدیم‌برای‌شفای برقان نابیماری زردی اعمال و متاشکی انجام می‌دادئد 
که با نوع جادوی تقلیدی یا درمانی به‌مثل مطابقت داشت؛ بدین معنی که با ترتیب و 
انجام مراسمی خاص رنگ زرد بیمار برقانی را دفع و به‌موجودات و اشیاه زردرنگی 
مانتد خورشید - که رنگ زرد را اصولا متعلق به‌آن می‌دانستند - انتقال می‌دادند و از 
منبعی نبرومند و سرزنده, مانند گاو ثر سرخ» رن سرخ را که نشانه‌ئی از سلام. 
پنداشته می‌شند برای بیمار تحصیل می‌کردند. مراسم بدین گوئه بود که مردی روحانی 
بربالین پیمار افسون زیر را می‌خواند؛ 


«افسردگی و زردی تو به‌خورشید برودا ما تو را در رنگ گار تر سرخ می‌بیجیم! 
تو را برای عمری طولانی در زنگ‌های سرخ می‌ببچیم! باشند که ابن‌شخص ازرنگ‌زرد 
رهائی یابد و زندگی را بی‌صدمه بگذراند! تو را درون گاوهانی که روح‌شان با جسم‌شان 
سرح است. به‌هر شکل و هر نیرری که باشند, می‌بيچيم. زردی تو را درطوطی‌ها: در _ 
باسترلف« می‌ گذاریم» زردیت را دردم جنبا نك می کذاریم.» 


آلوده بود به‌بیمار می‌چشاند به‌اين ثیت که رنگ سرخ تندرستی را درتن بیمار «زردئبو) 
پیراکند؛ همچنین آبی بر پشت نر گاو سرخی می‌ریخت و مربض را وادار به‌نوشیدن این 
اب می کرد؛ با او را روی بوست کاو ۳ سرخی می‌نشاند ۳ تکه‌ثی از بچ سستت به‌او 
میی بسستد آنگاه به‌قصد ربشه کن کردن رنگ زرد بیمار و بهبودی او این اعمال و مناسك 
ر انجام می‌داد: بیمار را از سزتابا یا خمر یی از زردحو به اندود می کرد ۲ آو را در 
تختخواب می‌خواباند و سه برند؛ زرد - يك طوطی, ی پاسترلك و يك دم‌جنبانك را - با 
نی زرد زنگ به‌بای تختخواپ او می‌بست. بعد آبی بر سر و تن بیمار می‌ربخت و 
بیمار خمیر زردجوبه را از تن خود با آن آب می‌شست ومی‌سترد: با این اعمال تصور 
می‌شد که برقان با بیماری زردی ازتن شخص مریض بیرون می‌رود و به‌تن برندگان 
وارد می‌شود. برای بهبودی زنگ روی بیمار هم, مردروحانی موهائی از نر گاو سرخ را 
در برگی طلائی لفاف می‌کرد و به‌پوست بیمار می‌چسباند.:۱ 
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لینهاردت" با تأئید گزارش‌های فریزر از اعمال و مناسك جادونی و نقل عقاید. 
عامه مردم درناره این کتش‌ها؛بر تتبجه کیری‌ها و اظهازنظ‌های شتابزدة او ایراد 
می‌گیردو می‌و بسد. «البته این‌ها گزارش‌هائی واقعی است از باورهای عام؛ و مقولات 
فریژر نیز دربار؟ جادوی تقلیدی وسسری هنوز از ارزش‌هائی بزخوردار است؛ ولیکن 
فریزر درملاحظهُ این قانونمندی توصیفی به‌ثابه نتیجة تحقیقات خود خیلی شتابزده 
بوده آاست./۱۷۰ 

فریزر معتقد بود که بشر در فرایند دین به‌يك حالت متعالی‌تر ذهنی عروج کرد و 
به‌مجموعه‌ثی ازعقاید معنوی که نیروهای روحانی مافوق طبیعی را برتر و نیرومندتر از 
بیروی بپشر می‌انگاشت گرایش یافت. دین دراین مرحلة ابتدانی حیات وسیله‌نی بود 
برای خشنود و راضی‌کردن آن نیروهای معنوی‌که تصور می‌رفت هدایت زندگی بشر و 
انتظام مسیر طبیعت رابه عهده دارند. به‌عقید؛ او دین از دو عنصر نظری و عملی ترکیب 
نافته بود. به‌لحاظ نظری.دین عقیده‌ثی بود به‌وجود نبروهائی عالی‌تروبرتر از انسان؛ و 
به‌لحاظ عملی. کوشش و کنشی بود درجهت راضی‌کردن و آرام کردن ای نیروها. او" 
می‌گفت که غقیده به‌وجود نیروهای معنوي فوق بشری یاید بیش از کوشش در جهت 
خشنود کردن آن‌ها درجامعه بدید آمده باشد, جرا که به‌ناجار بیش از اقدام به خشنود و 
راضی کردن موجودی روحانی می‌با ید به‌هستي آن موجود عقیده داشت. بنابراین 
استدلال می‌توان گفت که فریزر ظهور شعور و تفکر را قبل از کار و عمل,و ارزش‌های 
معنوی را مقدم بر ارزش‌های مادی تصور می‌کرده است. 

به‌دنبال این فرضیه.فریزر می‌نویسد اگر دین ابتدائی را بر اين دو اصل - یعنی 
اصل عقیده به‌موجودات روحانی فوق بشری که برکائنات حکم می‌رانند و اصل تلاش 
در راه تحصیل خشنودی و لطف آن‌ها - مبتنی بدانیم. پس باید این نظرکلی را دربارة 
ادیان ابتدائی بپذيریم که اولا مسیر طبیعت و قوائین طبیعی تاحدودی تغییرپذیر و قابل 
اتعطاف استت ثانیاً با اعمال و مناسکی: خاض می‌توان بر موجودات: روخانی نیز زمندی 
که بر طییعت مسآطید و میسیز آن را تتظمم می‌کنند تاثیر گذافت وبا تحریك و تشویق 
آن‌ها جریان حوادث را به‌نود انسان منحرف کرد. 

به‌طور کلی فریزر دین‌را ازجادو جدا ومتمایز می‌کند.وتمایز میان این در نهاد را 
ناشی از اختلاف نظر آن‌ها نسبت به‌طبیعت و کائنات می‌داند, او معتقد است که دین؛ 
قوانین طبیعت را تغییر پذیر و قابل انعطاف» و ثیروهای روحانی فوق طبیعی را ذیروح و 
با شعور فرض می‌کند وبه‌تغیبر این قوائین و انحراف آن‌ها از مسیر طبیعی‌شان - از 
طریق استغائه وتوسل به‌دعا ونذر و نیاز -امیدوار است؛ در صورتی که جادو, برخلاف 
دین؛ قوانین طبیعت را بایدار و لایتغیر و عمل آن‌را مکانیکی فرض می‌کند و نیروهای 
فوق طبیعی را همچون اشیاء غیرذیروح و لاشعور می‌پندارد و بر آن است که تنها با 
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تهدید و ارعاب و برخی مناسك جادوئی, تغییر اين قوانین و انحراف مسیر آن‌ها ممکن 
است. با وجودی که جادو غالبا با ارواحی ارتباط دارد که از نوج عوامل دبروح, و پا 
شعور مفر وض در دین‌اند. مع‌دلك این ارواح را دقتقاً همجون عامل‌هائی غبرجاندار و 
« شمور درنظر می گرد و پا همچون اشیاء رفتار می‌کند وبا اوراد و افسون‌ها و 
۱ ,م وادار به‌انجام عملی یاتغییر 
بسیری طیمی می‌کند. 

فریزر فرآبند علم را توسعه یافتة نظام مفاهیم دینی می‌بندارد و لیکن به‌بیروی از 
تیلر مبین میان جادو و علم به‌شباهتی قائل است., او جادو وعلم را نهادهانی برای نظام 
بخشیدن به‌قوائین طبیعت و کنترل حوادث در چهان تصور می‌کند و می‌گوید در هر 
دونهاد جادو و علم اصل بر منظم ویکنواخت بوذن طبیعت و ثابت و لابتغیر بودن, 
قوائین طبیعی است: حال انکه در دین ابتدائی؛ برغلاف جادو و علم , فرض بر وحود 
رابطه میان حوادث و رقایع با ارواحی وهمی و خیالی است. 

لینهاردت نگرش فریزر را دربارهٌ نهادهای جادو و دین و علم نقد می‌کند و 
برطرح تکاملی اي و تفکيك این سه نهاد از یکدیگر:واختصاص دادن آن‌ها به‌مراحل 
مختلفی از حمات بشر, خرده می گیردودر کتاب «مرده‌شناسی اجشماعی» خودمی نو بسك: 

«درست است که عقبدة کلی و روشن فریزر درپار: طرح ععمومی تکاسل 
روانشتاختی از تفکر جادوئی به باور دینی و از باور دینی به‌اندیشة‌علمی برای خود 
ارزش فوق‌العاده‌ئی محقق نکرده است, شیوه‌شناخت و فهم جهان از طربق جادو ودین 
و علم, پا وجود ترازهای گوناگون تجربة فردی و عمومی, نشان داده است که این سه 
نهاد پایکدیگر همزیستی دارند. ثیلر از رشد روح گرائی میان مردم تحصیکرده و اهل 
دانش - حتی در اروبا - درزمان خوذش ناراحت بود. 

والااس۱ دریادداشتی می‌نونسدر که جطور او خودش نك روح واسطه۱ را که 
«کاملا معتمد» اوبود به‌تتی سن ۱۳ شاعر معرفی کرده بود. از سوی دبگره اعمال 
جادوئی ودینیمیان اقوامابتدائی, به‌طوری که مالینوسکی ۱ دب بعداً آن را تأئید کرد: 
9 گاه کلیت کلیت زندگی نیست و مهارت‌های هنی و ارزیابی‌های عقلائی غملاً هرروز 
درأنوز و اقوام ابتدائی تظاهر می‌کنند. و دراولین آثار دربارة جابعههة ابتداشی 
همچنان که السی‌پارسونزه مشاهده کرده «نسبت معرفت به‌جهل بسیار ناجیز پندا شته 
می‌شده است.۱۷۶6 

همحنین لینهاردت بر فریزرخرده‌می گیردکه عقاید وباورهای مردم جامعه را از 
زمینه اجتماعی و راقعی آن‌ها منتز ع می کردو به‌تجزیبه و تحلیل آن‌ها می‌برداخت.وی 
می‌نویسد: «بینش روانشناختی فریژر - که خود په‌آن ) میاهات می‌کرد - غالبا نادرست 
بود؛ بیش‌تر پرای این که می بتقاشت حقنققا توانسته است معنای باورهای بسیار غرنبی 


نف 
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را که کلا بیرون از زمینة واقعی خود بودند ظاهرا با سعی باطن دریاب.» لینهاردت 
شیوه او را درتحقیق می‌ستاید و درآن موفقش می‌داند و مي‌نویسد که فریزر «امکان 
مطالعة تطبیقی گسترده دین را که قادر به‌افشای مشابهات بنهانی میان باورهای 
وحشی و پیشرفته باشد نشان داد و خود به‌شناسائی ر تعر نشف بعض نهادهای شایع - 
به‌و بژه نهادهای ی روحانی. در جائی که بادشاه نیز کشیشی عالیمقام است - 
همت گماشت و این از موارد مهعی است که هنوزمردم‌شناسان غالبا دآن رجو م 
سپ ث شلد , )) 
ور کد و س اروبائیان و شتا خوان - ار سناست اختات یا 
نفرت‌انگز می‌آمد. مقالا تش درکتاب «نفهشی ی تلاشی نود تر راه اسان دادن 
ارزش و سودمندی خرافات - که به‌نظرش بیان اضداد می‌رسید - در جهت تأئید و 
تحکیم میائی احترام بلایکومت: مالکنت خصوصی: ازدواج, ۴ به‌طور کلی وسائل عسشن 
و زندگی انسانی, به‌عبارت دیگرءاز نقطه نظر فریزر؛ نقش باورهائی جنین نادرست: 
حمابت و تقو دت نهادهابی بو ۵ که دز نظم اجتماعی جوامع اهست اسیاسی داشتند ,۱۷۹/۱ 
هیس روایتی از مجموعه مقالات «نقش روان» نقل می‌کند که نظر فریزر را در 
نقش سودمند تابو برای استحکام قدرت و _ در 3 2 کبیر 
ضرفاً همین" امن بود که آن‌ها ۳ ۳ نوع حق ۳ رقم زوم ی 
عوامالناس نفود و تحمل هی بحسسد. و فقط شم اهر بود که به‌آن‌ها تایین جائی می‌داد 
۴ آن‌ها را از تخطي مستمند ان و همسایگان بخبل محافظت می کرد.۱۸۰6 2 





102. ۴۶۵۷۷۸۵۲۳۵, 6., ۲۷۱۵۲ )1832-1917( 

103. 7۳/۵, ۳.۰: ۳۵۵۵۵۲۵۲۵6 ۱۳۱۱۵ ۶ ۴۵۳۱۷ ۳۱۱5۱۵۲۷ ۵۴ ۵۵۸ 
۱۵۳۴6۴, 165۰+ 

۴ (1823-1800) ۷۵/۱۵۲ ۰۷2 زبان‌شناس و یکی از نخستین کسانی بود که به‌مطالعة 

تطبیقی دین برداخت. معتقد بود که همه اسطوره‌ها و فولکلور غربی ريشة شرقی و به‌ویزه 


ستسکرینی دارد. فاکسن مولر مج( «علم ادبان» بود. 
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۹ (1828-1905) 894190 .۲۰۷۷۰۸ اهل آلمان و یکی از سیاحان وئویسندگان بزرگ در 
تاریخ چهان و از بثیانگذاران تفکرات اشاعه‌گرانی است: شرح حال و تظریات او در بخش مکتب 
اشاعه گرائی توضیح داده خواهد شد. 

5 .0 1 1 
۱ فه.ر. هیس: «تاربخ مردم‌شناسی» - ترجه ابوالقاسم طاهری. فاقد تاریخ انتشاره 
صفحه ۱۰۳ 
۲ نگاه کنید به‌مقاله: 
506۷ و۳۴۳ آه ماو ۱۳ 2۳0 ۳۳۱۳۱۳۵۵9۲۵۵ ۷۰۳۴۰۰ ,۳۴۵۵ 
.۰ ۱۵۰ 1974 ما۸ قفاوم ۱۳۵) گر ۵۴ عیاو]۲۱۱) 
۵۵ :5۱۱۲۷۱۷۱۷۵۱۶ 113 


5 اه آوما ۵۱۱۳۱۲۵۵۵ 1۵ مه۵ا۵6 ۱۳۸۱۲۳۵۵ ۲۳8 ۸۵۵۴۵۸۷۰ ,۱۸۵۱۷6 -114 
۰ ,۲۷۱۵۲ ۱۵ ۱۲۵0ععع(۳ 


گفت لانگ ازکتاب 8.138 ,1965 ,8۵00۱۳۵0 نقل شده است.. 


115. ۱۱۱۵۲۴ ۹ 116. ۱۵0-6۵۲۵۵۴۵۱ ۰ 117. ۵ 
118. 0 1 19. ۲ 

فقر.. فیش؛ «تاریخ مردم‌شناسی» بخش‌های مربوط به‌تیلر. 
۱ قهر. غیس: صفحه ۱۱۶, اناد ,122 
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۷۵ ۱۱۶ وآادوآاج۱۳۴۷ ۱۳2 ۵۲ ۵۲۳۴۵۵ ۳۵8 :۴ ,7۳۷10۵8 131 
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۱۵ .136 ۵ .135 ۴ ا 5۵6۱2 .134 
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142. ۳۳۸۵۶۲ ۳۵۲ ۷ 


۴۳ , 80/10 ۱۵16۲۸5۵۶ ۷۷۱۱/۱۵/7۱ بر وفسور در فرهنگ و ادب عرپی در دانشگاه کمپریج که 
ویراستار جاب نهم دائرةالمعارف بریتانیکا درسال ۱۸۸۵ بود. 
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کتاب فوق و کتاب‌های: 

م5۳ 2 ,۸۱۳۵۲۱۱۵ ۲۳۵ 1899 ,۵۱۶۱۲۵۱۱8۸ اچ۲اصعع و وعطز۲۳ ۵۱۷۵( ۲۳6 
192 ,۳6۵۵۱۵ 29 

پنسیاز ژبادی ۳ تفکرات مردم‌شتاسان اروبائی؛ یاو بر و انکلیسی طذاشت: 


۵۵۵۰ 6۵۵۳06۷ :۵۷ م۲۳۵۵ ,۲۵۱۵66 جعل‌یاهاع رعوناه ۱۵۷۱-5۱۲ 146۰ 
۳۵۵۱ 6۰ ۵۵6۲ ۵۷ ۱۳۸۲۴۵۵۵6۵۵8 ,۱8۲ 


۷ , به‌نقل از مقدمه پرل بر کناب «توتم گرائی» - صفحه ۰۱٩‏ 
۸ همان مقدمه:.همان صفحه. 


۰, همان مقدمه: صفحه ۰۲۰ ۱0۱6 ۵ ۱۳8۸۵۱۵۲۱۱۷۱۱۵ .149 
۷ همان مقتنه: ضفحة ۰۲۰ 1 
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یکی از تناقضات در رویارونی ایدئولوژيك میان کشورهای شرق و غرب اروپا آن 
است که در غرب بیش از کشو رهانی که خود را جوامع سوسیالیست می‌خوانند. بحث و تبادل 
نظر پرسر کنترل. کار گری ومشار کت آن‌ها در مدیریت اقتصاد به‌چشم می‌خورد. اماء اين مسأله 
اتفافی نیست. برای هواداران سوسیالیسم «نوع شوروی»‌مسأله بسیار ساده است. طبق نظر 
آن‌ها. وقتی قدرت به‌طبقة کارگر تعلق داردو حزب کمونیست نمایندگی آن را می کند: طبقه 
از طریق این حزب به(عمال قدرت خود می‌پردازد. به‌این دلیل. در نظام سوسیالیسم, حزب 
کمونیست بایذ قدرت را در انحصار داشته و دولت. سیاست. اقتصاد و ایدئرلوژی طبقه را 
به‌پیش برد. به‌اين ترتیب حزب دولت را رهبری و دریارژ «برنامه‌های اقتصادی», که درلت با 
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تقسیم رظائف تولیدی مشخص میان يکايك موسسات به‌اجرا می‌گذارد. تصمیم می گیرد. 
حزب, مجریان و اظرین - وزرا, معاونین, مدیران کارخانه و رهبران اتحادیه‌ها - پرنامه را 
تعیین می کند. بنابراین, هر عمل انجام‌شده به‌دست نمایندگان طبقذ کارگر, برای کارگران 
است. پس مشارکت کارگران و خود - گردانی چرا باید باشد؟شورای کارگری برای چیست؟ 
انتخابات دمو کراتيك ودیگر اشکال مستقیم دمو کراسی برای چه؟ از نظر هواداران سوسیالیسم 
نو ع شوروی» همه آین‌ها اتحرافی: «تجد ید نظر طلبی ا: «چپ گرائنی» ودر نهایست «دشمشی 
باطبقة کار گر» است.براساس گفته‌های این‌هراداران؛ منافم حیاتی طبقة کارگر در کار کردن: 
افزایش تولید و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی, معقولانه طرح‌ریزی شده از سوی رهیران: نهفته 
اینتا. 

شاید بتران مسأله را کمی. خلاصه کرد؛ چنان که می‌دانيم کلية کشورهای اروپای 
شرقی باپذیرش (یا بهتر بگوئیم تحمیل شده به‌آن‌ها) سوسیالیسم «نوع شوروی»» تقریباً پیرو 
نکات مطروحه در فوق بوده‌اند. یج آن - به‌جز دیگر جنبه‌های منفی‌اش - غیرسیاسی شدن 
کارگران و بو روگراتيك شدن فرچه بیش‌تر نظام بوده است. نمونة چدی و خاص آن 
چکسلراکی است که طبقة کارگرش با برخورداری از سنت‌های دیرین در مبارزات انقلابی ۰ 
دمرکراتيك, آماده‌ترین وبالغ‌ترین جامعه برای ساختمان نظام سوسیالیسم بود. 


غربی نزديك‌تر است. 

در حقیقت: هیچ کشرری در اروپاء خواه مرکزی یاشرقی, زمینه‌نی مناسب‌تر و اماده‌تر 
از چکسلواکی ۵ برای ساختمان سوسیالیسم نداشت. به‌رغم دیگرکشو رهای‌اروپای شرقی» 
چکسلواکی از دهة ۱۹۱۸ تا دهة ۱۹۳۸ دارای دموکراسی پارلمانی بورژوازی, ازادی‌های 
کمو نیستا ودارای نماینده دردولت: اتحادیه‌های بذرگ صنفی: کار گران برخو ردار ازسطح 

سال‌هانی اشغال چکسلواکی به‌دست نازی‌هاء ۱۹۳۹-۴۵ و آزاد شدن کشور به‌دست 
ارتش‌شوروی, توانائی انقلا بی توده و حیشیت حزب کمونیست را بالا پرد وثیروهای ارتجاعی 
را بی‌اعتبار ودرعمل نابودکرد. در دهة ۱۹۴۵ چهار حزب سیاسی - تنها احزاب مجاز - دولت 
انتلاف ملی را تشکیل داد هدف اصلی این دولت ملی کردن بخش اعظم صنایع و اصلاح 
کشاررزی شد. بروز اختلاف نظر بر سر مشی‌های قابل اتخاذ برای تحقق بخشیدن 
به‌این هدف:تلاش گر وه‌های‌معین دست‌راستی برای ممانعت به‌عمل آوردن ازاتجام این کار د 
کارشکنی دراجرای برنامه,تمایل حزب کمونیسشت تسبت به‌تصاحب قدرت برای خود ورحزب 
رهبر» شدن و فشار - حداکثر نه حدالقل - شوروی برای کشاندن چکسلواکی به‌حوزة زیرنفود 
خود, موجب بروز وقایع فوریه ۱۹۴۸ شد. حزب کمونیست برتری مطلق خود را تثبیت کردو 


۱۳۸ 








همکاری با حزب کمرنیست در ساختمان سوسیالیسم اعلام کرده بودند ولی زير پار قدرت 
انحصاری آن نمی رفتنده درهم کو بید. بااین‌حال.طی سال‌های :۱۹۳۸-۴٩‏ حزب کمونیست 
جکسلواکی سعی در ساختمان جامعهسوسیالیستی متفاوت با ۷و ع شوروی» کرد, یعنی ساختمان 
جامعه‌نی منطیق بر راقعیت‌ها و سنت‌های چکسلواکی. در آن زمان, رهبران حزب کمونیست 
چنین تمایلی را در سخنان خود عنوان و پر «راه مشخص ساختمان سوسیالیسم در چکسلواکی» 
اصرار کردند. مقایسه این [بخش ازا بینش‌های رهبران چکسلواکی آن دزران بابیانیه‌ها و 
نظرات رهبران احزاب کموئیست ایتالیا, فرانسه و دیگر کشورهای سرمایه‌داری جالب است: 
زیرا هر کس مبهوت تشابه نکات. مطررحه در سخنان. آن‌ها بر سر این موضو ع خواهد" شد. 
تردیدی نیست که موضع گیری‌های گاتوالد (6010۷۱۵) یا زاپرتاکی (28001001) در 
۹ بسیار صادقانه بود؛ اما.هر دو حد گذار اتحاد شرروی از جامعدثی به‌عنوان پایگاه 
جنبش‌های انقلابی به‌قدرت بزرگ جهانی شدن را اچیز گرفتند» قدرت جهانی که اکنشون 
سیاست توسعه‌طلبی. تقسیم چهان با دیگر قدرت‌ها برای گسترش حوز:نفوذ خود و تثبیت 
فتوحات و متافع «ملی»اش را تعقیب می کند. به‌همین دلیل بود که استالین نتوانست «راه 
مشخص به‌سوی سوسیالیسم» را تحمل کند, راهی که بدون تردید به‌رشد سو سیالیسسم در 
کشررهای اروپای شرقی و گسترش آن تا غرب مدد می‌رساند. ولی امتیاز منحصر به«دولت 
پیشگام» را در معرض خطر یا تردید قرار می‌داد. برای خفه کردن همه اپن تلاش‌ها در نطفه او 
[استالین] چکسلواکی را برگزید. کشوری که علیه تصور سلطه‌جویانة شوروی قیام کرد و 
موقعیت‌اش نیز در حوزة کشورهای تحت نفوذ [شوروی] به‌طور کامل در عهدنامة یالتا 
مشخص نبود. حسن تفاهم چکسلواکی, با مبارزات همه هرادارن «راه مشخص به‌سوی 
سوسیالیسم» در دیگر کشورهای اروپای‌شرقی علیه کساننی که تمایل به پذیرش سوسیالیسم 
«نو ع شوروی» و مسکو به‌عنوان مرکز رهبری بلوه سوسیالیست داشتند, همراه شد. 

از این دیندگاه: چکسلواکی در نظم استالین و همدست‌انش, نه چون کشسوری 
بامتاسب‌تر ین شرائط برای ساختمان سوسیالیسم راقعی,بلکه - چنان که نشان‌داديم - به‌عکس 
چزن کشوری بلند پرواز برای استقلال و عقاید خود و دارای رهیران باتجربه و متفکران 
اصیل و توانا در بدعت گذاری: ظاهر شد. این اصل, تعیین کننده وج تر وره سر کولب 
محاکمات سیاسی و قربانی‌هانی شد که تعدادشان از دیگر کشورهای اروپای شرقی فراثر 
رفت - یعنی طرد صذها تن از رهبران حزب کمونیست واجرای بیش از۲۰۰۰ کم اعدام 
سال‌های ۵۲ - ۱۹۳۹ پانابرد کردن کامل قشری از شخصیت‌های سیاسی, اقتصاددانان: 
روشنفگران: اعضای اتحادیه‌های حرفه‌نی. دیپلمات‌ها, به‌و یه هواداران پیشین, مبارزین 
جتبش مقاومت در اسپانیا و کساتی که سال‌ها در تیعید به‌سر برده و رابطه‌های بین‌المللی در 
جنبش کار گران داشتند,رهبری شو روی در هم کر بیدن همیشگی هر تلاش برای ابراز استقلال 
در مقابل مسکو, هر اصالت ایدئولوژيك و هر روح انتقادی و مبتکر را بابه‌گذاری کرد. 

طی دررائی طولانی. شوروی درانجام عمل خود موفق نبز شد. از ۱۹۵ راه مشخص 
به‌سوی سوسیا لیسم درحکساواکی؛ لهستان و سایر کشو رهای مرکزی و شرقی آرو با برچیده شد. 
چکسلراکی همذجنبه‌های سوسیالیسم «تنوع شوروی» را - درحقیقت با شوق و ذوقی 
مبالغه آمیز و باطل - باهمهٌ نتایج آشنای امرزیش به‌ کار آورد: یعنی حزب کمرتیست به‌بهای 
از دست دادن حمایت‌اش, به‌ویژه در مبان جوانان, و بروز اختلاف هر چه بیش‌تر در میان 
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رهبری کاملا وایسته به‌صوابدید مسکو و ازدست دادن کسانی که در صف مخالفین منفعل: 
بی خیال و دل سرد پودند, بر کل حیات اجتماعی مسلط شد. 


چنین است علل بحران‌های ادواری سیاسی؛ اقتصادی و زوحی کم۱۵ سال چکسلراکی 
را ه‌این سوی و آن سوی کشاند وسرانجام باکنگرة سالانة حزب کمونیست چکسلواکی: ‏ 
ژانوية ۱۹۶۸ که سرآغاز حرکت «جریان نوین» یا «بهارپراگ» شد. خاتمه یافت.حتی اگر 
ناظر بن خارجی شم از این حرکت در تعجب مانده. باشند. واتعیت ان است که طی سال شا: 
ستیزها در حال نطفه بستن و راه حل‌ها, در حال رشد بود و خواست دگرگوئی از آسمان نازل 
نشد. واقعیت دیگر آن‌است که‌دیگر کشورهای سوسیالیستی نیز دستخوش تحولاتی مشابه 
طفیان‌های ۱۹۵۶ مجارستان و لهستان و نیز طغیان مجدد لهستان در ۱۹۷۰-۷۱ - یا ا 
پحران‌های کوتاه مدت و بدون راه حل شدند. به‌همین دلیل است که تحر یه ۱۹۶۸ چکسلواکی: 
در يك لحظه پدیده‌نی مشخص ر مقتضی با مشخصه‌های وید این کشور شد, و در لحظه‌نی 
ذیگر بدیده‌ئی کلی و قابل انطباق بر دیگر کشورهای سوسیالیستی را به نمایش گذارد. 


نقش طبقةُ کارگر 
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روایت است که «بهار پراگ» با « کو وتا در کاخ» به‌دلیل تغییر ذبیر اول حزب کمونیست 
چکسلواکی و تغیبرات جزئی دیگر در مشی‌های رهبری کشور. آغاز شد. بعضی از مخالفین 
و وتنی )٩0۷۵۱۳(‏ نیز خواهان خاتمة کار در همین حد بردند. اماء اغلب دگرگونی‌های 
کشورهای ارو پای شرقی در اصل به‌دلائلی خاص از جمله, غیرقابل تحمل شدن شرائط, رخ 
نموده‌اند. پس از بر کناری دبیر ارّل حزب: همه «اشنتبافات» و «نواقص» بر گرد ار گذارده شد: 
پدون آن که نظام دستخوش دگرگرنی واقعی شود. نهایت دگرگونی که رهبری شوروی 
توانانی تحمل آن را داشت. همین بود. اماء رهبران جریان نوین چکسلراکی خواهان تحکم 
بخشیدن به‌سوسیالیسم ازطریق انهدام علل بنیادی «ثواقص» و باز گرداندن قدرت به توده 
بودند. برای بیان خراست توده, آن‌ها بهحمایت توده در مقابل مقاومت و تحرك‌ناپذیری دستگاه 
حاکمه و نیروهای محافظه کار و فاقد بینش. کسانی که متوجه به‌خطر افت‌ادن منافع‌شان شنده 
نو لبلب , احتیاج داشتند, 

عده‌ئی از نو پسندگان:غرب ماهیت»واقعی «بهارپراگ» را با تأکید بش ازخدیر فعالیت 
روشنفکران و دانشجویان, تحرایف کردند. درست است که ررشنفکران آماده‌ترین نیروها پرای 
ایجاد دک رگونی: از طریق برخورد با بوروکراسی حزبی؛ بودئد (بارزترین دوران آن مس 
چهارمین کنگرة نویسندگان, ژوئن ۱۹۶۷ بود) و با توجه به‌امتیازاتی که در آزادی بیان 
داشتند, در مبارزه خود پیروز هم شدند. اما, ضروری و صحیح است که یادآور نقش ویژه 
متفکران چك و اسلوواك نیزدر حیات اجتماعی کشور باشیم, زیرا انها همواره احساسات 
مردم را پیش‌تر درك کرده و مدافع آن‌ها در کار و فعالیت: سیاسی پودند: 

همان‌طو ر که نشان دادیم با استقرار نظام بو روكراتيك طبقه کارگر غیرسیاسی شد و 
قبل از حرکت درباره: برای مدتی بس طولانی تمایلی از خود نشان نداد. علت چنین واکنشی 
نیرنگ‌های گذشته, عدم اعتماد به‌رهبران سیاسی سر برآورده از دستگاه دولت و عدم آرامشی 
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پودکه ماهرائه ازسری مخالفین «جریان جدید» و اصلاحات اقتصادی دامن زده می‌شد. 
اصلاحاتی که از جانب هواداران «برنامه‌ر یزی متمرکزه و اقتصاد ارشادی (0۱919۳8) چرن 
آزمایشی خطرنالد تشر یج شده و پروز اعتصاب و بالا رفتن قیمت‌ها ۳ نو یل می داد. 

پس از گذشت مراحل مختلف. طبقه کارکر در ۱۹۶۸ به‌حرکت در آمد و حمایبت 
روزافزون خود از«جریان نوین» رانمایان کرد خود بعدها به‌عمده‌ترین و پویاترین نیسروی 
مس لد آن پدل سشد ؛ ۱ 

- مرحلة اول. از فوریه تا آرریل, شامل بخش اخبار برای افشای اشتباهات رژیم 
نو وتلی می‌شد! 

- مرحلة دوم, از آرریل تا ژوئیه, تمرکز یافتن عمل و جست‌وجوی اشکال نوینی که از 
طریق آن کار گران بعوانند فعالانه در رهیری سیاسی و اقتصادی جامعه دخالت داشته باشند, و 
نیز جست‌رجوپرای یافتن کادرهای پیشرو؛ 

مرحلة سوم, از ژوئیه تا ارت ۱۹۶۸ اتحاد کارگران و دهقانان و روشنفکران برای دفاع 
از جریان نوین در مقابل توطه استالینیست‌هاً و فشارهای اتحادشوروی. این مرحله در زمان 
اشغال چکسلواکی به‌وسیلة شوروی, با سازماندهی جبهه مقاومت وتشکیل چهاردهمین 
کنگرة حزب کمونیست چکسلواکی, خاتمه یافت. 

مرحلة چهارم؛ از سپتامبر ۱۹۶۸ تا آرریل ۱۹۶٩‏ شامل تلاش برای دفباع از 
دستآرردهای حیاتی «جریان و پن». تحت‌شرانط اشغال کشور به‌وسیلة شرروی, مقارمت 
علیه اشغالگران ونوکران برمی‌شان: حمایت از رهبری دو بچك, مستحکم‌تر کردن ارتباط با 
روشنفکران و جوانان از طریق توان‌بخشی به‌اتحادیه‌های مستقل و ایجاد شرراهای کارگری 
در کارخانه‌هاو ایجاد ستگرهای مقاومت شد. 

خوب است دراین‌جابه‌اهمیت آزابی بیان و لغو سانسور, که یکی از نکات کلیدی 
پرنامة عمل حزب کمونیست چکسلواکی وجریان نوین بود. نیز اشاره‌ئی کرده باشیم. آزادی 
بیان؛ به‌طو رکلی - چنان که بعضی مدعی‌اند - خواست روشنفکران نبود. به‌عکس نیاز حیاتی 
توده پرای به‌دست آوردن امکان شرکت فعال در حیات سیاسی بود. لازم به‌درك است که 
کار گران چکسلواکی - چون رفقای روسی, بلغاری, لهستانی, مجاری و آلمانی (شرقی) خرد 
به‌خاطر وجود بوروکراسی حزبی از دائستن کلیة اطلاعات مهم محر وم بودند: یعنضی 
کار کردهای اتتصادی واحدی را که خود در آن کار می کردند و «متعلق؛ به‌آن‌ها بوده؛ 
نمی‌دانستند. آن‌ها اطلاعی از کارکردهای واقعی اقتصاد جامعه و تصمیمات اتخاذی از جانب 
زهبرآن «به‌نام خود» نداشتند, تا چه رسد به‌مسائل نظامی و امنیتی و سیاست‌های بین‌المللی: 
آن‌ها با موقعیت رفقای خود در دیگر کشورهای سوسیالیستی آشنائی نداشتند. حق مسافرت 
یا خریدن روزنامه‌های خارجی در کار بود.لذا, یکی از شروط آزاد شدن فعالیت‌های کارگری 
ویافتن امکان برای رهیری کل جامعه. شکستن سد سانسور و گشودن همهمتابع اطلاعاتی و 
تجربی به‌روی حود برد. 


در جست‌وجوی نوع تازه‌ئی از دموکراسی مستقیم 
مسلماءنکته اصلی در حرکت طِيقة کارگر یافتن اشکال دقیقی بود که با استفاده از آن‌ها 
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پتواند به‌نقش پیشروی خود در سیاست و اقتصاد تحقق بخشد. اولین گام ایجاد دگرگونی در 
حزب کمونیست بوده به‌این صورت که رهبری دولت فقط در انحصار حزب نباشد» بلکه این 
حزب نیز چون نیرونی سیاسی موف به‌مبارزه برای کسب اطمینان توده باشد و کل میانی 
سیاسی و اقتصادی را در اختیار نوده بگذارد. دیگر احزاب و سازمان‌ها را نه چرن «محافل 
کناری» بلکه چون همکاران یکسان با خود به‌حساب آورد.گام‌های دیگر شامل دادن نقشی 
نوین په‌اتحادیه‌های حرفهئی؛ بعنوان مدافعین خواست‌های کارگران: و سازمان‌های درلتی و 
کمیته‌های ملی(شو راهای محلی) می‌شد. شوراهایی که قرار بود بدل به‌سازمان‌های حقوقی و 
اجرانی و سازمان قدرت نظارت توده‌شود. 

اما. مشکل کلیدی گذار از سوسیالیسم بوروكراتيك بهسوسیالیسم علمی و دموگراتيك. در 
سازماندهی ی وتو خرنش اقتصاد و دخالت مستقيم کارگران در این روئد بود. بنابراین ‏ پس 
از بحث‌های بالبداهه با مار کسیست‌های جوان در.زمینه‌های معین کمونیستی و اتحادیه‌نی, که 
خود ملهم از تجارب مجارستان, لهستان, بر کسلاوی و ادبیات «چپ نوین»اروپا بود - نخشت 
ایدٌ «شرراهای کارگری» و «شوراهای کارگران در صنای» یا «کمیته‌های صنایم» به‌صو رت 
کلی و پس از انتشار برنامه عمل حزب کمونیست حکسلواکی در آرریل ۱۹۶۸ به‌صورت 
دقیق تر تجسم یافت. برنامه از اید؛ شورا حمایت کرد و با تاکید بر ان, بدان شالسودة - 
ایدئولوژيك بخشید: 





«اصلاحات اقتصادی, کلیذ تعاونی‌فای کاری موسسات تولید سوسیالیستی را وسیعا 
در شرانطی قرار خواهد داد که خود مستقیماً شاهد نتایج خوب یا بد کار مدیران خواهند بود. 
بنابراین, حزب لازم می‌داند که هر تعاونی کاری حامل نتایج کار؛ در گردش موسسة تولیدی 
نیز دخیل باشد. به‌اين ترتیب, خواست ایجاد سازمان‌های دموكراتيك و فقط ملبس به‌قدرت 
مجدود مدیران, برآورده خواهد شد». 

در این برئامه. هرکس به‌خوبی می‌تواند ببیند که خراست حزب کمونیست ارائه 
پیشاپیش اشکال و محتوای" مدیریت دمو کراتيك پرای سازمان‌های نوین تولید و مشارکت 
کارگران در امو ر:ازطریق ایجاد زمینه‌های کامل برای تجربه و آزمایش و پا بروز ابتکارات 
از پائین؛ نیست. علت این امر فقدان عقاید با تردید درکار - چنأن که برخی از منتقدیسن 
به«جریان وین» یادآور آنند - نبود. پلکه مسأله مختص به‌چکسلواکی بود و با مرقعیت 
اقتصادی و بالا گرفتن ستیز سیاسی در کشور و فشار خارجی از سوی اتحاد شوزوی و 
متفقین نزدیکش, بغرنج‌تر شده بود: به‌علاوه, رهبران چکسلواکی خواهان تقلید و اجرای تجربه ۰ - 
بر گسلاری نبردند..حتی با آن که کل تجریة این کشور را دقیقاً مطالعه کرده بودند. اما: 
فرجام همگانی پرای تحقیق دربار: اشکال متناسب با مدیریت سوسیالیستی, به‌خاطر الهام از 
قدرت توده و جهت گیری در مسیر آن و نه تمرکز انحصارگرانة قدرت: تقریباً نمونه‌واری 
شد از روش‌های تازة کار در حزب. 


از تثوری به‌عمل ۱ 


تجربه «شوراهای کارگری» با اتکا بر اين پاية ایدئولوژيك آغاز شد: در خلال. ماه‌های 
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آوریل ۱۹۶۸ تا آوریل ۱۹۶۹ (که نمایان‌گر خاتمة این تجربه شد) شوراهاشی در اکشر 
موسسات تولید صنعتی کشور تشکیل شد که حداقل ۸۰۰,۰۰۰ کارگر را نمابندگی می‌کرد. 

از همان آغاز کار. شوراها در هدف اساسی را تعقیب می کردند: ۱) گسترش تولید 
مژسسات و بهبود سطح زندگی کارگران؛ ۲ ترفیع انواع تازه‌ئی از روابط میان مزسسات 
تولیدی و کارگران و نیز مزسسات و درلت: متکی بر مسوولیت و قدرت تعاونی. 

شوراها از حقوق زیر برخوردار بودئد: 
م انتخاب و عزل مدیریت موسسه تولیدی؛ 
- اظهار نظر دربار: مسائل اساسی مرتبط با جنبه‌های رشدی مزسسات. بدون محدود کردن 
مسرلیت مدیران در تصمیم گیری نهایی؛ 
- تصمیم گیری دربار؛ مشی اصلی توزیع درآمد سرائة؛ 
- اظهارنظر دربار؛ مزدهای پرداختی, دربارٌ سرماية لازم برای سرمایه گذاری دوباره در امور 
اه آزمایشی,دربارة سفارش تجهیزات و دربارة سرمایه‌گذاری در کارهای تحقیقی و 

موضوعات اصلی همین‌ها بود. امرری کاملا قابل توجه و لازم برای مبساز کردن 
کازگران, تا سرحد ممکن, در تصمیم‌گیری و نفوذ در هر امرمستقیماً مزثر بر زندگی, منافع و 
آینده‌شان. اما هم زمان با داشتن حقوق مذ کوره شوراها در هیج مورد حق انجام کارهای روزانه 
مذیران موسسات. کارهای در صلاحیت مدیران و کارمندان و متخصصین حرفه‌ئی, را نداشتند. 

بنابراین, مهم‌ترین مساله تحقق پذیر شدن خود - گردانی دموکراتيك کارگری بود. خود 
- گردانی که وظیفه‌اش سهیم کردن هم کارگران در مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها پا استفاده از 
جدیدترین و مناسب‌ترین رهنمودهای بنیان شده بر صلاحیت حرفه‌ثی عدیران و نیز روش‌های 
تحلیلی اماده کردن تصمیمات نبود, 

مسلماً؛ اين چنین دگرگونی نمی‌ترانست با آرامش و موافقت هسگان توأم باشد. 
بوروکرات‌ها و تکنو کرات‌های سازمان‌های برتر دولتی, به‌ویژه کمیسیون برنامه‌ریزی دولت و 
نمایند گان دستگاههای حزبی و اتحادیه‌نی, در پذیرفتن واقعی نظام شورائی وخود - گردانی, 
موانع بسیار بر سر راه تحقق آن به‌وجود آوردند و سعی کردند آن را تا برقراری «ثبات 
اقتصادی وسیاسی»و انجام بحث‌های عمیق. په‌تعویق بیندازند. آن‌ها به‌ریژه یادآور شدئد که 
شوراهای کارگری نمی‌توانند انتخاب بهترین متخصصین به‌عنوان مدیر را تضمین کنند و 
صلاحیت نظردهی دربارة جنبه‌های مختلف پرنامه و سرمایه‌گذاری را ندارند - یعنی به‌طرر 
خلاصه, ازنظر آن‌ها. کارگران قادر به‌فکر کردن دربارة کل منافع و آیندة مزسسات تولیدی 
نیو دنل , 

در پاسخ به‌این استدلال, استاد اوتاسيك (5۱#ه!0)- پدر اصلاحات اقتصادی آغاز شده 
در دهة ۱۹۶۶ - گفت: 

«شاید کارگران پعضی از موسسات با انتخاب سخنگریان خوپ یا حتی عوام فریب 
مرتکپ اشتباه شوند: شاید کسانی را انتخاب کنند که در ررند تولید موجب اتلاف شده با 
مدام افزايش دستمزدها را به‌بهای صدمه زدن به‌سرمایه‌گذاری‌ها و نوسازی تولید. طلب 
کنند. ولی؛ دير با زود. تجربه نشان, خواهد داد و خواهیم آموخت که این کار ثمربخش نیست؛ 
خواهیم آموخت که بدون سرمایه‌گذاری, بدون نوسازی و توسعه فنی مْسسات تولید, تضمین رشد 
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مدارم درآمد مزسسات ونیز دستمزد کارگران مسکن نیست (همهء تاکیدها ازنویسنده 
است)...چرا شوراهای مونسات نباید بتوانند انتخاب کادرهانی راقعی‌تسر و هناسب‌تر از 
کادرهای تحت حا کمیت نضام مذبریت اداری بو رو كراتيك را تضمین کنند؟ برداشت من أنْ 
است که تنها مدیران ضعیف از شوراهای تولیدی ترس دارند. کسانی ترس دارند که 
موقعیت‌شان ازبالا حمایت می‌شود, کسانی ترس دارند که توانایی کسب اختیار در میان 
کارگرآن با استفاده از تجربه و دانانی خود ندارند. به‌عکس, مدیرانی که در ارج حرفه خود 
ستند. کسانی که ذرستکار ولی سخت گیر و دقیق هستندو توانائی رافنمائی و نه رهبری 
مردان را دارند, کسانی که همه می‌دانند. کار خود را فهمیده و اختیارات خود را ازان طریق 
کسپ مش کنند: اين عده ازتشکیل شرراهای کار گری ترس ندارند. با آشتائی په‌توع کارهای 
انجام شده توسط کادرهای پیشین, می‌توان یقین کرد کسانی که لزوم انتخاب کادر برای 
مقامات پر مسزولیت را در کم یا زیاد شدن درآمد خود می‌بینند. هرگز تخواهند توانست 
کسانی بهتر از آن عده را انتخابِ کنند که اثرات تصمیم‌های اشتباه آمیز وذهنی خود را 
احساس نکردند. به‌هر حال, شورا چایگزین رهبری مدیران نخواهد شد, و هیچ مدیری امکان 
واگذاری مسژولیت خود په‌شوراها را نخواهد داشت. هرکس بار مسوولیت تصمیمات کرتاه 
يا درازمدت خود را به‌دوش خواهد کشید. شورا حق عزل مدیر را نه پراساس تصمیسات 
اتخاذی او. پلکه طبق نتایج بد و البات شدة حاصل از مدیریت‌اش, براساس تحلیل‌های کامل 
از فعالیت‌های او و مسو ولیت اش در قبال عدم پیشرفت موسسه, خواهدداشت» (اوتاسيك در 
سخنرانی تلو یزیونی آوریل ۱۹۶۸ منتشره تحت عنوان «موقغیت اقتصادی جکسلواکی»). 

بعدها اين پیش‌بینی با انتخابات شوراهای کارگری و ایجاد شورانی ازلحاظ پایگاه 
متفاوت با یکدیگر ولی دارای يك مشخصه. تائید شد. 

انتخایات شوراها طبق اصولی کاملا دمو کراتيك انجام شد و همه کارگران از ۱۸ سال 
به‌بالاء با ری مخفی در آن شر کت کردند. شاید تعجب‌آور و قابل انتقاد باشد که در شر راهای 
انتخاباتی ماه آوزیل تا اکتبر ۱۹۶۸ - اولین انتخابات شورائی - مهندسین وتکنبسین‌ها بیش 
از .7۶۰ آرا را به‌دست آوردند. در حالی که کارگران. کسانی که اکفریت رأی‌دهندگان را 
تشکیل می‌دادند. با رأی دادن به‌مهندسین فقط ۲۰ تا ۴۰ رفقای کارگر خود را نماینده کردند. 
پدون تردید این ثمر؛ تفکر گذشته ثیست. یعنی زمانی که رژیم بورو كراتيك کارگران را از 
دخالت در گرداندن مزسسات تولیدی محروم می‌کرد و تجرية کافی در اين زمینه به‌آن‌ها 
نمی‌داد. بلکه ترجمان آگاهی سیاسی وحرفه‌نی کارگران و اعتمادشان نسبت یه کاندیداهای 
کاردان اس قلسسستا, درو غها چنین تحمیل می شد که شوراها خود را با خواست‌های اتتصادی . 

کارگران مشقول خواهندکرد و به‌همین علت پیشرفت مناسب مزسسات تولیدی را به‌خطر 

" خواهند انداخت. در حالی که. به‌عکس, شور اها نشان دادند - چنان که امار و مطالعات انجام 
شده در چکسلواکی آن زمان نیز آن را تأئید کرد - که اکثربت عظیمی از کارگران جکسلواکی 
حاضر به‌فدا کردن فوری‌ترین خواست‌های خود. چون افزایش دستمزد, به‌خاطر منافع موسسات 
تولیدی ر اقتصاد ملی و توسعة آن در مجموع هستند, ِ 

به‌هر حال» روشن است که پا گسترش شوراها تعداد کارگران در سازمان‌های مرکزی و 
کمیسیون کار بیش‌تر شد و از میان‌شان رهیرانی صالح برای موسسات تولیدی سر بر آورد. خوب 
است اضافه کنیم که به‌رغم استدلال استالینست‌ها که می‌گفتند شوراهای کارگری؛ کموئیست‌ها را 
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از مدیردت موسسات کنار خواهند گذارد, شاخص‌های سال‌های ۶٩‏ ۱۹۶۸ تشان داد که اکثر 
اعضاء انتخابی (۵۳/) عضو حرب بوده و دیگران نیز با آن‌ها همبستگی سیاسی دآشتند. 

به‌احتمال زیاد خوانندگان خارجی مترن فوق متعجب خواهند شد اگر بداننه که 
شوراهای کارگری به‌موجودیت و حتی رشد خود پس از ۲۱ ارت ۱۹۶۸ یعنی پس از اشغال 
کشور به‌وسیلة ارتش شوروی. ادامه‌دادند. حتی می‌توان گفت. دقیقاً پس از تهاجم ارتش 
سرخ, جنبش شورائی چه در سطح سازمانی (بسیاری از شوراها پس از اشغال کشور تشکیل 

شد و ارتباط میان. آن‌ها هم رشد کرد) و چه در سطخ ایدئولو ژيك (ساخت استادائة بایگاه‌های 

اجتماعی, بحث دربارة خود- گردانی در روزنامه‌ها: کارهای تحقیقاتی علمی و غیره) وسعت 
و عمق بیش‌تری یافت.این پدیده را می‌نوان با جذابست خود -گردانی پرای کارگران و 
تکنیسین‌ها: رشد آگاهی سیاسی آن‌ها و به‌ست آوردن اولیین تجربیات عینی تشریع 
کرد,ولی این پدیده بیش از هر چیز با این حقیقت قابل توصیف‌است کهوجود شوراهای 
کار گری در موّسسات تولیدی را کارگران و هردم چون پهترین جیهة دفاعی در مقابل ظهور ‏ 
دوبارة استالینیسم می‌دانستند. خطری که پاتهاجم نظامی شوروی و فعال شدن استالیئیست - 
نوپن و گروه‌های خشك اندیش بروز کرد. ولی به‌نحوی دموكراتيك با استفاده از روش‌های 
سیاسی دز بهار و ضمن تدارك چهاردهمین کنگرة شورآها, درهم شکست. در حقیقت: زمانی 
که حزب کمونیست اوامر دیکته شده مسکو را پذیرفت و در اجرای آن مصنم شد. شوراهای 
کار گری کارخانه‌ها به‌اتفای اتحادیه‌ها و سازمان‌های جوانان و دانشجویان بدل به‌باروی دفاع 
از افکار«جریان نوین» وحمله به سوسیالیسم «نوع شوروی» شد. پا حفظ اغتماد خرد نسبت 
به‌رهبری دو بچك" ولی‌آگاه به‌ضعف‌های اوو لزوم راندن نیروهای محافظه کار از حزب و 
دولت؛ سازمان‌ها از شوراها حمایت نقادانه کردند ولی از مقارمت در مقایل مرازین تحمیلی 
حکوهت نیز, که چون کامی به عقب برآورد می‌شد. ابائی نداشتند, 

تنها راه درك خواست‌های کارگران به‌طور اعسم و خواست کارگران فلزکار و اتحادية 
ذانشجو پان «پو شم و «مو رأوری» به‌طو ر اخص, دانستن عمیق مواردز یر است: آن‌ها خو استند 
به گروهی از نمایندگان کارگران راحدهای تولیدی و تکنیسین‌های چکسلواکی امکان داده 
شود تا گونه‌های مختلف برنامة‌اقتصادی برای کشور را طرح‌ریزی کنند (دسامیر ۱۹۶۸)؛ 
همکاری با دانشجویان و به‌و یژه با کمیته‌های هم آهنگ کنندة فعالیت اتحادیه‌های خلاق (چون 
نو یسند گان, موسیقی‌دانان, هنرمندان, فیلسازان, نقاشان, کارکنان تلو یزین و غیره)؛ فعالیت 
و تظاهرات علیه عزل رئیس پارلمان. ژرزف اسمرکوفسکی (50700۷51 10961) در ژانو یه 
۹ هو در همبستگی با اعتصاب دانشجویان در ۱۹۶۸ و اعتراض ژان پالاخ (!هدالهم طعل)؛ 
ژاجيك (28[10) و دانشجریان دیگری که در ژانویه ۱۹۶۹ خود را آتش زدند. 

به‌هرحال , تحت فشار رهبری شوروی و «همکاران بومی‌اش» دولت مجبور په‌جلو گیری 
از فعالیت‌شو راها شد (با تصویپ لايحة ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸ که می گوید پی‌گیری این «تجرپة 
محدود» بی‌ثمر است. هدف واقعی این لابغعه ممانعت از تشکیل شوراهای کارگری جدید 
بود). اها کار گران در پی گری خود مصمم ماندند و حتی در ژائو یه ۱۹۶۹ عوفق به‌سازماندهی 
کنفرآنسی مرکب از نمایندگان شوراها در پیازن (۴۱۱5۵0) شدند و در آن به‌بحث دربارة بیشنهاد 
استقرار سازمانی هم‌آهنگ‌کننده در سطح ملی؛ پرداختند. همین چشم‌انداز و ترسی که رهبران 
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شوروی ازآن داشتند - چنان که سرکوب وحشیانة شورای مرکزی کارگران مجارستان در 
۶ نیز نشان داد مب میزان سر کوب شوراها را افزایش داد. اليته قبل از این سرکرب: 
پرزیدنت سو بودا (5۷09008) در هفتمین کنگرة اتحادیه‌ها در مارس ۱۹۶۹, جائی که بحث‌ها 
پر سرمدیریت سوسیالیستی متمرکز شده بود. په‌نام رهبری حزب اعلام کردکه «تشکیلات ۱ 
شورائی کارگران مجاز نیست, زیرا این گونه تشکیلات قدرت سیاسی تازه‌نی را پی‌ریزی 
می کند, 

بورو کراسی: آماده انحصاری کردن دوبارة قدرت وقرو ریختن آثئار بهارپراگ؛ 
پا کودتانی حمایت شده از جانب مارشال‌های شورری, بود. زمانی که وزیسر دفاع وقت 
شوروی, گرچکو (۵۲00۲۷0 به‌پراگ آمد. اولتیماتوم داد: يا دو بچك را از رهبری حزب 
برکنار کنید يا ارتش شوروی کنترل سیاسی کشور را به‌دست خواهد گرفت. به‌همین دلیل 
بود که کنگرة حزپ کمونیست چکسلواکی: آوریل ۱۹۶۹ دوبچك را برکنار و گوستاو 
هوسالك ۲۷۵۵6۷ ۵505۷) راء کسی که به‌نظر رهبری شوروی «گومولکای چکسلواکی» بود و 
توانائی استقرار سوسیالیسم «نوع‌شوروی», سوسیالیسم بدون دموکراسی و خود - گردانی: 
را داشت. به‌جای او نشاند. هوساك تامل را جایز ندانست. به‌سحض انتخاب شدن به‌سمت 
دبیر اول حزب کنونیست چکسلواکی, سائسور لغو شده در بهار ۱۹۶۸ را برقرار کرد: 
روزنامة نویسندگان. دانشجویان و روشنفکران_مارکسیست را معنوغ وانحلال شوراهای 
کارگری را اعلام کرد. دولت در بیانیة ۲۱ مه ۱۹۶۹ شوراها را «گروه‌های فشار ضد - 
سوسیالیست(!)» نامیدو هم زمان با آن پیش‌نویس قانون موسسات تولید سوسیالیستی را لغو 
کرد. درنتیجه, از مه ۱۹۶٩‏ تا پائیز ۱۹۷۰ کلية شوراهای کارگری منحل شد. نماندگان 
انتخابی آن‌ها از حزب و ختی اتحادیه‌ها اخراج و از کارمحروم شدند ومدیران انتصابی شوراها: 
از کار برکنار شدند. سرنوشتی مشابه گریبان‌گیر اعضای اتحادیه‌های حرفه‌نی شد, یعنی 
کسانی که‌از تجربة خود - گردانی و نظرات نظریه پردازان مار کسیست که سهمی په‌سزا در 
استقرار و تحقیق دربارة اشکال مشخص و چشم‌اندازهای شورائی و خودگردانی داشتند 
حمایت کرده بودند. پسیاری از آن‌هابا وجود سال‌ها عضویت در حزب کمونیست, درخلال 
تصفیه‌های ده ۱۹۷۰ اخراح شدند. این تصفیه‌ها بالغ بر ۵۰۰,۰۰۰ قربانی کموئیست: کار گره 
روشنفکر, مر بی؛ رووتاه گان نو پسنده, جوائان و به‌و یژه پهترین عناصر حزب کموئیست, را 
در بر گرفت. 


جند نتبجه‌گیری 


چنین بود بایان تجربة شوراهای کارگری حداقل برای دورانی کوناه - در چکسلواکی. 
تجربه‌نی که کمی بیش‌تر از يك سال, آوریل ۱۹۶۸ تا مه ۱۹۶۹ دوام کرد. با در نظر داشتن 
درران کوتاه حیات شوراها: ماهیت استثنانی موقعیت سیاسی. مداخلة نظامی شوروی و 
به‌دست داد؛ 

۱) تشکیل شوراهای کارگری وتجارب وفعالیت‌های‌شان تأئید روشن آن است که 
«جریان نوین چکسلواکی» پا «بهار پراگ» ۱۹۶۸ جنبشی بود به‌حق سوسیالیستی رانقلابی 
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باهدف تحکم بخشیدن به‌سوسیالیسم و باز گرداندن نقش اصلی بدان: یعنی قدرت برای توده و 
اعمال آن به‌وسیلة توده. مسأله این جنبش: آزادمنشی (لیبرالیسم) متمایل به‌ترمیم شیوة کار 
و به‌جای گذاردن نظام عتمرکز بوروکراتيك نبوده بلکه هدف آن دموكراتيك. کردن واقصی 
مشارکت کارگران در رهبری جامعة سوسیالیستی و تضمین آن بود. 

۲) رشد کامل بحران چکسلواکی. که در اوائل ۱۹۶۸ نمایان شد. و اشتتیاق ممتدطبقة 
کارگر به‌شورائی شدن موسسات و فکر خرد ‏ گردانی, تائید کرد که برای ساختمان جامعة 
سوسیالیست. اجتماعی کردن و مصادر: ابزار تولید. معرفی نظام متمرکز برنامه‌ر سزی و 
انتصاب رفبری کشور ازسری حزپ کمولیست. کافی نیست. در حقیقت. هیچ سیاستی 
نمی‌تواند به‌صورت واقعی به کار آبد و منطبق پر منافع طبقه کارکر باشد. اگر این سیاست خود 
رامستقیماً در دستگاه‌های سیاسی و اقتصادی و دولتی جامعة سوسیالیست تین نبخشد. با چنین 
برداشتی,هواداران «جریان نوین» درچکسلواکی اصرار داشتند که اجتماعی کردن ابزار تولید و * 
برنامه‌ر یزی متمرکز اقتصادی, به‌خودی خود, پایان کار نیست؛ بلکه روزئة خروج لازمی است 
که از طریق آن می‌توان روند دالمی رهائی انسان از همة اشکال بیگانگی و روابط وین 
میان انسان‌ها و نیزمیان انسان و جامعه را مستقر کرد. بدون آن, جامعه در حال گذار 
به سوسیالیسم بدل به‌جامعه‌ثی بورو كراتيك خواهد شد که در آن توده محکوم علیه سیاست 
است و نه حامل آن - چنأن که بنیان‌گزاران سوسیالیسم علمی نیز پیش‌بینی کردند. 

۳) ار در اقتصاد با برامة سوسیالیستی, باژار چون تنظیم کنندة عادی برئامه عمل نکند, 
در حوزة سیاسی نیز تعادلی میان قدرت متمرکز و ترجمان دمو کراتيك افکار عمرسی و 
نظارت مردم بر قدرت مرکزی, برقرار نخواهد شد: یعنی هیح اصلاح اقتصادی ثمی‌توائد مستقل: 
ازاصلاح سباسی واقعیت پیاید. با کنار گذاردن انواع اصلاحات در ساخت‌های سیاسی و 
اقتصادی به‌نظر می رسد که معتبر ترین راه نظام خود - گردائی باشدء که این خود شرط عمده " 
اضمحلال نظام بوروکراتيكك متمرکز است؛ این نظام (خود - گردانی) به کارگران واحدهای تولیدی 
اجازه می‌دهد که در «درون وفراتراز روند تولیده در جامعه دخالت داشته باشند - گفتیم درون و 
فراتر از - به‌دیگر سخن. یعنی گرفتن همه چیز در دست خودللین در گذشته مسأله خود - 
گردانی را به عنوان قدرت توده دید و به‌همین خاطر بود که نوشت: «در رزیم سوسیالیست: 
قدرت دولت بدل به‌خود - گردانی ۳ خود - گردانی پدل به‌قدرت دولت خواهد شد, 

اما؛ جای تأسف است که مي‌بينيم نمایندة حزب بزرگی چون حزب کمونیست فرانسه, 
ژرژ مارشه, می‌گوید: «خود - گردانی ه‌معنای فرو ریختن نظام تولید. هرج و مرج دربازار, 
اتلاف و اغلب اعتصاب خواهد شد. ارضای نیازها فقط می‌تراند در سطع کل جامعه ممکن 
باشد» (لوموند. درازدهم نوامبر ۱۹۷۱). ضمناً مارشه در این مورد نیز حق دارد وقتی درهمان 
سخن رأنی وت زدن دربار؛ خود - گردانی بدون ملعی گرفن صنایع در سطرح 
گسترده؛ فر یبی بیش نیست».اها این ادعا که ملی کردن راه حل هم مشکلات است. 
چنان که خودش تاکیدداره نیز فریبی بیش نیست. برنامهُ دومین سازمان اتحادیة صنفی 
فرانسه (0۴۲) در تاکید خود پر اين مسأله کاملا به‌حق برد که: «تجربة کشورهای اررپای 
شرقی نشان داد که مالکیت جمعی بر ابزار تولید توانست تمرکژ یا بی‌قدرت سیاسی و 
اقتصادی در دست معدودی را ممکن کند و موقعیت مشخص کارگران این کشررها را اساسا 


دگرگون نکنده. 
۱۳۷ 


۲) مداخ نظامی مستقیم اتحاد شوروی درچکسلواکی و به‌ویژه سوی‌گیری‌اش علیه 
دمو کراتيك شدن جامعه سوسیالیستی, شوراهای کارگری, اتحادیه‌های کارگری مستقل. 
آزادی بیان و اجتماعات و راه مشخص به‌سوی ساختمان سوسیالیسم, په‌خاطرتضمین قدرت 
انحصاری حزپ کمرنیست. متمرکز کردن اقتصاد و «جلوه دادن سوسیالیسم لوغ شوروی» 
په‌عتوان تنها نو ع سوسیالیسم. معتبر؛ بود. رهبران شوروی بار دیگر لشان دادند که حاضر 
نیستند هیچ گونه تحقیق یا فعالیت درجهت نظام سوسیالیستی دیگر. به‌جز نظام خودشان؛ 
پذیرا باشند. دخالت نیروهای نظامی شوروی درچکسلواکی از آن جهت نبرد که سوسیالیسم 
درمعرض خطر است و «جریان نوین» بازگشت نظام سرمایه‌داری را نمایندگی می‌کند, بلکه 
فقط بدان خاطر بود که «جریان و ین» بسیار سوسیالیست‌تر ودمو کراتیلتتر ازنظام استالینستی 
قبلی بود ز خطر سرایت سیاسی آن به‌دیگر کارگران کشورهای اروپای شرقی,از جمله 
شوروی,را در برداشت. این پدان معناست که برای رشد و جست‌وجوی را‌های نوین و 
مشخ ساختمان سوسیالیسم, از جمله خره -گردانی؛ لازم است که مخالفت گرره‌های 
بو رو کرات نشسته بر مسند قدرت ,در شورری و حتی مداخله‌های وحشیانه نلامی‌شان در 
دیگرکشو رها راء به‌عساب آوریم. اگر کشورهای مسرمایه‌داری در آن ژمان سکرت را 
به اعتراض در مقاپل مداخله نظامی شوروی درچکسلواکی ترجیح دادندو حتی از آن. تمجید 
هم کردند. علت آن بود که رهبران این کشورها نیز خواهان پیررزی تجربه شورائی و خود - 
گردانی نبودند, زیرا. در صورت پیروزی کارگران چکسلوا کی کار کُرآن ارو پای غربی نیز 
شیفته سوسیالیسم می‌شدند,بنابراین. بوروکراسی شوروی, «جریان وین» چکسلواکی و 
شوراهای کار گری راء با سکوت به‌نشان توافق رهبران کشر رهای سرمایه‌داری, ذر نطفه خفه 
کرد, ۱ 
اما, حقیقت پای‌برجا آن است که شکست شوراهای کارگری و آغاز خود - گردانی در 
چکسلواکی به‌خاطر ضعف؛ اشتباه با فقدان حمایت و کارگری توده‌ئی نبود به‌عکس, این 
شوراها به‌جلب حمایت فعال و مشتاقانة طبقه کارگری چکسلراکی» روشتفکران مترقی و 
سل جران مرفق شد و در آگاهی آن‌ها ريشه کرد. نبرومندی و بایه‌توده‌نی داشتن شوراها بود که 
مداخله تظامی وحشیانه‌نیروی خارجی: برای سرکوب را موجپ شد. پتابراین؛ شوراها نمرده‌اند. 
پلکه برای مدتی در اسارتند. برای طبقة کارگر چکسلواکی و مردم, شوراها هم چون تجربه‌نی 
دقیق و فراموش ناشدنی و امید اینده: باقی است. 

اگر آمر و کارگران کشو رهای سرمایه‌داری به‌مطالعة آين تجارب مشغولند و توائائی 
استقاده از آن را به‌عنوان شالوده‌نی برای واکنش و بحث دربارة چشم‌اندازهای سوسیالیسم 
دارند آین بدان معناست که وقت آن‌ها به‌بطالت نمی گذرد. 58 


ترجمة فرهاد آشو ری 


۱۳۸ 











من از سازمهان‌های صنفی پیشه‌وران 
ژحمتکش که از قدیم در شهرهای ایران وجرد 
داشته است نمی‌خواهم بحث بکنم. این‌ها 
اگرچه در اواخر «اتحادیه‌های صنفی کارگری» 


نامیسده می‌شدند ولی در حقیقت اتحادن 


کارگری به‌معنای امروزی نبوده جنبة حرفه و 
صنفی داشتند. استادان و شاگردان هم در آن با 
رأی مساوی شرکت می‌کردند.,حتی در آغلب 
مراقم رهبری و ریست آن‌ها با استادان و 
صاحبکاران بود: 

هدف آن‌ها هم با هدف اتحادیه‌هفای 


۱۳۹ 


یه 


کارگری توفیر داشت. اتحادیة کارگران برای 
حفظ حقوق طبقَ رنجبر و مزدبگیر میارژه 
می‌کند. اتحادیه‌های اصناف نظرشان حفظ 
منافع حرفة خود بوده که در نتیجه منظور 
استادکاران به‌واسطة آن‌ها تأمین می‌شد. 

به‌طو ر تحقیق, اولین سازسان کارگری 
ایرانی اتحادية کار گر ان مطابع تهران است. 
این اتحادیه. ائنای جنگ جهانی گذشته در 
تحت عنوان «سندیکای کارگران مطایع» 
تاسیز گردیده نو ۵. 

کارگران" چاپخانه موفسق شده بودند 
اتحادیه خود را رسیست پدهند. کابينة 
وثرق‌الدوله پرای تعیین حدود کارگر و 
کارفرما نظامناهة مخصرصی وشته و 
به‌دست آن‌ها داده بود. شاید اولین سندی است 
که به‌واسطة آن ساعت کار برای کارگر هشت 
ساعغت تهیین گردیده است, 

شدیدترین دور نهضت کارگری 
به‌عقیدهٌ من در سابق, سال ۷۱۲۹۰ بوده است. 
در اين تاریخ بود که اتحادیه‌های کارگری در 
اطراف یلد مرکز واحد گرد آمده توانست در 
جامعه اظهار وجود بکند. 

اگرچه آمار دقیقی در دست نیست ولی 
به‌طور تقریبی می‌توان گفت که عده افرادی 
که دور انحادیه‌ها گرد آمده بودند از هفت هزار 
نفر تجاوز می کرد. این در آن دوره نیسروی 
شگرفی به‌شمار می‌رفت. 

در رأس شورای مرکزی سیدبحمد دمگان 
مرحوم قرار گرفته بود. اتحادیة چاپخانه را که 
در وأقع مهم‌ترین اتحادیه‌های آن زمان بود سید 
مرتضی حجازی و سید محمد تلها (اسماعیلی) 
اذاره می کردند. شکرالله نساج رئیس اتحادية 
یافند ان استاد سرژاعلی ۴ استادحسسن بتا 
رسای اتحادیه‌های بنایان و کارگران 
ساختمانی بودند. حسن آقا و کی‌مرام (حقیقت) 
در رأس اتحادیه کفاشان قرار گرفته بودند. 
آقای ابوالفضل لسانی و آقای فروزش از 


۱۴۳۰ 


مزنسین انحادیذ معلمین محصوب نی قدتد: 

سا وه بز تهسرآن؛ از اتحادية کار گران 
پندر پهلوی باید اسم برد که از روی تشکیلات 
صحیح برای انتخاب آقای محمد آخوندزاده در 
درره چهارم شد بدا وارد نپسر 3 سیاسی بو 9۵ 
اسست, 

اتحادیه‌ها در آغاز دیکتاتو ری شاه سابق 
از بزرگ‌ترین مخالفین او به‌شمار می‌رفتند. 

از اعتضابات آن دور. من خاطرات 
بسیار شیرینی دارم که شاید در موقعش بترانم 
پنو پسسم. تقد بایسد از اعتصاب کارگران 
نانواخانه که چندیین روز طول کشید و با 
موفقیست کار گران خاتصساه پافست: و دی‌گره 
اعتصاب بزرگ معلمین که با نمايش عظیم 
به آخر رسید اسم برده شود مخصزصاً نمایش 
اخیر بسیار جالب توجه بود. 

یکی از نمایندگان در مجلس گفته بود 
که من استخوان پوسید؛ يك سرباز را با صد 
معلم عوض نمی کنم. در اثر این حرف که واقعاً 
پرای خوش آیند سردار سپه گفتسه شده بود؛ 
اتحادیة معلمین اعتصاب کرد. برای همدردی, 


,. اتحادیه‌های دیگر یز به‌آن‌ها پیوستند. 


نمایش بسیار عظیم بود. پلیسی سوار با 
شمشیر مداخله کرد ولی نسایش دهندگان با 
موفقیت کامل کار خرد را ادامه دادند, 

بعد از سقوط سلسله قاجاریه و برچیده 
شدن اساس مشروطه و آزادی, اتحادیه‌های 
کارگری نیز تحت شدیدترین فشار شهربانی 
قرار گرفت. » عده ژیادی را توقیف کردند. 
بعضی از سران اتحادیه‌ها از ترس مرعوب شده 
پای خود را کنار کشیدند. محمد آخوندزاده 
به‌خارح از ایران تبعید شد. بالاخره اتحادیه‌های 
کارگری مانند سازمان‌های اجتماعی آن دوره 
ظاهراً از بین رفتند. ولی در حقیفت این يك 
عقب‌نشیشی ممتد بیش نبود. مجاهدین راه 
آزادی کارگران يك آن از وظیفة خود غفلت 
نکردند. مرحوم حجازی در آن شدیدترین دورة 





دیکتانوری از فعالیت باز ماند: ریاست 
اتحادیه‌ها را به‌عهده گرفت و سازمان‌ها را 
حتی‌المقدور و در حدودی که وضعیت اجازه 
می‌داد نگذاشت از بیس برود تا سال شوم 
۴ در رسبیك. 

این جوان رشید که از مرز - که قلعة 
آهنین رضاخان بود - عبور کرده در کسگرة 


کار گران عالم شر کت جسته بوذ در مراجعت از 


اروپا در بندرپهلوی گیر افتاد و زیر شکنجه و 
فشار شهر پانی پدرود حیات گفت. 
عد از آن. کارگرانسی که با جان خود 
بازی می کردند علی شرفی را روی کار 
آوردند. سید محصد تنها در اصفهان کار 
می کرد و پنشای اتخادیه پرافتخار آن‌جا را 
می‌گذاشت. نهاشت این قهرمانان نیز گیسر 
افتادند و اتحادیه‌ها برای مدت مدیدی تعطیل 
گردید. 

بعد از شهریور را البته اشخاصی که 
مستفیاً فر اتخاذيه. دفخالت ذارنند خواهتند 

یکی از اسناد پرافتخار اتحادیة کار گری 
ارگان رسمی آن‌ها است که یك‌سال تمام با 
ارتجاع مبارژه نمود. 

این روزنامه حقیقت است که در زمان 
خورد مشهورتریسن و بارزتریسن, و 
کتیرالانتشازتر ین روزنامه‌ها بوده اسنت: 

ابرای یادآوری يك بار دیگر اسای 
اشخاصی را که می‌شناسم و در راه مبارژه 
طبقه کارگر جان داده‌اند تکرار می کنم. 

- سید مرتضی حجازی: اهل تهران؛ از 
طفولیت وارد چاپخانه نبده پانزده سال از عمر 
خود را در راه اتحادیه‌های کارگری صرف کرده 
بالاخره در زندان شهربانی قربانی شده است. 
مزارش معلوم نیست ولی خاطر: او در قلپ 
کاز گران عحیشته باقی خواهد ماند. 

۲- علی شرقی: اهل گرمر ود.از مجاهد ین 
ستارخان بود بعد به‌جریان کارگری ملحق 


گردید. خود کارگر حمل وثقل و ساختمان بود. 
در کنگر؛ جهانی کارگران شرکت کرد. 
در سال ۱۳۰٩‏ توقیف شد و از شش سال حبس 
بلاتکلیف, در فصر قجر ظاهراً به‌مرض سکتة 
قلیی فوت کرد. 
تهران. از کودکی در چایخانه وارد کار شد. در 
۱۷ ساكت‌گی عضو اتحادیسه بود. بعسد برای 
تشکیل اتحادية کارگران کارخانه‌های جنوب 
به اصفهان و خوزستان رفت, در خرزستان 
گرفتار شد. بس از هفت سال ۰حبس در زندان 
قصر ظاهراً به‌مُرض روحی در گذشت. . : 
محید آنزابی: اهل اردبیل: حروفچین 
و آموزگاز بود؛ پس از ۴ سال حبس بلاتکلیف 
ظاهراً بهمرض آپاندیسیت 1 نمود. 

۵ - آقای بوررحمتی از ملوانان بشدر 
بهلوی بود. پس از مدت مدیدی حبس کشیین 
با حال ی در زندان قصر درگذشت 

پالاخسره عده زیادی از مبارژیسن و 
کارگران و اعضای اتحادیه‌ها در زندان‌ها و 
تبعیدگاه‌ها از بین رفتند تا پاية اتحادیه‌های 

من از کارگراتی که امروز در ایطراف 
این تشک بلات گرد آمده‌اند تمنا دارم فرآموش 
نکنند که این سازمان محصول قربانی‌ها و از 
جان گذشتکی‌های بسیاری است و آن را باید 
حقط کزد: هر آن ز هر دیق پرچم آن را پالا تر 
پبرند و راهی را که با خون و اشك در نوشته 

پیسروزی تطعی طبقة کارگر و 
زحمت کش هدف نهانی ما است. 


را 


۱۳۱ 






جمعبت حقوقدانان‌ابران 


۸900۵ 
تاسیس۱۴سهر ۱۳۵۴ 0۴ 
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تهران بتاریخ بیست و خشم فروردین ۱۳۵۹ شفعری شمسی 
برایر با پانزدهم آوریل 1۹۸۰ میلادي 


از طریق خبرگزاریها خبر یافته‌ایم که رشیس جمهوری معا لک متحده آمریکا دستور 
دا ده است که از محل موجودیهای نقدی دولت ایران در بانگهای آمریکاشی خسارات مورد 
ادعای شرکتها و موسساتآمریکاشی که با طرقهای ایرانی فرارداد یا روابط تجارتسی 
پا سنعتی داشتها ند پر دا خت شو ۵ . 
بف شما اطلاغ. مید‌هیم ؛ 
که این دا را شی‌ها که هم | کنون زا ند پر ده میلنیا رذ دولار حه ند میتبا شد بتاحق ۱ 
به دستور رشیس جمهوری آمربکا با زدا شت گردیده ۰ 
که موسات آمریگاشی که«غالبا با اشخای خصوصی [ اعم از حقیقی با حقوقی ) نه 
یا دولت‌ایران طرف سعا ملة بودهةا ند نمیتوانند بدون اشیات دعاوی خود و گرفتن حکم 
قطمعی اقدام بة دريافت خسارت سما پند ۰ 
که شبات دعا وی موسات آمریگاشی علیه طرفهای ایرانی یاید در محاکم ایران 
صورت بگیرد و عکم از دا دگا هها ی ایران صا در شود و 
" که هیچ دولتی نمیتواند در محا کم خود دولت دیگر را مورد محا کمه قرار دهد 
دیگر نقض‌گردیده زرا حق حا کسیت! مری مطلق و خدشه نا پذیر است- حق حاکسیت ملشها 
مساوی | ست‌ و حاکسیت هیمج ملتی برتر از حاکمیت ملت دیگر تیست.. 
پتاپر این این اشقدام آفای ثارتر ست و فرق نعیکته اتدام دولت ] مریکا نا قفی 
حقوق بین المللی - ناقف‌اصول شین دا درسی است و شوعی حر قعت پیین .| بنتللی مجسو پ فیتو له ۰ 
ما یه این اقدام حگوست " مریکا اعشرافی دا ریم 
یا از شا میخوا شیم که در این اغشراض به ما نک کنیه :ه 





با احترام وسپاس- 


تهران - ستدوق پستی ۱۱-۱۷۵۴ ِ : سه 11-1753 م8 0 


جمعیت حقوقدانان‌ایوان ۸550۸0۸۷ 
۳۳ ۵ ۱۸۱۱۱۸۱۱ 


۴5۲۱۸۵۱۲5۲۱۴۲۵ 6۱۳ 00۲086۳ 7 


استمداد جمعیت خقوفدانان ایران از هه حفوقدا نان جها ن 





تهران بتا ریخ ببست و شم شر ور د بسن ۵۷ فجری شعس, 
پرایر با بانزدهم اوریلء ۱٩۷۸‏ میلادی 


جسعیت حقوتدانان ایران اعلام میدا رد که اپرانیان مقیم عراق بیش‌از دو قرن ا 
که از حقوق ویژه‌ای در آن سرزمین برخوردا ر بوده‌ا ند . 

بیشتر کسانم, کهه ایتک با وض, وحخشت آور اخراج میخوند پدر در پدر ساکن آن سرزمین 
ستند ,در آفجا کار مبکنند - در آنجا دارافی دارند - عراق برای آنها وطن شاوی است . 
اینان در حول اکن مقدنه کیعیان - ااعتا ب‌عا لبات‌که مدفنن پیشوایاان مهب شیمه است- 
قزنها انت‌که پاسداری میکنند - اغراج اینان نه شنها خلاف قوا عد شناخته شده حقوق بین- 
الحلل ا ست بلکه بر خلاف‌حقوقی است‌که برای ابرانیان ساکن عراق از آن رمان که عراق جزکی 
از امپراطوری عشانی بوده است‌و پس‌از ایجاه فولت فراق چه بموجب معا هداث دو طزفه و چه 
در عسل شنا خته«شده است « 


اخراج دسته جممی ایرانیان که بدلاشل مذهبی و نژادی و با 1 از روی 
گروه اعمال نازی های آلحان صورت میگیرد باید مورد اعتراض همه مجا مع انساندوست قرار گیرد 

ما از هه مجامع حقوقی بین المللی - از هىه حقوقدانان برجسته جهان میخواهیم که 
بانک ا عتراخ خود را در حمایت‌ از مردمی که چنین پا یال ظطلم و خشونت نزا دی میشوشد بلند 
کنند - به دولت عراق هشدار دهند و از ساوبا ن ملل متحد بخواهشد که برای جلوگیری از این 
رفتار مخا لف حقوق بین الملل - از این رفتار خلاف انسا نیت قدام کند. 





تهر ان - سندوق بستی ۱۱-۱۷۵۳ 11-3 8۵۷ ,۳۰۵ فطع 


جمعبت حقه قد آنان‌آنران 
تاسیس۲اعبر1۳۵۶ 


بتاریخ سی و یکم فروردین ۱۳۵۹ 


ببا شیه یی عقوفها ما انوا ندبتاه لیم ۱9 ای داد هم 


در فبردای‌فراخوانی کلية نیروهای اجتماعی به همبستگی و وحدت‌در جهت 
تحکیم و ندا وم مبارزه ضد !میریا لیستی مردم ایران و در روژضاکی که انقلاب 
ما آماج شوطله‌ها ی امپریالبسم قوارگرفته و شه تشها انقلاب بلکه تما میت 
سرزمین و حیات‌تاریخی ایران مورد شهدید است- در زمانی که بیش‌از هر زمان 
دیگر به وحدت‌احتیام داریم ناگهان با بوجود آوردن محنه‌ای از برخورد لفظی 
در حبویز دانشگا هیا ی ما این سنگرها ی همیشه پایدار آزادی و استقلال موردهچوم 


گروههای فشار قرارگرفت‌ومد‌ها دا نشجو مضروب ومجروم و تتی چند کشته شدنشد. 


ونایعی که در دانشگاهها میگذرد و گزارش های مختصر آن را در روزنابه‌ها ی 


عیته | شتد, بسود خود بهره برفاری گنل . 
در شرایطی که در دا نشگاهها هیچگونه تشنجی وجود نداشت و کلاسها ی درس 
دایر و مشنول به کار بود و کمتر از دو ماه به بایان سال تحصیلی بسا شده بود 
در شرایطی که افکار متنوم و مختلف و حتی متغاد در کنار هم بطور مسالست 
حرکت میگرد و هنتان یکدیگر را تسصسل مينمودند 


در شرایطلی که گروههای سیاسی بطلور جدی در مسیر وحدت قراو گرفته بودند و 
عظمت ميا رزه ضد انپریالیستی و عسده بودن آن اختلالا ت جزشی راحل میکرد 
بناگیان حادشه تبریز پیش آمد و متا قپ‌آن منئله خخلیه الط قیا شیکه گروهپای 
سیاسی درداننگا هیا در اختیا ردا رند مطرح شد با مهلتی محدود»و عجیپ تر آانگه 
این مهلت محدود هم رعا یت نشد و از اولین سا عات صدور اعلامیه شورای آنقلاب چتا نکه 
1 1 5 1 ِ ابا : ۳ ۳۹ : 
گوشی گروهها ثی از پیش آما ده مه بودند هجوم شروع شد وتا به امروز هیچ مدرسه عالی 
9 
و دانشکده‌ای از حمله و هجوم گروهها ی شناعته شده از پیش مجهزه مصون و محفوظ شمانده 


1 ستت اد 


ح ۲ تت 


جسیت حقوقدانان ایران در این روزههای حساس تاریخ ایران توجه هگا ن و نخصوما 
ویس جمهوری و کساشی را که بعنوان نما بنده مجلس شورای. ملی | نتخاپ شده| ند یه عوا قب 
وغیم این درگیریها و تفرقه افکنی ها جلب و سئولیت آنان را در قیال ثاريخ و سرنوشت 
وطن یا دآ وری میشما بد . 

جمعیت حقوقدا نان ایران صریحا میگوید و اعلام خطر میکند که : هر چند به وضوم 
دیده میشود که علت تحریک این حوادث مبارزه در داخل گروه‌هاي حاکم میباشد ولی از شمره 
این خواادث مستفیما . هشمتان | نقلاب منحفم. خوااخند. شد. 

آنان که این برنامه وا ترتیب دادهاند باید آشوا قطم کنند و هنگان بایداز مسئولان 
!مور خاصف رئیش جمهوری و قورای: ۱ تقلاب سا سا لفیت بخنواهند. خا دا نفگا قها از گروههای 
سلح و غیر سلم فثار تخلیه و کلاسها ی درس کشوده شود و زمیشه بحث و مذاگره تجدید گردد. 


سیر وقایم نشان میدهد که سازمان دهندگان این فاجعه میتوانتد با قطم توطله آراش 
را برقرار کنند. میتوانند از تفرقه جلوگیری کنند و باید چنین کشند وگرنه پیش" زآنکه 
این حوادت به پیروزی آنها بر حریف- حریفی که در دا غل خود آنها ست- منجر شود امپریا لیسم 
و بفایا ور زیم سابق . همه چیز و از جمله خود آنها را نابود خواهد کرد و شنگ‌ این قذرت 
طبی را تاریخ بنام آنها شبت‌خوا هد کرد. 

آنها نابود خواهتد شد ولی این ملت‌ابران امت که باید سالها بار ادباری را که این 
قدرت طلبی تدا رگ دیده است‌ بر دوش بگشد , 

" که نیا ید چنین شود 

که آقای رشیس جمهوری باید در برایر مردم حاضر شود و حقایق را چنانکه هست با زگو 
کند. , هیچ چیز - هیچ معلحتا ندیشی - هیچ محظوری نمیتواند رافع سئولیت آقای رئیس 
جسهوری با شد . 


آقای رثیس جمهوری ! لا قل شما نگذا رید تاریخ مسثولیت تفرقه و در نشیجه 
مسئولیت شکست را به پای شما بتویسد ٍ 
بثاریخ سی و یکم فروردین ۱۳۵۹ 
هیشت | جراثی جمعت حقوفدانان ایسران 





۱۴۳۶ 


نشانی کتج آسمانی 
7۳ از دانشمندان «ناساه در کب 
اخترشناسی منعقد در ایالت بوتا آمریکا فاش کرد 
که از طر بق آزمایش‌های طیف نکاری وسیله 
ماهر ارة علمی علاا؛ معلرم شده است در ستارة 
آبی و سفیدی بهنام «کاپسا کانکری» ۷/۵۵ 
۲ ۷ ۴ ۱ 
۲ 
با # ۳ 
س ۸ » 
‌ِ نهر # " 
7 ومیل چشم غیرسسلح نیژ قابل رژیت 
۲۳ صدمیلیارد ی ولا" و و ۵ دار فاصاه این 
سداره تا زهین «همه‌اش» ۱۷۵ سال وری است. 


با 


داتشمند آمریگائی یمزیف ۷۵2۵4 استدلال 
کزده است که خفگن بر.آب سرد کاتراز خفگی دز 
آب گرم صورت می‌گیرد. زیرا هنگام عغرق شدن در 
آب سرد تماس آپ پا صورت نر اعصاب تحریکی 
انجاد می‌کند که عکس‌العمل آن کند شدن حرکت 











حون حامل اکسیزژن باسوی بقز و قلپ و عروق 
است و نیازبدن را به‌اکسیژن کاهش می‌دهد و فدرت 
فرد را در مقابلة پاخفگی در آپ بیش‌تر می‌کند و در 
نتپجه ساعات زیادنری وامی‌تواند زنده پماند و طول 
زمان امید به‌نجات او غزونی می‌باپد. پدیهی است که 
اس توانابی» بقدرت دستگاه ۳۳ شم وا یس ده 
که به‌طور نسبی نجات جوائان را از بیران بیش‌تر 


شناخت حپات در کرات دیگر 





پیدایش حیات و موجودات زنده متکسی 
پروجود مواد آلبر میئوئیدی است که ازچهار عنصر 
اصلی اکسیزن, هیدرژن, کربن و ازت و دسته‌تی 
عناصر فرعی مشل فسفر. گرگرد: آهن و غیره 
تشکیل می شولد. این عناصر باید فرصت جابه جانی 
و تحراد وتلاقی داشته باشند تا به كمك آب که 
حاری محلول عناصر ضروری است مجرعة 
مناسپی از مر حودات زئده و دی‌حیات پساز ند. 
هر گاه مراد اصلی تر گیبات آلبومیتوئیدی در کرات 
و سیارات دیگر شناخته شود. بی آنکه چشم آدمی 
به‌موجود زنده‌نی بیفند می‌تواند فرض وجرد چنین 


موجوداتی را در کرة مزبور بپذیرد ولی نحرة رشد 
و نسبت ترقی موجودات کرات دیگر و ابسن که 
شباهتی په‌موجودات نظیر کرة زمین داشته پاشند 
قابل پیش‌بیتی نیست. 
بمپ برترونی 

بمپ نوترولی جدیدترین چنگ افزار هسته‌ئی 
امنت که قدزت کشتار آن سیاز است. آلجه: در 
ساختمان این پمپ مورد نظر بوده قدرت کشنار زیاد 
و همچئین قاپلیت کتنرل عوارض آن نسبت په‌آفراد 
خودی است؛ زیرا با توجه به‌بهد امواج تشعشصی, 
هنگام انتفاده از نب آیک‌ان حقاظت سر یاژان 
دوست قابل ارزیابی بوده با اسیاب موژدا آثار آن 





را کم پا فاصله را نسیت بلمیدان قراگیری امواج 
تشعی بمب زبادتر می‌کنند. درحالی که اب امکان 
بر سلاح‌های هسته‌لی. بیشین وجود ندارد.آثار ناشی 
توترونی عبارت از تغییرات بونی 
(پونیزاسیون) است که در جسم آدمی به‌صورت 
تخر یب گر وموژوم سلول‌ها: معدرم کردن سلول‌های 
عصبی, تورم سلول‌ها و دد داخلی؛ و ممانشت از 
رشد بافت‌زای بدن جلوه گر می‌شود. 

خاصیت دو گائه الکل 


پژرهشگران یکی از بیمارستانهای ایالت 
ماساچرست و محقفان دانشگاه هاروارد آمریکا پر 
اثر تحقیفات تاز؛ خود په‌نتايج شگفت‌انگیز 
۷ الحل در آف اد ی پرده‌اند! پراساس ایسن 
تحقیقات. صرف الکل باعث افزایش ترشع 
هورمون الا که از غد؛ هیپرفیز فرمان می گیرد 


از یسب 


شده نیاز پدن را به‌ترشم تستوسترون (هو رمون 
تنظیم کننده فعالیت جنسی) زیاد می کند و در عین 
حال در قیال نیاز افزون شد؛ پدن به تستر سترون, 
بیضه‌ها قدزت کازآئی و تولید خود را در حد نیاز 
کاذب از دست می‌دهند و نتیجتاً عقیم‌شدگی و 
ازانی پیش می‌آو رد. 





نوعی دادگری 

افوام بدوی پرای پيگيري رم ومجازات مجرم 
روش‌های خاص خود دارند, قی‌الشل ار تلاش‌های 
و این امر به‌صور عجیبی تحقق می‌بدیرد. پا فرض این 


۳ 


که چسد مقتول هنگامی که بر دوش افراد قبیله حمل 
می‌شود يا حرکات خاصی قاتل خودرا از ین 
تبرکت کنندگانن در مرادسم تدفیق معرفی.خواهد کرد؛ پا 
شگردهای خاص زوانی, فاتل را که بیشاییش دلهر: 
شناخته کین دارد با تأثرات و زاکتحی که نشان 
می‌دهد می‌شناسند و اگر قانل در قببله دیگری باشد 
سطح گور مفتول را بهدفت صاف می‌کنند و جهت 
اولین مورجه‌نی را که بر آن پگذرد نشانه‌تی به‌حضور 
قاتل دز دهکدن واقم در استداد آن جهت تلقی گر ده 
به‌سوي قبیلة موردنظر حرکت فی‌کنند و عدالت جرا 





عی شود 
تورپ و زغال سنگ 

تو رب نوعسی زضال مگ است . که در 
مانداب‌شا به‌رجود می‌آید, يك نوج خزه سطح 
بلاق را میبرانه و سطح بعضی از ماداب 
با نوع دیگری از گیاهان مشل جگن و دم اسب 
پرشیده می‌شوند که به‌سرعت رشدمی کنند. 

به‌تدریج قسمتی اژ این گیاهان در باتلاق 
فرو می‌رود و می‌پرسد و به‌اغماق.یاتلاق کشیده 
می‌شزد. ر پا انباشته شدن بر هم ذخیره‌ئی را 
تشکیل مي‌دهد که په‌علت فشردگی سطع مانداپ 
سخت مي‌شود و قدرت سوختن پیدا می کند. 
تورب اززغال سنگ نرم‌تر است. زغال سنگ هم 
به‌سب فشرده شدن پقاپای شاخ د برگ درختان 
جنگلی که په‌عمق رودخانه‌ها سرازیر می‌شود و 
به‌علت گذشت زمان وچین خوردگی زمین درعمق 
پیش‌تری. قرار مي‌گیرد پیدا می‌شود. بقاپای 
گیاهان و فسیل شاخ‌وبرگ‌ها درقشم زغال سنگ 
دیده می‌شود. البته زمان تبدیل شدن خزه در 
پاتلاق و گیاه در عبق زمین میلیون‌ها سال طول 
که 
اشعة ایکس 

شاید مقیدتربسن اشصه‌ئی که تاکنون کشف 
شده.اشعه رنتگن باشد و کاربرد آن در پزشکی از 








۱۳۷ 


درذهای تاشناخحد سشن بر ده بر داشته آدمی و به‌طو ل 
غمر خود امیدوارتر کرده است. شکل کراشن این 
اشعه بدسن سورب است که فرگاه تروي برقا 


از بالعن حاوی از رقیق بخذرد الکترون‌های آزاد 





کرده‌اند که سالیانه درختان دئیا به‌تقریب ۵۵۰ 
میلیارد :تن اگسیدن: ۵۱۰ میلیارد تن قند. ۳۱۰ 
میلیاردتن آپ و ۷۵۰ میلیارد تن اکسید کرین 
تولید و عرضه می کنند, 





شده از خلال گاز گذشته به‌بدئه بالن برخررد می‌کند 
باد چیست 

تابش خورشید بي تمام قسمت‌های زمین 
یکسان نیست: آن قسمت از مین که در معرض تایش 
مستقیم خورشید است گرم‌تر از فسمنی است. که 
آفتاب بر آن نمی‌تابده و زمیلی که گرم شود هوای 


۲ اج نازه‌لی به‌دجود می‌آید که نحو؛ نفوذ و قدرت 
باللای خود را گرم می‌کند و هوای گرم سب شده با 


عبور آن در اجسام پا سایر گازها به‌طور مشخصی 
دانشمند. المانی بر سال ۱۸۱۵ سلادی کب ش:: 
دادرستد دبرختان با طبیعت 


ازمرجردات طبیعی. تنها درختان هستند که 
پا بازده مناسب در قبال مصرف مواد حیانی کره 





سرد که در معرضی اپش خو رش نیوده از قسعت‌هاگ 
مجاور چنایگتر عبی شود. اسن تقسر مگان دز امتداد 
سطمح زمین تولید باد می‌کند.اگر شدت باد کم باشد 
تسیم. یدید می ید و ار شدید باشد: توفان نام 
می‌گیرد.تند یادهائی که از سوی پیاپان و سرزمین 
خشاك بوزد: بی‌باران است و اگر یندیاد از سوی 
کشتزار 3 ذریاجه پو زد ۳ داشتن بضاز آب کافی در 
شر انط مساعد بارش ایجاد می کنك. 





کربن و آب تولید کرده تصادل زمیین را حفظ 
می‌کنند. دست آندر کاران علروم گیاهی پر آو رد 








دانشمتدان بدت‌ها است فهمیده‌اند که گیاهان نیز به‌چند توع سرطان مبتلا می‌شوند. دکتر 
سم لوکوسکی يك ورقه مس به‌گرد گیاهان میتلا به‌سرطان می‌کشدو آن‌ها را معالجه می‌کند. به‌نظر 
می‌رسد استوانة مسی که بدین طریق گرد گیاه به‌وجود می‌آید تشعشعات و امواج بسیار کوتاه سطح 
زمین - نظیر اشع گاما - را جذب کرده به‌گیاه انتقال می‌دهد. بهاحتمال قوی, این ورقذ مسین اشعه 
دیگری را که بدمراتب نافذتر و قوی‌تر از اشعةٌ گاما و شبیه تشعشعات ماوراء ژمینی است جذب و 
به یاه منتقل می‌کند و اثرشغابخشی به جای می‌گذارد.قدرت این تشعشعات در روز و شب یکسان 
است و آین مسأله اثبات می کند که منبع آن‌ها خورشيد یست و حدس زده می‌شود که همین 
تشعشعات تعادل پین سلول‌های سالم و بیمار را برقرار می‌کنند.بعد از دو هفته که ورقه مسی 
گردگیاهان مبتلا کشیده شد. غدد سرطانی بزرگ سست می‌شوند و به‌زمین می‌افتند. 


۱ ۱۳۸ 





فضای بازی و مرکز صحنه(۳) 

همان گونه که تلا اشاره شد. مهردهنا در 
مرکر صحنه کارآتی جشم‌گبری دارند.:. به‌نمونه 
زیر که حاصل نشست بوریس اسپاسکی و یکی 
از قهرمانان شطرنج انگلستان است توجه کنبد, در 
این ترکیب اسب سفید از موقعیت ممتازی 
برخوردار است و می‌تواند تسام صحنه را زیر 
سیطره خود داشته باشد. اسیاسکی این اسپ را 
به‌منظور رسس.ن بهقدف نهانی باز کردن راه 
رس سهمکین بعدی. فدا می کند: ۱ 


7 7 ۲68 مس و5 حت [ 


7و - ۱۶ سم لسن و و)- جوا -و 
میم 3 بش + 05-65 س3 


ترجمه جهانگیر افشاری 





وزبر سفید در-سنر مستخحکمی. مستقر شده, از 
این ستگر می‌تواند ستون (8) را زیر بوذ داشته 
باشد و در مراحل بعدی با حالتی تهدیدامیر 
به‌خانه 67 ر حتی 68 برود و حریف را مورد هجوم 
فرار بدهد... فدرت وزیر سفید در این خانه پسیار 
ژناد أست. زیرا می‌نواند جناح‌راست و جب‌خود 
را کنترل کند و در همین شرانظ قادر است. در 
بر افر حر کت خیطت ام سباة که عغبارت اشتت 
از گرفتن پیاده سفید 63 به‌وسیله رژبر ۵3 په‌راحتی 
نقتی دفاهی بازي کند., نقاسه کاراتیوزیر 
سقبد 65 که در مرگر صحته است با هتای 
غیرهفرنگ او که بر خانه 83 حا خوش کرده و 
هیجگو نه نظارتی بر صحنه مبارزه ندارد. خیلی 
آسان انیت 


۹ 





8 -۰ ۳97 ستق ع و و او و وود 
6 - 7 4 ۸ 6 ۲۳1 -ه 
7 8و9 -5 + 3و - وویا س5 
8 - ۳۲۱ ج با +4] ست ۱( سع 
تسلیم می‌شود. -7 7و - 3و -7 
وزیر سفید بی‌پاکائه به‌هر سو می‌تازد وبه‌همتای 
خود حتی اجازه نمی‌دهد نفسی به‌راحت بکشد... 
فهر دستا ز بر تحدآد حرکات و قسر اس نظطر ار 
خوپی يا بدی هر حرکت - به‌وضوح مشخص 





می کند: 
سید مهره شب 
۹ 8 ها ها و هام ها و و هو وا اه هو ۰« از در او او وود و و و و ور ۱ 
۱ ۳ تم ۹ 
زخ وزیر 
۳ و درخ گراه ۳ 
۳ یدروم اسب اد 





۶ جمع کل ۳۳ 
جدول فوق نشان می‌دهد که مهره‌های سفید به‌دلیل 


نزدیکی بهم رکز صحته دو برایر مهره‌های سباه امکان ۱ 
جابه‌جائی دارند و جالب این که ه حرکت از جمم 


شانزده حرکت سعاه: سس از دست رفتن مرف نی 
خن اهذ شد... بنابراین می‌توان این‌طور نتیجه گرفت 


الف: سقید با تظطارت بر مرکز صحته 
می‌تواند در عیدان کسترده‌شی فعالست کندو با 
ابکائاتی که دارد به‌مرحلة تهاجمی پرسد. 
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۳ 

ب: آکثر بهره‌های نتصاه,. شعل شماره 
سی و هفت ... درحاشیه صحنه مستقر شده‌اند و 
بدیهی است که نمی‌توانند بر مرکز صحنه نفودی 
داشته باشند. ۱ 

ج: تسلط و نفوذ سفید بر مرکز صحئه آن 
جنان است که نیرری سیاه را به‌دو نیم کرده و 
فاصله به‌قدری زیاد است که مهره‌های جناح وز مب 
قادر نیستند کمکی بامهره شاه که درچناح دیگر 
مستتقر شنلهه بکتنت 


دام کست | 

ب‌یکی از زبده دستارردهانی که به‌سال 
۸ در مسابقات قهرمانی میبان آاتولسی 
کارپف ۸۷۵۲۳۵۷ از يكث سو و ویکتسو 
کو رچنوی ۷۰۷۵۲۵۳0۵1 ازسوی دبگر به‌دست 
آمده و در تاریخ شطرئج زیر عنوان شانزد همین 
بازی به‌ثبت رسیده: توجه کنید. کورجنوی برای 
نخستین پار در طول این میارزات از دفاع 
فرانسوی بهره می گیرد.. آخرین باری که کار برد 
این سیستم را به‌بحك ازمایش زده. در مسارزه 
نهانی با بوریس اسپاسکی 9اعهه8.50 بوده: 


دفاع فرانسوی 

کورچنوی: سیاه 
هط 3ب 
5 سم سبو 


۵ 1۱ 8 با 8 ۲ سل 


کار یف: منانیل 





4ص -1 
سح 
۶-2 مس 
کاریف, ازواریاسیون تاراش که عبسارت از 
۳-2 باشد بهره گرفت... تعجب نکتید! او قبلا 
به‌سال ۱۱۷۳ در بازیهای نهانی در برابسر 
کورجنوی, هفت بار از این راریاسیون بهره گرفته 
و کار برد آن و بهخو بی می‌شتأسد: 


5 - ۳ تِِ_- ۱8 ۵ ۲ 5 5 سل 
۳۵6 --4 ۳" حح 
+5 س ۴۳ سوق 





حتماً دلتان می‌ خواهد بدائید که هدف کاز یف 
از این کیش بی‌مرقم جیست؟ سوال به‌جائی است. 
حرکت کار یف این است که اسب او را په‌خائه 
برد؛ ولی کار بف می‌خواهد از هم اکنون برای 
مرحله پایان بازی 20068۳6 امتبازی ذخیره کند: 


پراساس نثوری‌های موحود, کورجتوی می‌بایست 
فیلشن زا در خانه 7 مستقر کند که ابن حرکت 
بهسرآثب قوی‌تر و سنجنده‌تر از جرکتی است که 
انجام داد 


عه ۳۳ حت ‏ و و نت 9 5 0 8 سس 
وس 6 ٩‏ وع - و سي 


براساس تئوریهای موجود, کورچنوی می‌بایست 
فیلش را درخانه 67 مستقر کند که اسن حرکت 
به‌مراتب قوی‌تر و سنجیده‌تر از حرکتی است که 
انجام داده: 


0, ۳236 ۳ ۴ 


اگر کاریف به‌عوضش فیل سیاه وژیر سیاء 
زا به‌رسیله همتای غیرهمرنگ او که در خائه 62 
نشسته از گردونه خارج می‌کرد. امتیازی نصیبش 
نمی‌شد و این ادعاء يك سابقه تاربخی دارد و آن 
هم‌بازی فلوهر ۳۱۵۳۴ و بتویثیك 900۷10۳۱۷به‌سال 


۳ 6 7 ارو وحم 
۳ * نا و ۵ رم 8 
همیب 6-3 م9 


راء دس‌گره می‌تواند هماتند بازی آوربتاخ 
و زاو 52800 به‌سسال ۱۹۵۰ 
په‌صو رت ز پر باشد: 


+ (] بر 2 95 
6 - 0 10 
تب وج 11 


13 سح رس : بط ۸۰6 
|9۳ 3 تِ سل ۰۸1 
3 --۴۳ -11: 


از ۴۳ 2 1 و - لا -98 ۰۱1 
137 ۳ « ۳ --3 ۰:1 
8 او و - 1 4 ع ۳ ۰۰1 


و بدین ترتیب کیفیت بازی سفید (آورساخ) 
اند کی بهبرد می‌پاید... حالا اجاژه بدفید اذامه 
بازی را بررسی کنیم: 





ل] ب 2 لا 0 - ۶ 5 # ع 9 


سا ۷ )1 ۵ * تا 10 
جح ۳ ح ]|[ ب 1 ۳۵ -1(1 
۰ لو ز 0 - ۴۳ مس« 1 


امکان دیگر می‌تواند مانند پیکار سو کولسکی 
۷ ۶ آو ونین ۲۵۲۱ بسال ۱٩۴۹‏ در 


شهر لنینگراد به‌شرح زیر باشد؛ 


6 اح -12 8 -- ج. -2 ۱ 

۲ اس ۴ 13 3 - ۶ -۱13 
0 1-7 - ۳ - 141 
8 - ۷۱8 -15 0 - ) -5 ۱۱1 
۷ ۳ 16 1 - ۲۲1" 6 [۱: 


که نقریباً موقعیت هر دو حریف از بك تعادل 
سیسی برخو رداز است..: و تا آدامة نمر 3: 


7 - :) 12 ۵ 0 ۳ ۰ 8 8 و [ 
-3 1 سم -13 


ظاهرأً کار یف بكد حرکت جدید ارائه داده است؛ 


سل ز 6 ۰ 5 ۱ 8 گا سح3 1[ 
 - 0‏ -14 


6 - 0 

۱ ۰ ۵ 6 سل 
بنظر تال ۲8۱ بهتر بود سفید ابتدا اسپ را به‌خانه 
3 بکشاند و در برابر ثفل مکان فبل سباه به‌خانه 
نا همتای غیرهمرنگ او را درخانه 85 سنقر 


کند: 

86 - ۲۲8 --14 2 ح-ل۳0 1 
یات ع -5[ 3 تب و15 
6 -- ل 16 3 تسم 16 
7 - ج] 1 زا - ۲۲1 1۳ 
۲٩ - 1 1-‏ -18 


ح افر سیاه: دح وا به خا له 7 و با استت ۳ به خا زد 


6 می‌برد: بازیش به‌سرانب بهتر و صحیح‌تر بود..: 
در وضع فعلی بیاده 05 منژوی و زیر فشار است: 


7و - هه 19 1 سا ۳ -19 
7 - ۲" س6 0-۸4 -«20 
8 - ۲88 -21 3 ۲ سحاه 
6 -- 8 22۳ 1 - ۲1 2 
و ماه دوا د3 8 2 ۳ -23 


به‌خاته 63 پکشاند: 
۱۵۱ 


6 ح ) سق وم ۵ ها ۱ 8 ۵ 
دور دور 29 <4 2 
کار پف از تصمیمی که گرفته نود متصرف شد و 
آماده انجام مباد له گردند: 


د<] سه ۵ همست 

7 چ؟] .-25 وج ص۵9 
۳ . 26 3 << ۴ ۵67 
قا- ۲ 2 ۳ ۳" -27 
5ات۲ سوم ۲-2" -28 
7و ۲7 -29 ۲-1 س29 
۲-6 ت30 ۲-۵ -30 
6 - ۳95" 31 2-6 ۲" -31 
6 -- ]| 32 2و۳" و3 

+ ۳-7 33 2 - ۱ سو33 
6 سس 3 3 - ] سوق 
ت39 ۲-1 35 


اگر کار بف: دخ را به‌خانه 62 می‌برد و حاضر 
پسپادله رخ‌ها می‌شد.یا توجه به‌این که دیگر دخ, 
6 در حال حاضر کارانی جشم‌کیری ندارد؛ 
حرکتش ستجیده به‌حساب می‌آمد: 


۲-7 -35 ِ- زر رش اه 
۲-8 36 1 - ۲۵۸۵ 36 
و ق 3 - ۳ از 3 


به‌عقیده تال. اگر کاریف بیاده‌اش را به‌خانه 93 
میی بر ۵: شانس دهسر ی برای کسب روز یی بدست 
م ی آورد: 


وت ۲ سه37 ید3 
3] 3 و - با سق3 


۲۱۲۱۰ ۳۸۱۲۵۰۸۱۵۰۰ 


کار یقت دام کتتتری مبی ند و می خواهد حر بف ۳ 
غافل‌گیر کند... لحظات اخر است و جیری 


چ‌ سل 38 و و۱۱9۱ کت وا 
۲-6 --39 (6- ۲ 39 
-40 ۵-۸ -40 
8-5 .41 سس[ 
ود ت) بو ط 42 


در ابن جاء وقت به‌پایان می‌آید وخرکت بعذی 
ثبت می‌شود و بادست بنر فا زو مسابقات سح ۵۵ 
می‌شود... خرکث ثبت شده توسط کورچننوی 
۱۵۲ 


غافلگیر کننده است. به‌گوله‌ئی که حرنف ار ادامه 
بازی جشم می‌بوشد. و به‌حالت تساری رضایت 
غپی ذ .. . و این است, اخرین حرگت کورحنوی: 


2 ۷ ۲ 42 ۸3 
شکل ۳ وضح ی نله و بس از انجام تحرکات 
نازدهم نشأن می‌دهد. ِ 











مسألة شطرنج شمازه ۱۲ 
۰ - ۵7 -* 013 -- 33] سفید ۲ مهزه 
۳ سب ۳5 -- ۳۲7 سیاد ۲ مهره 


سفید پازی را شروع و در سه حرکت سیاه را 
مات می کند 


نیا در سه حراکت مأت می‌شود 


+ 
کف 4 و 
موی له ‌ 
0 |۰۰ | 5 
| 4 ا ۱ 
9 3 هن 


5 ۷ 

۷ 3 
۹ و ۳ 1 

9 9 د 
ِ 

1 5 6 "۷ 


تسا 











آقای احمد شریفی (مهاباد) 





با هد علاقدیی کل پهچاب ادبیات شقاهی 
خلق‌های ايران داریب متأسفانه جاپ این آثار 
تنها هنگامی میسر است که آوانویسی شده باشد. 
با دست‌کم با ماشین و یا با خط کاملا خوانا و 
غبرقابل اشتباه تحریر شده با دقت اعراب‌گداری 


کرده باشند. سوگنامة پسیار زیبای صیدودان مر و 


به‌هسن جهت برای ما غبر قابل استفاده است.مگر 
این که پا توجه پدنکات معروضه مجددا ارسال 
بفرمائیك. 

پرای مطابقة متن و ترجمه یز بهتر است 
مصراع‌ها شماره گذاری شود تا نتوان داننت که 
کدام سطر ترجمة کدام مصراع از مسن»اصلی 


۱0۴ 





۵-۳ 








(تهران) 


است. همچنین لطف بفرمائید وریه اسامی خاص 
(خواه اسم شخص باشد خواه اسم مکان و خواه 
اسم شیء يا گیاه) خطی بکشید که تمیز دادن 
آن‌ها آسان شود. يك نکته دیکر نیز که حتما باید 
مورد توجه قرار گیرد, فاصله مان کلمسات 
است.مثلا .ان سطر 
فه سلیکه گیاده گریته و لاژه‌نگی 
برای ما که متأسفاند کردی ثمی‌دانيم معلوم نیست 
چه گونه باید چیبه شود. آبا به‌این شکل: 
فه‌سلیکه گیاده گریته... الخ 
و یا پدین شکل: 
فه‌سلیگه گیاده گر... الخ 





با بهاشکال دیگر؟- این نیز باید در نگارش متن 
مسشخص شود. فواصل را می‌توان با خطی بدادی 
یسمت‌کل / علامت گذاشت, سشاستن از لطعی که 
می‌کنید متشگریم. 


و آقای غلامرضا همراز 





برگ‌جاماندة آن مقاله زسید. غمنون. 
ه آقای احد ذکائی (فرانکفورت) 


۱ موضوع تهیة تقویم رویدادها که بیشنهاد 
کرده اید در شورای نوبسندگان مطرح خواهد شد. 

۲ در انتهای مقالات ترجسه شده 
[حتی‌الامکان] ننابع و اطلاعات لازم در مورد 
نویسنده وناشرقید خواهدشد. این نکته را بیش از 
این ثب خوانندکان دیگری خواسته‌اند+ ولی‌البته 
اجرای آن در همه موارد میسر یست. 

۳) ارسال مجله برای متقاضیان اشتراك از 
اختبار و عتی نظارت شورای نوسندگان مجله 
خارج است. دراین مورد سازمان ابتکار مستقیماً 
اقدام می کند. نامه شما را در اختبار آن سازبان 
می گذار یم. 


ه آقای سیروس رومی (شیراز) 

بردن ما «به‌مسلخ تاریخ» [حنان که شا در کارت 
زیبای‌تان نوشته‌ابد] رژیای بلبدی بیش ثیست که 
در.ذهن مشتی بیمار روانی گرفتار عقده‌های 
جنسی می‌گذرد. این همان ملتی است که به‌اتکای 
فرهنگ خود از توفان‌های عظیم تاریخ فاتح ۲ 
گردنق او بیرون آمده است. همیشه بیروژی از 
آن خرد خواهد بود, 


ه آقای ح. غ. ف. (تهران) 
سا 1 
۱ ملاحظه می‌فرمائید که بهای مجله را 


افزایش ندادیم و تعداد صفحات را نیز به‌سیزان 
ععمزلی رسانديم. 

۲) کوتاه شدن قطم مجله (حسدود يك 
سانئیمتر) معلول قطم کاغذی است که توانسته‌ايم 
برای مجله تهیه کنیم واز اختبار ما خارج است. 

۳ با تا سال‌های متمادی تخواهيم توانست 
ازترجمه مطالب بی‌ئیاز باشیم. علتش روشن 
است: سال‌ها اختناق در کشور ماء نه فقط مائع 
آن شده است که نویسندگان ویژرهندگان مسائل 
اجتماعی و سیاسی در این زیینه‌ها مطالعه و 
جست‌وجو کنند. که حتی از مطالعه تحقیقات و 
دستاوردهای علمی دیگران نیز محروم بوده‌اند. 
په‌عنوان نموثه, ما دربار؛ اصول عملکرد شوراهای 
کارگری یا دهقانی نه فقط هیچ گونه آگاهمی 
نداریم. بلکه فرصت مطالعة نظری ونئوريك 
ابتداتی در باب آن‌ها را هم نداشته‌ایم؛ حال آن 
که دیگران ان شوراها را تجربه کرده‌اند و 
ماحصل این تمحز پنات بهآن‌ها اجازه داده است که 
بسیاری نقطه نظرهای قدیمی را در عمل اصلاح 
کنند. پس به‌اجار, جشم‌بوشی از قبول حاصل 
تجارب اینان مستلزم دو باره‌کاری‌های رفتگیری 
خراهد بود که هیچ عقل سلیمین بدان رأی 
موافق نمی‌دهد.ازاین‌ها گذشته, درجنین زمینه‌ها 
متفکران ویژوهند گانی بیداشده اند که مقالات و 
نوشته‌های‌شان جنبه کلاسيسك بیدا کرده و در 
سراسر چهان قبول عام یافته است. چه چیز بهما 
اجازه می‌دهد که ازترجمة آثار این کسان چشم 
ببوشیم؟ - نمی‌دانم توانسته‌ام به‌سوال‌نان پاسخ ‏ 
کافی داده باشم با نه. نوشته شماء جنان که خود 
نیز اشاره کرده‌ابد؛ مدری گنی است. 

( ذر مورد شطرنسج» استدعای ما از 
خوانندگان ابن‌است که موضو عرا دیگرخانمه یافته 

۵ بازه‌ثی از مسائل زا «ساده‌تر از آنحه 
ارائه می‌شود» نمی‌توان نوشت, اما اين قدر هست 
که درك عمیق بعض آن‌ها مستلزم داشتن مطالعات 
بیشینیاز است با. حداقل, آگاضی از «الفیای 


۱۵۵ 





<<( << .7-۰ کت 


قضیله»: مثال ساده‌اش این که اگر کي 
به‌درستی نداند د نیس جیست: به‌قدر لازم از 
خواندن مطلبی در پاپ تفارت‌های اصولی 
فاشیسم و فالالژیسم سر در نخواهد آورد. در این 
موارد از خوانندغان خواسته‌ايم اگر مطالبی را 
تقیل می‌بابند يا مواردی از آن‌ها را نبازمند 
توضیحاتی تشخبص می‌دهند ما را آگاه کنند. 
درهرحال ما دراختیار خوانشدگان» مجله‌ايم و 
به؛خصوص خوشحال می‌شو نم که خواننندگان 
بطالب محله را مورد بحت و انتقاد دقنق قر از 
و تشر سلسله مقالات «حزب نوده و کانون 
نویسندگان» در مجله بههیج وجه تباید پههکشاندن 
دضوای داخل کانون تویسند گان» به خارج ۲ 
به‌کتاپ جمعه تعبیر شود. فصد ما تنها روشن 
کگردن شبوه‌های فرصت‌طلبانه آن افراد است و 
دفاع از يك مجمع دموكراتيك که بدان گوثه مورد 
هجوم لشکر افترا و بهتان مشنی در دوزه‌باژ و دلال 
سیاسی قرار گرفت. این‌ها «مسائل داخلی» هیج 
مجصی تست لیامت که بای میا با 
توده‌ها در میان نهاد. زیرا اين همه جزئی از 
تجرببات مبارزاتی يك جامعه است. معذلك از 
آنجا که مجموغه اسناد و مطالب مر بوط به‌انی 
جریان بعداً در «خبرنامه»های کائون و «انديشة 
آزاده (نشریة کانون نویسندگان ایران) بدچاپ 
رسید؛ از آقای دکتر باقر پرهام تقاضا کرده‌ایم 
ظرف دو یا سه هفته این مطلب را به‌اختصار بایان 


یل 1 


ه خانم ناهید قدیمی (تهران) 





۲ برداشتی که ازشعر دارید برداشت جندان 
درستی نیست. البته هر کسی این حق را دارد. و 
می‌تواند به‌سلیقه خود چیزی را به‌عنوان «بهنرین» 
انتخاپ کند, اما هیچ حیز به‌«يك فرد» اجبازه 
نمی‌دهد که سلیقة شخصیش را معیاری نطلق 
پرای تشخیص «بهترین)ها و «بدترین)ها بدائد و 
تصور کند با انتخابی که می‌کند «حرف آخره‌را 


ون ۱ 


زده است. من و شما فقط می‌توانيم بگوئيم که از 
فلان ترشته خوش‌بان با بدمان می‌آید. اما اگر 
گفتيم که این وشته:عالی» با «مزخرف» است 
لامحاله به‌خود حقق داده‌ايم که با درك و سلبقه 
شخصی‌بان به‌جای میلیون‌ها و میلیاردها سلیقه 
دیگر تصمیم بگیریم؛ و این دبگر «خودبینی»و 
[خودیسندی است. 
۲) من شحصاً افراد بسیاری را سراغ دارم که 
معتقدند شعر معاصر ايران - مجموعا - یکی از 
درخشان‌ترین دوره‌های تاریخی خود را می گذراند 
و بر شعر معاصر بسیاری از کشورهای جهان سر 
است؛ و ابن افراد. به‌خلاف شماً که فقط حکم 
می‌کنید «اشعار شعرای آمریکای جنوبی خیلی 
بنشی‌ترجا افتاده» ولی دلیلی بز این حکم ارائشه 
نمی‌دهید. برای اثیات عقیده خود دلائل متعددی 
نیز ارائه می‌دهند و ضمناً بهخلاف شما نظرّشان 
هم این نیست که چون عده‌نی از شاعسران 
«به‌اعمای جنگل‌ها فرو رفته‌اند باید در جنگل 
نفت ربخت و آتشش زد»! - بلك مشت شعر «بد» 
نیاید" سبب بشود که خواننده‌نی چنین حکم 
به کشتارعام صادر کند, 
۳ این نسخه که «شاعران ما باید بیدار بشوند و 
به‌زبان ساده برای مردم بنویسند»نسخة بسیار 
بیاعنباری است. اگر گریبان حافظ را چسبیدید 
ر به‌او گفتید غزلت را به‌زبانی پنویس که «همة 
مردم) بفهسند به‌شما جراب خواهد داد که: 

هر جه هست از قاست اساز بی‌اندام 
مات 

ورنه» تشریف تو پر بالای کس کوتساه 


ثنست! 


این که نوشته‌اید «شعر باید همان ثانیه اول 
ضربه را بزنده سخن درستی است, فقط پاید 
پر سید که «اين ضر به‌خور. چه گونه کسی است!». 
حنگی با تارهای کشبده کناری نهاده شده 
است. ننیمی آرام پرمی خسرد و تارهای جنگ 
به‌صدا در می‌آید. می‌توان گفت که نسیم, یاهمة 
آرامی «در همان ثائیة اول ضربه را زده است» 





نسیم که هیچ توفان نوح هم ضربه نمی‌زند. خانم 


اهید, ضر به خوردن هم بهقدر طربه زدن استعداد 
می‌خواهد. برای تاثیر پذیرفئن از يك شعر بسیار 
عمیق: بایذ يك «شعرخوان بسیار عمیق» باشیم. 
این مقصد: راه دیگری ندارد. 


دور؛ آن مجله که به‌بایگانی کتاب جمعه 
وتا ماو ی 
ی از لطف شما و آنوا کی 
خواهيم شد. 


8 آقای رامین 3 


0 نامه‌تان همه ما را متأثر کرد.البته فقط متأثره و 


و خرد و خسته به‌خاله باز گشته‌اید, اسا 





یقین داریم که «سرخورده و از با افتاده» نستد. 
بقین داریم که به‌خانه باژ آمدن‌نان «استراست 
سریازآن» است نه بازگشت شکست خوردکان. - 
تنها با اين عبارت نامه شما که نوشته‌اید «معنی 
آزادی‌های ادعائی فلان و بهمان را هم فهمیدیم» 
موافق لیستیم. 
دوست عزیزا ما در روزکاری به‌سر 
نمی‌بریم که پرای تشخیص دشمن از درست 
په‌انتظار پتشیتیم تا حر یقفا خنحرش را مسان 
دنده‌های‌مان فرو کند. در این زمانه با باید سر خود 
کرفت و به« کوش امنی» خزید و در به‌روی خود 
بست. يا پاید چنان مسلح به‌قدرت تشخیص و 
هوشباری به‌مندان آمد که دشمن مجال بیدا نکند 
در س تقاب آژادیخواهی ۳ انساندوسحصی بر 
رود قدرت مسلط شود. مي‌بنيم که بسباری 
کسان په‌انتظار نشسته‌اند تابا گذشت زمان‌جهره‌ها 
را از یکدیگر تعیز بدهند. به انتظار نشسته‌اند که 


۱۷ 


سس سس ۳۳ 


دشمن دوست نما مشت بسته‌اش را بکشاید تا 
تکلیف خود را با او بدانند. به‌اعتقاد ما همه جیز 
به‌قدر کافی مشخص است. حرف هر کس ناگفته 
بیداست. و عمل هر کس ناکرده آشکار است که 
رد دک تین ار لس تشن 
به‌این دلیل است که خرما نمی‌دهد؛ بلکه س از 
ات خرما از هر چه جز نحل توقمی عبث 
۲) شهرهای فروغ فرخ‌ژاد در کتاب‌های او هست 
و دیگر بزگاه گاهی درمجله ازشم‌های او استفاده 
کردن» کار جالبی نیست. 

۳ متأسفانه اشعاری که با نامة آنخیر فرستاده‌ایذ 
نسبت. به‌شعرهای قبلی‌تان پیشرفتی را نشان 
نمی‌دهد. به‌خصوص که در جشد مورد: زبان؛ 
په‌کلی آشفته و پر از تعقید است. به‌عنوان نمونه 
اشاره می‌کنم به‌سطور آخر قطعه «آسوده باشید: 


تا عقیده خودیان: خه. باشند. 


يت خواننده(؟) 


سباسگزار تأئیدات دلگرم‌کنند؛ شمائیم. و متأثر از 
مشاهدة این ومیدی عميقی که درسراسر نامة شما 
۳ قطعة برای آفتاب یابه‌ قول خودتان «غمنامه»ئی 








با آن فرستاده‌اید موج می‌زند. 

دوست عرزّیزا سخت نگیرید. لو فرض که 
سرانجام هم عروسی به کوج سا نرسد و عمرمان 
آن قدر وفا نکند که رنگ آزادی و حاکمیت 
انتصاف و عدل را بیشم ر لبخندزنان ترك جهان 
بگوئیم؛ لوفرض که عمرمان به‌آخر برسد و آرزوی 
زیستن در جهانی را که در آن جماق و چاقو و 
عر بده و سفسطه پر خرد و شعور منطق و انسائیت 
حکومت نکند با خود به‌گوربریم؛ لوفرض که 
سراسرحبات ما شامگاه غم‌انگیزی باشد. تازه چه 
بالك؟ - به‌جهان به‌آخر رسیده است. نه قرار است" 
که سلطنت جاپرانة ابلیس پرای ابد بر بهنة زمین 
مر بان که 

بگذارید این سخن را با چند سطر از آغاز 
و انتهای يك شعر درخشان پل الوآر - شاعر 
فرانسوی - به‌یایان بیرم, شعری اسبت که برای 
سنگ گور خود سروده است: 
نکرد 

که «صبح» پرای هر زئده‌ئی ز یباست... 

هنگامی که می‌مرد؛ پنداشت دیسگر باره 
به‌جهان می‌آید 


و خانم فرشتهة لك. 


دربارة شعر شما تنها چیزی که می‌توانم 
بگویم این است: 

هنگامی که آن را می‌خواندم و پهاین سطور 
رسیده بودم که «دست‌هایت را بر شائدها و بوهایم 
اسان می‌کتیم» دانشگاه ا: انفجار گلوله‌ها 
می‌لرزید و امیدهای فردای-کشور ما به‌خاث 
می|فتا دند, "۳ فکر کردم حقی 3 شما است که در 
بایان شعرتان لوشته‌اید؛ «شب که می‌آید/ تتهائیم 
را پرتر می‌کند". 


و آقای عبدالجواد سحایی (کرمانشاه) 
سس دا رتم 


با ارسال تموداری که از سر لطف و علاقه 
تهیه کرده وشنه‌اند؛ 


نموداری از مجسمه‌هها (نا شعار ۳۰] 


سح |۱۱ 11۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱ 
سس ال ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
۶۴ ۴۰۱۱۱۱ | »| ۶۱ ۹/۰۱ ]6 
۱۴۶۱۱۱۱۱۱۱۴ ۱۶9۱ | ۱۱/1 
دی ی نک زد ی نی 
سب لا ۱۹۹۹۱۱۱۱۱ ۱//۱۱۱۱۱۱۱ ۱۶/۱۱ 





تعیه ند 6 ۱ معبد الحوات مسحاش ۳۰۲ 





۲ نموداری است از سی شماره کات 
جنفه: برای این‌که بییتید تااینجا چه مطالبی را 
جاب کزتذاید چه مطالبی را :4 (نتلاموسیقی: 
جابعه‌شناسی): و چه موضوعاتی را بیشتر و چه 
موضوعانی را کم‌تر. جون شماره‌های کتاب جمعه 
به‌صورت يك عنبع و مرجم در آمده, به‌يك چنین 
نموداری لباز هست. 

با تشکر از آقای سحابی, تذکار اپن نکته 
لازم است که اگر مقولانی در مجله نمی‌آید با 
کمتر آمده. علت آن عدم دسترسی به‌صاحبنظرانی 
بوده است که دراین زمینه‌ها مطالبی ارائه کنند. 

۲) البته تهیة فهرستی تشریحی در دسئور 








کاز مه هس جی ابا بوداگذ تهرست: زا براْ 
هر دورة ۲۵ شماره‌نی ندوین کنيم, اما بهدلائلی 
آن را برای شمارة ۵۰ گذاشته‌ايم: بدین ترتیب: 
اگر عمر مجله وفا کند. پا کتساب جمعة ۵۰ 
فهرست تشریحی کاملی از آنچه طی يك سأل در 
نجمرعه‌لی شاسل هشت فزار صفحه بهجاپ 
رسیلده تقدیم خوانندگان خواهد شد که مراجعه 
به‌آن را اسان کند, 

۳( شطرنج راء جنان که ملاحظه‌کرده ابد 
ادامه بی‌دهیم؛ بی‌این که واقعأً هیج يف از خود 
همکاران مجله فقرصتی برای برداختن به‌آن داشته 


۳ 


باشند! 
















نمایندگان فروش. کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 


انتشارات اه مقابل دبیر خانه دانشگاه 
انتشارات پیام ۳ مقابل دانشگاه 
انتشارات روزبهان ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات سحره مقابل دانشگاه 
انتشنارات زمان ‏ مقابل دانشگاه: 
انتشارات هر وار ید مقابل دانشگاه 
انتشارات وید - مقابل دانشگاه 
اتتشارات پیور ند - مقابل دانشگاه 
انتشارات طهو ری - مقابل دانتگاه 
انتشارات دنیا - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
اتخشارات: باستان - نغیابان: فروردین 
مر کز پخش میشا - خیابان فر وزدین 
انتشارات سیهر - مقابل دانشگاه 
انتشارات بارت ‏ مقایل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمانی - میدآن فردوسی - 
جنپ لوان‌تور 
انتشارات توس - اول خیابان دانشگاه 
انتشارات کاوش مقابل دبیرخانه دانشگاه 
شهر ستان‌ها: 


خو زستان: اردشیر مجتیائیان ۲٩۹۳۳۳‏ 
فارس: هی زاده: ۳۲۷۰۱ 

آپادان و خرمشهر: جوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۲۴۱۳۰ 

گیلان: جمال حیدری ۳۴۹۴۹ 

اصفهان: شمس اشراق ۳۳۰۳۰ 

کرمان: جهانگیری ۲۸۶۲ 

اروهیه: بهزادنیا ۲۳۴۰ 

خوی: دبنداری ۳۹۹۳۳۱۶۷ 
همدان: علیاکبر باری ٩۹۶۱۹‏ 
استان خراسان: عابدزاده ۲۷۷۲۸ 
سمنان: شهرام ۳۰۹۱ 
پروجرد: شهرام ۳۳۴۳ 
سنندج: اباژی ۳۸۹۸ 
کنبد: دلدادة مهر بان ۲۶۶۱ 














یزد: دهقان 

گرگان: قمری 

زنجان: جمیلی ۴۹۴۴ 
قانم‌شهر: حبیب‌زاده ۵۰۰۰ 
یاپلسر: میرزانی ۳۵۸۰ 
آمل: حالح رجائی ۲۳۳۳ 
پندرعیاسص: احمدیان 









زاهدان: رفعت ۵۰۳۳ 
اراك: ستّهر بور ۲۶۸۲۷ 







اروپا: 








نیز خا له فر هگ ابران 






برای پخش کتاب جمعه در 
شهرستانها نماینده فعال 
می پد ید یو سب 
انتشارات مازیار از مجموعة تارر 


براي نوجوانان منتشر کرده است: ۱ 












۱. دار وین ۵. انقلاپ فرانسه 
۲ فائه تشه - توا بو لیوا 
۳ انقلاپ چین ۷ گاندی 





۴ لثوناردو دارینچی 
بگذار سخن بگو یم(ادبیات کارگری) 
ترجمه احمد تاملو و ع. باشائی 












۲ محصول توفانی(ادبیات میارژه ) 
جان اشتین بلك ترجمه محمودمصور رحمانی 
و بیدایش حیات و تکامل انسان 
م. ت. صابری 

۴ سوسیالیسم در کو با 

هوبرمن و پل سوئبزی ترجمه ح.نعمی 
۵ چنین است دیکتاتو ری 
(رنگی‌مویوة کودکان) 


ل‌ِ_ قیه. سانتاماز با ۶ د نوس خوس تر جهه حو اد 











ستصی 




















